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ما و تو بدریای حقيقت حو حبابيم 


در ديدة حق‌بین‌همگی‌نقش بر أ بيم 


ازحضرتمير قطب الد ین محمد عنقا 


پیر اویسی 
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(raed‏ اللوالر حم نالرحيم وبه نستعین 


الحمدلله الفی‌خاقالانسان وانعم عليه جواداللسان,لا فصاح حقائق المعانى و 
دقائق! لبيان» وعلمه‌الاسماء وسيلة للقر بان» وذريعةالامان: وطريقة لاعلام| لورى فى 
التبیان, والصلوة والسلام على سر الانسان » وم ر كن دائرة الامكان لابطرعه باطراء 
المادح افتنان ولابازراء القادح نقصان” حاصلاثمار اشجارالنبوة ومجمع فوائد آثار 
المروة» والفتوة » المنصور المؤيد ابىالقاسم محمد بلک 

aE o‏ رسول Al‏ افشل غ 
وعلى آله و عترةالاخیار والا بر ارسیما ابن‌عمه وناصردینه صراطالّه المستقیم 
منهاجه القويم؛ درةالغواص ولسان الخواص,الذی‌به كمل الشرف‌المستطرف داذعن 
بحسن خصاله‌ا له تلف والمختلف اسدالله الغالب امير المؤمنين على بنابیطالب 

صلوات dil‏ وسلامه عليه 
وقالوا علی على قات لا فان العلى بعلى على 
O ©‏ 

مثنوى مزامير حق » و از ارامید تصنیف ارزنده و آموزنده‌ایست که چون 
مہری فروزان درسپپرفضیات ومعرفت ظاهر وعلی التحقیق ءصرحاصر وقرون آتی 
bb‏ تجلیات آن خواهد بود . 

من اميرحق و گلزار اميد مظلبرىموجداز نحوءٌ افكاروعقايد ومطالعات عمیق 
عارفانه وتحقیقات حكيمانه درمدارج عالى معنوى است و ظهوری واقعى از اشارات 


۳ 
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ارشادی مكتب فقر وعرفان برمبنای الهام و دريافتهاى باطنی ميباشد . تبقى ببقاء 
الدهور ولاتنفى بمرور الاعوام والشهور . 

تكليفى که ضمن انجام cpl‏ خدمت در تدارك لوازم معدود وتدوين مطالب 
موجود متوجه بنده نگارنده ميشود تذكراين مطلب است که با توجه بسير تاريخ 
درفواصلی ازقرون واعصار بمقتضای زمان ومشیت حق › شخصیت Sle‏ برحسته که 
تر بیت يافتهمكتب اولیاء عالیمقام بودها ند ظهورنموده و حقائق فراموش شده را از 
زوایای حجب اشتباه و کپنگی خارج و ندای حق را بكامهاى واقعی خود بگوش 
رهروان شنوا رسانیده| ند » لازم بتوضیح تست که مور رو رد مد ا ا 
مطالب نمیتوا ندتبليغ درموردی خاص‌باشد ؛ زیر دا نشمندان محقق‌واو sl‏ حقهالپی 
حو Eas‏ ی بر حستهو حقیقی‌هستند كەمعر فا نپاستو بمنطوق:ا لمرء معوعتحت 
لسانه « چون آفتاب آمد دلي ل آفتاب» مستغنى از توصیف و تعریفند که گفته‌اند : غنا 
| لصباح عن المصباح. وباي ناستناداستشهاد مینماید که این‌مشروحه اعلام حقیقتی‌است 
تامبتدیان‌بالك فطرت وصدیق که تشنگان وادی‌طلبند دریابند که چه‌میطلبندو چگونه 
بايد بطلیند . 

اصول‌درویشی وفقرعبارت ازفرا گرفتن ملکات dle‏ اخلاقی ودربافت‌حقایق 
معنوىايمانى بنشانی‌های‌باطنی؛ تحت تعاليم کات elias‏ انانب اس که ارد 55 
ترديد وشيبه که علت اصلى اشاعه خرافات و انحرافات ميباشد مصون و ميراست » 
مسند اندازیها و ارين قبيل بازيها نشانة بيدردى و بی عشقی است و بفرموده حضرت 
ييرمعظم : 

پا کبازی, طلبد عشق» كه خود سازى ورنكك 
هت كارى کے ز هر بوال-وسی ous es‏ 


٤ 
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تا کفته ماک که حقير درطریق طلب» صاحبان ادعارا هم که از حق دور ولى 
بظواهر فقر در ارين عصرمشهورند plays‏ اما : 

دست‌بردامن هر كس که زدم رسوا بود 

سالکان رامحق و صاحبدلان | گاه میدا نند که del‏ درویشی مباین باخویشتن 
سازيهاست و مبنای تعلیمات پیران واثق و محیط بحقایق یافته هاى خالص است نه 
بافتدهاى ناقص. 

ارگ بآفار کک ر جوم شود سالاحظه رتك وو کو Glin shiny‏ نظز در 
آثارخود ضمنمعر فى شخهیتهای برجسته بخصوص مردان حق ذ کری هماز اساتید 
آنان OS‏ چون معلم خود بپترین معرف‌متعلم at‏ اک oa‏ يكى از 
ISL‏ لي ND‏ 

اكراز قيود عصبيتها كد دليل dle‏ است برهيم و از مدعيان لااقل همان را 
متوقع باشيم eS,‏ اتاد ن خوانده‌ویا شنيدهايم مکتب ارشادی اساتيد واوتادعالم 
نظير: work‏ بسطامى و شيخ خرقانى و نجم‌الدین کبری و امير نورالدين نعمت الله 
کرمانی وامثالهم باتجمع وتمهید مقدماتی پرا کنده, به‌تن اسای وبی بند وباری و 


لافیدی ميدل نشده وعواقى حجنا نجه دراين زمان بیش از پیش مشود است دوحود 


نخو asl‏ اورد ۰ 


بوشوده مرقعند از این خامی حند تاوفته ره دق Urs‏ کا ا 
بكر فته زطامات الف لاس زا Que‏ بدنام کد PEG‏ نامی حند 


حصرت ولابت هس دام عارف اد پر كاملمكمل مير جلالالدين على 


ابوالفضائل بير او یسی درمعنی‌تصوف وصوفی حقیقی فر ماید : 
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نيست مقصد از تصوف يشم يوش 
در روايت آمده از دو ولى 
در عوالى احمد بن فد كفت 
هم بمصباحالطريقه صدد دين 
كه تصوف را مركب از حبار 
cl‏ ترك و توبه آمد با las‏ 
واو راهم ورد و » ود دان و وفا 
شدده ودوحرف دراین bad‏ جمع 
در تصوف جز موحد ره تبرد 
ره مهو ENE‏ 
ورنه کلب كوفى ازصوفى يداست 
كشت مقياس فقي ران اينحديث 
رهز نان دراين زمان بيحدشدند 
كانه ايساق eS Sa‏ رين 
نفس سس کش‌بیرو آن‌بد د گه‌است, 
چونکه تکلیفی نباشد در ميان 
نام فقر و Bro‏ بر خود نهند 
کرده استا بلي سايشان را مهار 


خود شید اول آن ناس ار 


تقل از مثنوی انواد قلوب سالکین « حدیث التاسع » 


که کندآ نرا وسیله عیش‌ونوش 
از جناب صادق وهم از على 
از على مر تضی این در سفت 
كفت اين OT‏ نور تابان یقن 
عطزقي فاو RE‏ 
ale‏ » صبر و صدق al‏ با صفا 
فاء آن را فقر و فرد وهم فنا 
ose‏ پروانه‌پروا كن زشمع 
مینشاید این‌سخن بگرفت خرد 
بر مقام صوفیان فائز شوى 
که به‌ستخوان‌قا نع است‌وفر به‌است 
تا شود ممتاز طیب از خبیث 
در ره توحید پزدان سد شد‌ند 
در تبعشان د يك لیسان خسیس 
استخوان‌حو .هر کجا با شدسکه‌است 
بی‌تکلف متفق خلق اندر ان 
ا ر Ass‏ فرعت وار 
زينبار از رهزنان صد زينهار 


در كتاب وقف؛ pices‏ دروس 
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معرض از دنیا مطیع امر حق صوفی‌صدق‌است‌بر گردان ورق 
حق و باطل را چومعیار آورند اين حدیث ياك گفتار آورند 
درویشی‌متداول امروز مبتنی‌برهیچگونه اصول واساسی نیست و اك رمدعيان 
احياناً ظهوری جدی داشته باشند مظاهرش بصورت تشریفات معموله كبنه و نظایر 
نفك كسس ا کیان مخصوص متظاهر بايناست که مثلا: هما رموزی ميدا نيم 
كه دیگران نمیدانند » و این قبيل ايهامات مبهمرا جانشینآموزشهای واقعى قرار 
ميدهند. حضرت پرمعظم روحیله الفداه بجبة تنبیه طالبين در مقامى فرمودها ند . 
نقدهارا بودآ با که عیاری گیر ند تا همه‌صومعدداران‌پی کاری كير ند 
تا محك در دست نیست قلب را با نقد دعوی همسریاست , جه‌بسیارمدعیان 
سم ات سا ی ار و E‏ 
gai‏ كلام مالاك حقانیت قرار داده » و مقلدین کم ظرف را که فقط دلباخته حرفند 
Gees‏ کو شا عامل كرقى تبازان خويش شاحته wail‏ 
ای سا ابليس آدم رو که هست دس بور دستى نبايد داد دست 
پیشوایان حر فى همچون شیران برفی نه‌ودی دار ند اما وجودی ندار ند . 
و از اشارات ol‏ زبده اوتاد است که فرمود : نقل از« تجلیات » 
هر که‌دءوی کرد 2 است 
کاروان را میکند اغفال و با دزد است يار 
غافل از اغفال و استدراج خود را ز احمقی 
مستجاب‌الدعوه خواند بر صفار و بر لابار 
پا کبازان سخت پنهاننه از نا محرمان 
cls‏ ار تا كن نر بر روي نان كن كار 
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بيرجاهل» شيخ كمره: هردو شیطانند و غول 
صحبت ناجس دورت دارد از حق هوشدار 
وا گر تصور شود که اساس تعلیمات عر فاى عالیقدر واساتید حقيقىهم؛ براين 
متوال وه تفت ای یی كال رس 
بهر تقدیر از اطاله کلام در اين مقام چشم پوشيده و چون بقول پیر معنوی 
حلال‌الدین محمد بلخی مولوی . 
خوشتر آن باشد که سر دلبران كنت ابد در حدیث دیگران 
یه ركو ارق ably‏ وی مار Sis‏ وفطي سای انز اوهات 
خاطر حقیقت ple‏ بير زاده موّید ناطق حقایق محمد Gols‏ مطلع لوامع مشارق 
حقانی‌فرزند والا گهرجسمانی وروحانی وتدالاوتاد سیدا لسندحضرت پیرمعظم‌میر 
قطب الدین محمد بن جلال الدین على مير ابوالفضل عنقا اویسی ‏ معروض 


میدارد . 

& شرح‌مقامات و کرامات‌عارف کاملمکمل‌شریعت رفتاروطر یقت دثاروحقیقت 
آثار ,عنقای قاف قدرت و عقل مولانا جلال‌الدین على میرابوالفضل‌بن مولی على 
پیراویسی دراغلب‌تذ کره‌ها منجمله مدینةالادی‌مرحومعبرت نائینی وطر ایقا لحقایق 
و ند کر ه طلعت و sf‏ مار اهت ,ا تقال ظاهری إن اعجو ب فیا و حر نومه 
معرفت از دار ملال بقرب قدسلا,يزال؛ سه شنب بيست و نهم شهر ربیع الثانی سال 
اذ و سيصد و سى و سه هجرى قمرى مطابق با بيست و ينجم اسفند ماه سال 
tops‏ و دویست و نود و سه <ورشيدى مقارن پاج بعد از ظلهر در تهران بوده د 


ماده تاريخ زير اثر oe,‏ زادة مورد مستند ان اس 


بقيه درحاشیه صفحد بعد 


۸ 
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هو الله لعلى 
ea‏ اقيض که فدارجختی BUN‏ وی 

طوطى فارغم از قند شكر SE‏ خويش 
نفى و اثبات ظہورات وحودند بعشق 

تھی لا ثابت از ابنجاست در الائثی خويش 
در محيط دو جہان خیمه نمیزد جوحبان 

قطره میگفت | کر Bb‏ دریاگی خویش 
مر گي دا از نقش هيولائى ae‏ 

شو بحق nals‏ كدر زمن‌وماثی خويش 
تا که پیوند ولایت نخورد SUS‏ جان 


۰ * fa 
نرهد هیچگه از بار هيولائى حورش‎ 


دقية حا شیه doris‏ قبل 


هوالح ىالذى لايموت 
قطب دور زمان جلال الدین مير ابوالفضل پیر اهل هدى 
خلف صدق دودمان رسول شرف جمع دورة فقرا 
كفت لبيك در صلای دصال ارجعی را ز عالم Yeo‏ 
initia Sena ace‏ فا es‏ ع eee,‏ لها 
JL‏ نقلش ز عقل پرسیدم فردى آمد بجمع و شد كويا 
« نقطه قاف قرب ملك بقا قدوة اولیای حق عنقا » 
مدار کثبرالائوار آن زبده احرار درسمت غر بی بقعدٌ ابن بابويه ری مشهور 
و منظور نظر صاحبدلان است . 


اج 
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این خرابات نشینان سيه مست ازل 

تا ابد مست مدامند ز مينائى خويش 
حرعه نوشند ز خمخانة وحدت رندان 

رسته از کثرت موهوم به یکتائی خويش 
جیست زنار که درویش قلندر ز فا 

کمر خدمت جان بسته بمولائی خويش 
ژاز خائی اس فحت Se‏ تما ند ره 

Gale‏ دلشده از بیسر و بی دائى خويش 
شوره زاریست قوی نفس بيوساندن بذر 

بی‌ثمرچند توان زیست به نازائى خويش 

قاف عذنقاست Aba oS‏ ایجاد وحود 


که‌نهان است بر دره 5 پیدائی‌خویش 


و اما سیر اين کمترین در طريق حق و يقين از اوان شباب آغاز و تا این 
زمان بهمت و کرامت اولیای حق بر قرار و بخدمت درویشان حقیقت نشان مباهی 
و مستظهرم؛ مصاحبت‌صوری حقیر بايبرزاده مؤيد از بدو امر باندك مدتی بموّانست 
معنوى تغيير و بستگیهای ظاهرى بحكم clays‏ باطنی وشواهد قلبی به پیوستگی 
نهانى تبديل گردید. و دامن مشاهدات ازجشم سر بديدة سر گسترش یافت» و باين 
حقيقت واقف شدم كد انسان صاحب عوالمى متواليه است که بايد درتسليم واطاعت 


ی از ديرا نكامل و و اصل کالمیت فى يدى الغسال بدان معرفت‌حاصل كند . 


چون قريب سه سال در ذیل تربیت أن استاد دقيق وخلیق برحس استعداد؛ 


امداد باطنی يافت و انوار أن تعالیم معنوی بکرسی gle‏ نفست واززحمت‌تعلقات 
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د نیوی‌تاحدی رسته وشت زا نوی‌طلب حقیقی‌نشستم» حشمد لم با كتشافات لاریب‌غیب 
آشنا و روشن گشت و با شارت با بشارنشان بحشور سلطان الاولیاع الموحدین قاقد 
صراط مستقیم دين Bly‏ دقایق اسرار الپی و عارف معارف نامتناهی السید السند 
حضرت بير معظم مير قطب الدین محمد مشرف و ازجان ودل در آن استان کمر 
بخدمت بستم که گفته اند : پاك شو اول و يس ديده بر آن پاك انداز . هفت سال 
چون خاك در آن در گاه سر نهادم وبعنایت حق با انقطاع از کفر خویشتن خواهی 
انتفاع کلی از کشف اسرار الهى برد و از برکات انفاس قدسی اساس آن SET‏ 
على الاطلاق به بهره ازلی رسید و حقیقت دقیقةٌ من‌مات ولم یعرف امام ذمانه 
مات مبتةالجاهلیه را نصالعین قرارداد . 

در ذکر نظایر اين OME‏ ضمن شرح مقامات و کرامات پیران حقه اویسی 
يار طریق» فانى درحقیقت هوء آقای جعفر صدقیانلو که سالکی است صادق کتاپی 
Es‏ ند که مظااعه مندر حاف ان ناهمواریها را ازييش قدمسالك برمیدارد؛ 
و مجموعً مفصلی هم محب ارباب راز آقای دكتر مرتضى سرفراز درشرح خصائل 
قبلدار باب يقبن حضرت مير قطبالدين محمداروا<نافداه برشته تحریرد: آورده| ند 
كه اهل تحقيق را ارمغانی ارزنده است . 

uit ا سر رمق اقفر وده‎ sss set 
معر فت سيراب گردی « مزیدباشارات‌باطنی‎ oh مصاحبی صادق با صادق باش نا‎ « 
. الان کماکان در جمع پاران از محضر آن شمع بزم محبت ومعر فت مستفیدم‎ 

ice‏ ارشادی حضرت پیر معظم روحیله الفدا و هم حنين پیر زاده مؤيد 
SVL‏ که مذ كور افتاد مشروحاً مسطور است : اما آثار گهربار پيرزادة 


در ضمن رس 
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هد يد وامتصور اكه تکاس روز اس : 

۱-وعب Gal‏ رساله ایست منظوم که درسن پانزده سالگی بپنگام تحصیل 
تالیش و هتان زمان بطبع رسیده . 

۲ — چنته ( جپان عارف ) : مثنوی مستزادی است در تحلیل غوامض علمی 
و حکمی وعرفانی که مطلعش اين است . 

حمد بیحد مر خدائى را سزد که ندادد داه بر کنهش‌خرد: چون برو نست|ذعدد 

۳- پدیده های فکر : تحقیق در مسائل علمی Grub‏ وماوراء الطبيعه دريك 
مقدمه و هشت فصل . 

4 - سیرخرقه : در اصول اساسی فقر منضم تسف کره احوال اولیای حقة 
طريقةٌ اویسی . 

۵ - دانشمندان ذده‌بینی : در حنبش حیاتی سلولها . 

5 آهن : تحقیق از طریق اهل صنعت . 

۷- عشق وسر نوشت : مه و كلل یل ات oat‏ كال تم + 
سر نوشت . 

۸ - نيروان : تحشید ایست‌بر کتاب حی بن یغظان در بيك رساله دنبالةرسالة 
غر بت غر بيه شيخ اشراق شهابالدين سپروردی مقتول و بزبان فرانسه ترجمد‌شده 
و تحت طبع نت 

٩‏ - دیوان غزلیات و قصاید : در مراتب و مقامات انسانی و Oly‏ عرفان 
حفیقی کد مجموعه aT‏ حاکی از عظمت روح مصنف و نموداری 
از cha‏ الهى و عشق سرشار بمقام فوق التمام حضرت دير معظم است . 
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. مزامیر حق كتاب حاضر‎ ٠ 

« « اميد‎ Jf AF - 

تأليفات ديكرى هودارندكه تا این‌تاریخ مدون نشده است . 

مزامیر حق وعلزاد اميد گنجینه فنا ناپذیری است که بارقرخشانعرفان 
حقيقى از افق ابياتش Kal‏ و کاروانسالار طریق culos‏ در طی مر احل بینهایت 
نوای پر شور عشق حقیقی را چون رهاوردی ملکوتی بگوش حان عشاق يكدل و 


Z 
: نه زمزمه میفرماید‎ oy | یکجہت با محمتی خدائى‎ 


درد طالب نيست جز شوق طلب 
hal‏ دور آژوسل را اوا تصنت 
حان سالك رسته از عيب و علل 
عين عشق و مست عشق مستطاب 
ماهیان را مست عشق آب بين 


رنج او نی از عنايبيت و تعب 
طاليان را كام دنيا كام نيست 
قلب او ياك از دروغست و دغل 
عمد ماهى آب ميجويد در آب 
حزء را در عشق JS‏ بىتاب بین 


هجر وو صل از پیش بر خواهند خاست 


۳ ol استش‎ rl 3 دنمان‎ bs) زادة ميد در‎ Je, عظمت روج‎ ols 
اوفتاد‎ wails حان من در كنج‎ 


أوست درمعنی جو مغخزد من حو دودتك 


زان افاضاتى كه فرمود اوستاد 
اينكه در من دمزند ELSI‏ هم esol‏ 
ah yan‏ ا دوه وا اين اف تا که ole SE‏ باقى Sl‏ 

معرف مير ا نكاميابى ايشان به ارادت از محضر اوستاد line‏ خويش است تا 
سالكان دل 1 كاه بحقيقت سلوك سالك صادق واقف و از بدايت تحقيق به على اين 
طريق دلالت كردند 
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ole‏ معارف یقیبی با استادى غوامض علوم ظاهر راكه در نزد اهل Fe‏ حم 
Wee‏ لاينحل است اینگونه Oly‏ ميفرمايد : 


۱ ان ماه را تفن ری رای نا که مراکام و زبان دیگری‌است 
۱ چون برون از پرد؟ ail‏ و گلم لت له کت se‏ امن دلم 
ظ ويا بعبارت دیگر : 
بود کسیر اعظم زلف خوبان که هم دل در کمند آرندهم‌جان 
۱ و در پا کبازی و بی‌نیازی که اصل فقر و درویشی و ترحمان حقیقی الفقر 
| فخری است حنين فرماید : 
۱ قفر رگ فا سوى ات رو مکاح هط ات راد است ورين 
| یعنی آن مر گی که اصل زند گیست زند گان را جوهر پایند گی است 
روببى چون دعوى شيرى كند قلب را wile‏ که اکسیری کند 
در حقيقت فقر را معنى غناست فقر فخر cul‏ و غنای اولياست 


و در فنای خويش باستان حقيقت ياسبان حضرت استاد میفرماید : 


۲ من ان بروردة حام الستم که از يك گردش بیمانه es‏ 

۲ 

3 ١ 

| هز‌اران سال میباید که إفادك EDE E‏ اك 
كر فته جزوجزومازر كفو يوست سام = sane‏ مار تک Baas‏ 


بكوىعةقازا يسورهكذادىاست 
دلی داريم حون set‏ در خاك 


olla‏ بجنون كن Je‏ هالت 


جلك ما clas‏ ازواى ces‏ است 
بر بر ساية اك ياك 


درخاتمه به بیروی ازيير زادةٌ ay $e‏ که همواره در آغاز دنام کفتاربخطری 
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از اد وتان حضرت yu‏ معظم گر کا توسل میجویند ,کلام معجن عاق آن 
بحر محيط معرفت را زينت بخش اين صفحات قرار cols‏ والسلام مناتبعالبدى : 


محمود اوسيان 


هو العلى 


پالوده 5 نقش ماسوائیم اة ياك حق نمائیم 


3 


وارسته زقہضو بسط حالیم ارسته بقيضة خدائیم 


ذرات وجود را الستیم گفتار الست را بلائیم 


درچشم بجا ى اشكك حونیم درقلب بجای‌خون‌خدائیم 


قاضى محاکم فضائیم 


بیقدرتر ار چه‌ما زموریم 


در بود و نبود شاد وحرسند 
درعالم وحدت از Hed‏ 
پر سوز و نواست بند بندم 
سازنده تر از نوای‌عشاق 
بيرون زبساط كعبه و دير 
بكشاد ه به ينجدملكدست 


ز آینده وما مضى رضائيم 
مائيم گپی و که شمائيم 
حون ناى شكستة بينوائيم 
سوزنده جو نای بينواكيم 


با دوست روانه يا بيائيم 
بنباده فلك بزیر پائیم 


از Alas‏ اوج قاف عنقا 


يك بحروهزارموج مائيم 


* کم 
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مثنوى زیراز رشحات قام وتراوشات طبع كرات اریب شاقن توانا 
و رفيق اعل صفا ومحب مولا ممپرداد اوستا است . 
ور فیقاته بمنه و 
don)‏ و تعالی 
يه پیشگاه حکیم یگانه . امیرالسالکین , قطب دایره حقیقت و طریقت 


ادیو لاک ادن عنقا . 


Se 


Be سای‎ EE فد‎ 
a es اق تاش‎ 


ای بصورت شمع بزم انجمن 


alos‏ سرمست‌از che‏ عق 


ری سليمان بال US‏ حون سنا 
حير ووراک راه خونین‌ساز کن 
بر فکن از جبرة خاطر نقاب 
le‏ ای يويك مستانه ey‏ 
كاى سر ورسد رہ را عنقاى قاف 
ای بمیزان Sil‏ شاهین ely‏ 
ای پملك معرةت pas‏ ملوك 


اج تفای موق واد و مواق 


ھی نوات شمه sls‏ دل 
es‏ تیه اش Liles‏ دما 
وى بمعنی جلوة جان بی‌سخن 
وزسنا برق حنون سینای عشق 
با جیار کی ,همان 3 مسا 
شهدی از لب‌های شیرین باز کن 

باز گو از قصةٌ وغد و why‏ 
تسد بار Grete SG)‏ درف 
وی حقيقت را بمعبی اتصاف 
وی طریقت را بمعنی يادشاه 
كس نیا بدچون تو صادق درسلوك 
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ای سرودت نغمةٌ حان همه 
a ۰ ۰‏ 

جنگ زهره پرده گیر شورتست 
ص 5 

دیده گر مپجور از gloss‏ تست 


ساز تو بی‌برده حوندمساز انات 


۹ 
ليك دل در گردش پر گار تست 


« دوح دا گر ذوق اكسير حق است 


صد بشارت در مزامير حق است » 


دور يا نزديك سالك رايكيست 
نيست رهرو را نياز از راحله 
برفشان ازن ر گس | نديشه خواب 
می نخواهد تا كشايد لب زهم 
آن بہشتی بزم ياران ياد باد 


ye اندوه‎ es" کاین‎ Lens | 


بعد منزل در سلوك عشق نيست 
دم زدن گامست وعمرش مرحله 
باز كن از سنبل افسانه تاب 
با شکر خواب ILS‏ ديدهام 


باد باد 5 روز کازان ياد باد 


وان اا اي 


ای‌من [نشكوه كهبرخيزدزجان 


ليك 00 می نياريد بر زبان 


گفتم که با ياران همدم هم آوا باشم اكرجه اين فقير ناگزیر بصورت دود 


از oT‏ گلزار معنویتم بهمه حال چون دمی هویتم از ياد حق فارغ نیست بشادی 


باده‌ای که از BLES‏ اويس قرن بجام جانم ريختند سر مستم » زبان دلم به بیان 


عشق گویا و با نواى مزامير حق همئواست 2 


خلوت درويشى و خاموشی» و آشنائى بحق و فراموشى ازغیر. حالى است بی زوال 


که مقالی نمست 7 این آ نان ميدا نند as‏ میدانند ؛ حزاين فقي رکه بتقصير عصيان 
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اندرم . ازايشان نيستى ميكو ازایشان» تربيت يافتكان انفاس‌قدسی اساس پیرمعظم 
مولا ناميرقطب الدين محمد ابنجلال الدين علىابوالفضل عنقای‌مغرب كمال 
و عقل که a>‏ بتشریف کمال رلايت مخصوص است كما قال الاستادنا مولاتا 
محمد Golo‏ بن‌میر قطب الد ین‌محمد: لو لاالسیدنا محمدابن)بیالفضلالعنقا ما 
ظيرة حقيقةالفقر والمعرفة فی‌ذماننا » 

چون‌سخن درمدح قطب الدین كنم نامه را چون نافه مشگ | كين oS‏ 


ص 7 ۳ 4 
در sl ce‏ هو Gt a‏ بر زبان حق خدا كويد سخن 
ور نه در مدحش زيانم الكن ست ودف حان حان نه درخورد تن است 


جملك و سور glia‏ اريكة کشو ر فقر ند و بدرویشی ومعرفت مايه فخر sold‏ 
پیرزاده وپیرروشن صمي رمه رمنير چرخ معرفت ناطق بحق صادق‌بن مولا مير قطب 
الدين محمد عنقا كه ثمرء کاملةً آن Bed‏ 5 هستند » قرن ما بحضرتش مباهی 
و باوجود مولفات و مصنفات ايشان در BBs‏ حكمت ورقايق عرفان برقرون سالفه 
امتيازى خطير يافته است ؛ اكر جه پرده سخن هرچند بالا گرفته شود مدیح ol‏ 
يكانه عصررا ستايشى درخورد برنتابد, مزاميرحق خود شاهديست صادق برحقايق 
معروض, غرض فقير از تحرير درحقيقت آن‌بود که خودرا باهمه نادارى ونابودى 
منظور نظر خداوندان دل و ورا واصل قرار دهد تجبت تیمن و رك فرض آمد 
بدين تشریف نارسا » SVG‏ سخن را بیاراید وران ملخی را بسلیمان آرد. 
صدباد صبا اینجا پی‌ساسله مي رقصند اینست حریف ایدل دربادیه lex‏ 


راو بیران با صفا yo‏ داد اوستا 
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شرح شجر ءطيبهيير زادة موّیدومنصور است که ازحقيقت طورطبع دقيق برادر 

طريق؛ ندیم متعبدان بعبدقديمعلىصر اط المستقیم» كريم كس روى(متخلص بوجدى) 
بمنظور تقديم كمال ارادت بظهور رسيده 

هواللهاتعلى 

قال الله تعالی؛ الم ت ر كيفضر ب الله مثلاكامة طیبة کشجرة طيبة اصلباثابت وفرعبا 

فى السماء؛ درذ کر شجرة طيبدساطاناوليايير:وييشواىدا نامر كزدايرة فقروغناافضل 

اتقیا حضرت مير قطبالدين محمدعنقا تا محرم خلوتسراى اسرى سامع فاوحى 

الی‌عبده مااوحى ؛ عقل كل خاتم الرسل صدرصفة اصطفی‌محمد مصطفى تلف 


عقل. کل es‏ اتم نفس مبين 
قائم ST‏ محمد ذات حق 
هن کین کار ف اروك اس 
اوست کاف و ها وبا وعین و she‏ 
هر که‌ازصادق زنددم جعفر يست 
من‌زصادق BE‏ تابه صادق‌دم زدم 
موسی کاظم ع امام هفتمین 
شارق طور ولایت نور اوست 
ذيل جودش را جهانی ملتمس 


از پلیدی نفس هارون الرشید 


صادق ع ناطق امير المومنین 
عالمی ws‏ و اء اثبات حق 
تا ولایت خاص اولاد على است 
شد Gale}‏ ¢ کشف مرصادا لعباد 
buy‏ خاص رسول عبقریست 
در ره حق اين قدم م م زدم 
قرة العین رسول و نور ددن 
صدجوموسی‌جدب نور طوراوست 
lob‏ لحاجات آن‌شاهست‌وبس 


گشت آن سلطان سلطانانشبيد 
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ظ 
ظ 


وقت رحلت زان امام متقين 
م 26 در جدول حق آفتاب 
شاهزاده حمزه لقلا را اوباب بود 
بود يور قاسم بن حمزه هم 
SES weet alate‏ 
ف قح امین مر آورا oe‏ 
ناصرالدین شه محمد يور او 
نايب او شاه اسمعيل بود 
جعفر آمد حون محمد را زغيب 
مير مجدالدين ابراهيم راد 
مير صدر الدين محمد با سند 
مير صدرالدين را بد نور عين 
يسشرفشاه از افاضات وحود 
als‏ ان و اد iy‏ وان ee‏ 
أو جو با ملك بقا Goo‏ یافت 
حضرت مر ا وت زاو 
بود در جود و کرم زاحسان او 
زان جلال و آن شکوه ودستگاه 
از وقار و عز و اكرام و شرف 


او ز OMT‏ رفت سوی اردبیل 


ماند سی فرزند بر ارشاد دين 
حمله از نور ولابت کامیاب 
وان بت رش عالمتان بود 
نور حشم shoal‏ محترم 
پیشوای کل زهاد زمان 
ادوا 2 ذات احد 
كه She‏ شد بحق پر نوراو 
كه محمد از وى آمد در وجود 
مهرحق اگوی tS‏ برزدز جیب 
بود پور پاك آن فخر عباد 
بود مجد الدین امجد را ولد 
eal jabs‏ میرم الدین Greed‏ 
دیده زان عالم بدین عالم گشود 
خلق عالم را ندای الصلا 
مهر عزت برسر فرزند CST‏ 
eee ee E E‏ جاه 
pillar‏ زیم وار وان او 
شر در اقواه لقن زر ين aS‏ 
بد عوض شاه خواص اورا خاف 


پیرو » جد ويدر بود ان اصیل 
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چون‌س آمد عم رآ نمخدوم پاك 
هفت ساله بود آن صدر وحيد 
هرجه <ستندش برشهر و ديار 
هفت سال دیگر آن صبح اميد 
چون برون آمدزغییت در شهود 
يس باحياع سنن کرد او قیام 
حون سر آمد روز OTIS‏ امین 
بعداز آن‌دوران‌قطبا آدین‌رسید 
و نون ابر اه زاو 
کرد بر ارشاد اهل دل pls‏ 
تا ز صلب ol SL‏ نیکو نباد 
شه صفی الدين ورا اولاد بود 
حون سید ان شه بدوران بلوغ 
تربيت از شيخ زاهد يافت او 
شد ز پیران اويسى کامیاب 
ib‏ روح صفی الدین راد 
شيخ صدر الدين موسى زاده اش 
پیر چون فرمود قصد ارتحال 
شيخ مطلق خواحه مولانا على 


در اواخر عزم بيت الله كرد 


شد مه برج محمد SUG‏ 
كه شد از حشم خلايق نايديد 
بی خبر ماندند از آن شهريار 
در پناه حق بغیبت آر Sea‏ 
اف فك ol‏ كارن له sr‏ 


شیوه تعلیم او مالا کلام 


بود صالح پور آن مير رشید 
برسرير عن ودولت تکیه داد 
در Gb‏ حق چو آباء کرام 
مخزن فيض ازل اسحق زاد 
شمع جمع خلوت اوتاد بود 
بود باهر از رخش نور نبوغ 
یکجہت از غیرحق برتافت او 
گشت در os‏ ولايت cis!‏ 
چون باوج قدسقر بت بر slat’‏ 
wate? ge‏ 
رو بعقبى كرد زین دار ملال 
سالكان راه حق را شد ولى 


ترك مسند كفت ورو برراه كرد 
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يس بجای خويش ابراهيم را 
جونزحج بر كشت هنكام صللاة 
شیح ابراهيم os ol‏ يقن 
آنچه در راه حقیقت بیش‌داشت 
چون‌اجل‌شه‌باز جانش كردصيد 
ol‏ امین عالم اسرار وصل 
يود آن شه‌مظیر لطف‌وو کم 
هر کجا يا مينهاد آن اوستاد 
شد مریدا نش فزون‌از صد هزار 
چون بعون‌حق نظرمیداشت بر 
بر شمان ققد سس تفت 
شد باندك مدتی صدها هزار 
همچنین میکرد با مردان مرد 
که ورا دست‌اجل دامانگرفت 
كشت سلطان‌حیدر ol‏ شیردلیر 
در ره دين خدا آن نيك aye‏ 
كدج راغ دينودولت برفروخت 
چون قضا را بود در كف اختيار 
بعد از آن باب کرام راستین 


بود أن شهزاده در عبد LE‏ 


ساخت بر صوفیه شيخ و ييشوا 
كرد در بيت المقدس او وفات 
بود در Glos‏ حق غواص دين 
نقد تقوى در دل درويش داشت 
گشت پیراهل دل سلطان حنید 
کاملوعامل بحق درفرع واصل 
ريزه خوار نعمتش کل اهم 
خلق بسيارى aly‏ می فتاد 
مجه گویم بود بيروناز شمار 
يس براه حق علم افراشت پیر 
برد فع خصم دين همت گماشت 
مرد oe‏ در ركاب شهريار 
در گریز و حمله با دشمن نبرد 
روبسوی ملك جاویدان كرفت 
بعتاز ان هفاهل جع وا دک مر 
خالهانه ,ادر فرمود حد 
ريشه کفرو نفاق و شرك سوخت 
بر سر آمد روز کار شهریار 
شاه .اسماعیل شد مسند نشین 


که بكار ملك يا زد در ركاب 
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شاه اسماعیل با جمعى دلير 
و pec‏ بسح 
و كين محمد ES‏ استوار 
بعد چندی كو بتائيد اله 
رفت وراه عالم دیگر كرفت 
در تشيع داشت عزمى آهنین 
Gee‏ تاف او عي اق E‏ 
بعد شاه عباس اول شد امير 
قاف کل شاه اکير 
شه‌صفی بودش ولد چون‌شد شبيد 
چون بامرحق ز دنیا شمت دست 
بعد شاه عباس ثانی شاه شد 
گشت‌شه سلطان‌حسین[ نگاه‌شاه 
Nol. of‏ هقان ین 
بود beat‏ ريد Dace‏ 
از صفاهان رفت تا مازندران 
کرد اقامت تسا سیاهی شد يديد 
عازم ملك خراسان شاه بود 


شاه طهماسب يس از آن شهریار 


صوفیان اهل حق و شیر كير 
کرد مسجد هر چە آتشگاه ودير 
از حهاد آن شه والا تسار 
بود اندر عين قدرت بادشاه 
شاه‌طبماس ,حکومت بر گرفت 
در زمانش رونقی بگرفت دين 
کرد جان‌تسلیم ودیگرشدورق 
بود شاهی راسخ و پرهیز کار 
كن فراست بود شاهی بی نظیر 
قطب اعظم cole‏ تاج وسریر 
ملك برفرزند فرزندش رسید 
شه صفی بر Mo‏ شاهی نشست 
شه سلیمان بعد دولتخواه شد 
که هش یا eee‏ ادل تاه 
زان‌سه‌فرزندی که‌بودش نورعين 
در شجاعت بی نظیر و در غزا 
در نواحی كر کبود OWL‏ 
لشگری شير افكنو گرد ورشید 
ك کمن كاه قضا مر گشربود 


گشت تا ملك خر اسان رهسيار 
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نربتشدر كر کبوداست‌ای کرام 
آنا كاه کاو و هام اسن 
ماند از سلطان محمد يك AS‏ 
8515 سلطان محمد ميدرزا 
فارغ از آفات جرخ كجمدار 
معدن جود و کرامت بود و حلم 
غير از اين شپزاده اولادان شاه 
بعداز آن‌شهز اده‌میر عبدالمناف 
در رياضت بود ايامى مديد 
ميرهاشم ابن مير عبد المتاف 
ثابت اندر مسند تجريد و وصل 
تا بحق از صلب ياك آن ولى 
حجة الفقر زمان بير سلوك 
صاحب كشف و كر امات و شهود 
یافت از مستورة بير قفريش 
گوهری رخشنده آن قطب وولی 
ol‏ جپان فضل و ایثار و وقار 
مرجع اوتاد و ابدال و عباد 
از حضورش اهل دل را در شهود 


زاده أن كعبه اهل يقين 


گنج در ویرانه‌ها دارد مقام 
eas‏ از Las‏ کرام "شد 
که سبق میجستدر حق ازسلف 
بد صالاحالدين وشد مردخدا 
ساخت حندين the‏ بر رسم تبار 
فحن تمر ولاات. کشت وعلم 
خو نشان بر دست نادر شد تباه 
۹ را گشت ديرو بی‌خلاف 
تا ler‏ غير و غیریت درید 
بود قبله عشق را عنقای قاف 
فوع زاك خد ا5ال ان 
زاده شد بحر فتوت مير على 
ظاهر و باطن بآداب ماوك 
والنى ماك ولایت در وجود 
آنکه‌ازعون خدائی‌داشت‌جیش 
مير مولانا جلال‌الدین على 
بوالفضائل جرخعرفان دامداد 
چون محك معیار اربان رشاد 
يوم Sk‏ الناس با لحج مینمود 


هست مولانا مدمل قطب‌دین 
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أ عير هروك ارا كسان 
وارث علم نبوت از يدر 
نوق "عق نام أن مه 
من‌بدان‌حضرت رهی‌جستم بجان 


من كجا el (Gay‏ 2( الامین 


وآن خلاصه جد جد وجدوباب 
GL‏ تخل ولايت را ثمر 
آیت انا فتحنا می زند 
از نشان ره یافتم تا بی نشان 


كو بود مخصوص رب العالمین 


طرح نوكن (وجدی) این هنگامه را 


عق صادق حوى و بشكن خامه ۳ 


گلین باغ محمد صادق است 
زد جوهستى موج در بحروجود 
در مزامير حق ان jie.‏ وشا 


من سحن کوتاه كردم از ادب 


که باسرار محمد ناطق است 
دیده معنی صدف از هم ود 
چون بقاف قرب معنی‌پر گشاد 


ای نويد حق دهان بگشا براز 


کاروان عشق مشتاقند باز 


کم 


کم 
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N 


Se أهور‎ PS مثو‎ 


لا اله الا هو الله ا لعلى 
ذات احمد عقل اول يود و نور 
دید قلب ار کنی اك از رمد 
چون على نفس نفيس احمداست 
EST‏ 
خارج ازامكانوجوبمطلق است 
جون هويت E‏ کشت قلب 
جمع اعراض و جواهربى شكى 
انك ار اش باعاراره كين 
ور مقيد شد بقيد عنصری 


قل نزد OLS Le‏ دارد دو رو 


ae‏ تف قد تفرفه د 
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جوهر ذائست و مر a)‏ ولی 
وز الست آمد علسی نورظبور 
در محمد با على يابى احد 
كك کر الى ركوو تدم تالت 
ظاهر و باطن کمال اندر كمال 
Cols‏ امکان ظبورات حق است 
نفی واثباتست با ایجاب و سلب 
peels‏ هگا gs‏ متك 
در مجرد حان و دل | که کف 
خود وقوفش نیست برمالا یری 
هست بن اعلی و ادنی شير او 


فر وزندقه 


جمع ببنايندو توحيدحق است 
اين دو عالم را بود عالم مدار 
مر کز پرگاد هستى چون ولی است 
بإيدت حستن ز رحمن الرحیم 
زین ده و دو حرف گریابی مدد 
خود راك المس ای US‏ 


تا محمد همدم حجأنت بود 


مزامیرحق 


ike‏ اضكل abe‏ دين حق است 
دور هستى را جز او قائم مدار 
ریزه‌خوارخوان| كرام علىاست 
در سلوك حق صراط المستقيم 
موسیا در راه خضرت ميرسد 
chet 4‏ افیا 


شاد زى حون اك ایمانت بود 


روح راكرذوق اكسيرحق است 
صد بشارت در مزامير حق است 
قال دسولائله BH‏ ان الله تعالى خلق الملائكه و ركب فیهمالعقل و خلق 
البہائم و رکب فیپا الشهوه وخلق بنى آدم ور کب‌فيهم العقل والشهوه, فمنغلبعقله 
شهوته فبواعلی من‌الملائکه و من غلب شهوته فپوادنی من‌البهائم . 


آفتاب برج ایمان و یقن 
از اويس آن سالك حق در يمن 
چون زسلمان يافت ايمانى عظيم 
يافت ابراهيم ادهم زآن طريق 
در شبانی بود آن دانای غیب 
اهر ككار كله با هر hye‏ 


كس براو بگذشت روزى درنماز 


خرقه يوشيده است ورسرو فلن 
كنيه كرديدش حبيب بن سليم 
کشت ابراهيم را ييرو شقیق 
حون شان وادی ایمن شعیب 
داشت چون جان مجرد خلوتی 


دید راعى گرم راز است و نياز 


فانی از اواصافی» رهز شرع موق as. Ry bail Research Instat,‏ ری ۳ نين دی 


مز‌امیرحق 


در عجب از کار ا ندرويش شد 
چون فراغت یافت راعی‌از نماز 
oes‏ ران مسن تبود. لمكن 
كف تجونراعىموافق باخداست 
ماچو كرك نفس خود کردیم رام 


کزچه گر گش پاسدار ميششد 
پیش رفت و گفت ای دانای‌راز 
گرگ راب رگله چون نای 
گ رکه هم با ميش ددصلح و صفاست 


كرك از هار کت نواند برد دام 


هی EONS‏ 
او زكان الله له حوید مدد 
قال علی‌عکی من رضى من الدنيا بالدنيا فبوملعون: ومن رضىمن العلم بالعلم 
فهو مفتون؛ ومن رضی من الزهدبالثناء فبو محجوب » و من رضى من الحق بشيئى 


موت التقى حياة لا انقطاع لها 
كنس مر دی با اويساز افتقار 


المت بو كوي ديك در نزديك le‏ 
او ز عيش ونوش دنيا رسته است 
هیچکس رادمخور ودم‌سازنیست 


نه بر او بیگانه ره دارد نه ok‏ 


ان : 2 3 
کنده گور خویشتن بی‌ترسدبیم 


حون اويس ازماحرا al‏ شد 


بيس رسيدش بيش ونشویشش بديد 


قدمات قوم وهم فى الناس احياء 
که مراصعبی است ای دانا بكار 
هست مرد پاکبازی bod‏ 
وز علائگق‌جون مجرد حسته‌است 
Ly RST‏ بر کس او را راز نیست 
Ati he‏ با مق قار 
كشته چندین سال داكا مقيم 
5 علاج درد او در راه شد 


همچو بندی بسته‌ی‌حویشش بديد 


گفت اید ون Srinagar Sgt ett!‏ 0-0 اقل از خدا 


من أميرحق 


= 5 
گور تن بشكاف و نور طور بين 


مرد يكجا از تعلق سرد شد 


دوختی ب گورچشم ای گور بان 
چون دم كه علاح درد شد 
نعره‌گی‌زد » مرد وبر خاك اوفتاد در گذار مر كك حالاك اوفتاد 


قید کفراست ای پسر آ گاه باش 


GWA is scan كنار‎ 


الميادك اسلم علی يدى يبودى فقطعت زناره فقال ق طعت زنارهفمافعلت بز نارك 


پیر بسطامى که قطبی فردبود 
كفت روزی با مریدان از زشاد 
سالا وزیا ذل دهع 
ليك چون بر کار کلک تاه 
شرك خودبینی در او بنهفته بود 


pe es Ce‏ نو ساختم 


عين درمان بود و مرد درد بود 
که بود کفر حقیقی انقیاد 
فیض‌ها زآ نگوشه‌حاصل 5 ples‏ 
بر هوای کعبه ديرش بود راه 
كوه رتوحيد دل نا سفته بود 


باطن از ف ك خفی پرداختم 


آنچنان باحق نبادم کار را 
تا دریدم از ميان زنار را 
قال احمدبن محمد بن‌ابی‌سعدان. الصوفی هوالحارج عنالنعوت والرسوم 
والفقیر هوفاقد الاسیاب ققدالسیب اوجب‌له اسم all‏ وسپل‌له الطریق الی)لمسبب 
قالبعضهم؛ التصوف الیوم اسم بلاحقیقه وقدکان‌من قبل حقيقه بلااسم . 
آقتاب ane‏ در "زو شند لی 


عارف کامل جلال الدین على 


Last‏ ن او سب مشرب الله حو 
بوا ال ر by e by‏ رناب سرار جو Research Institute‏ ان او CC-0.‏ 


من امير حق 


ار ع ل 
طالبی ه رگن نديدم كز عطش 


| نجه ما دیدیم ال صورتند 


هيج i‏ جوياى درويشى نبود 
هريكورا بندى اندر دست وياى 


ديدهام بسيار اهل عشق و حال 
عاشق Go‏ باشد أو ديوانه وش 
در غم خويشند ودور از حضرتند 
شورش كس شور بیخویشی نبود 
گرم کار خويش وغافل ازخداى 


اولیا مشکل پسندند ای فقير 

از فقبران درفقیری سخت كير 
قال‌الله‌تعالی : وثيابك فطپر» قال دسول الله HEHE‏ الحدیث علیکم بلبابر 
الصوف تجدون حلاوة الایمان فی‌قلبکم » - قال بعض العارفين » BE ge‏ ان تلبس 

لباس الفتیان و لاتدخل فى حمل JW‏ الفتوه 

قال بعض العارفین : المرقعه قمیص الوفالاهل الصفا و سربال السرور لاهل 
الغرور» که‌خرقه ردایو فای‌اهل صفاست‌وجامه سروراهل غرورءو آ نان بدلمجذو بند 
واینان ازحق محجوب. ا گراز آنان نیستی درهر نشان وبپرقماشی محب ایشان‌باش 
که‌فرموده| ند »احب‌قوما فهومعمم . 
رفت نزد شیخ‌خرقانی کسی بر کنار بحر معنی چون خسی 
كفت دارم حاجتی ای‌بوالحسن 


بو | لحسن فر مودش ای‌نایخته‌مرد 


اينكه ما را خرقه در يوشى OF‏ 
خرقه و مسند نسازد مرد درد 
dale‏ مردان‌زن اریوشدزن است مردی مردان ته از پیزاهن‌است 
خرقه مرانک عقلست ورای 


Cc-0. Kashmir 2 ol espa وم‎ 


قال خض العار فین: لیس الفقیرمن خلامن‌الزاد. انماالفقیرمن خلا من المراد 


مزامیرجق 


گفت‌قطب الدین‌محمد را ز از 
کای طریق عشق حق را راهبر 
اینچنن فرمودش آن استاد فرد 
رو بمبراز خويش و آنگه رازجو 
چون‌شنیداین‌رازباب حرف بست 
رقت و آهف سال دیگی go‏ >29 
كردهام د ركأزمردن جهدخویش 
دير فر مود شک هکارت ر است نيست 


oe 


3 


بوالفضولی خیره راشی‌از مجاز 
Slugs‏ اماك میک وا خب 
کای زمر آت درون ناشسته 11 
حون بانجام آمدی آغاز جو 
قطره از بحرحتايق طرف بست 
گفت! کنون‌مرده‌ام دورازتودور 
اینك‌ای bs bls‏ کن عهدخویش 


جو نكدع ر گر مر د گان راحو است‌تیست 


سر درویشی يود تا داشتن 


تقش هستی cl,‏ 


سر 


=a 


mei - 
peer Ue 
Y 


1 اسم‎ 1 ta 
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مزامیرحق 


آرزوی اول اين بود ای کر 
اولين cole‏ بر آمد از کرم 
دیگر از ح ق کرده‌ام ای‌نیکخو 
این مرادم نیز از حق داده شد 
آرزوی سوم آن باشد که زود 
باز یابم لذت دیدار تو 
پس‌چنین بنوشت‌یحبی درجواب 
مرد حق را کعبه اندر دل بود 
آنچنان دل با خدا کن کزصفا 
كر تو از late | a2‏ 
وان سوم ديدار ما را خواستى 


چون تواند GT‏ با حق خوگرفت 


كه بدييرى در حرم كردم este‏ 
كه مجاور گشته‌ام اندر حرم 
خادمى از بر خد مت ارزو 
خادمی, شناستهام. اماو شه 
me 5‏ است مر گم تار و پود 
حجان کنم از شوق اندر كار تو 
كه بينديش ای برادر از حساب 
چون‌دل از گل‌رسته‌شد مقبل بود 
SP‏ کجاروی آوری بینی خدا 
عبد حق چون بنده خود ساختى 
کی بود مرد خدا را خواستى 


بپر ديد غير چشم از او كرفت 


در گذرگاه glad‏ خواست باش 

کی tee‏ اندر ره حق راست باش 
قال سهل)بن‌عبداله؛ ماطلعت شمس‌ولاغر بتعلیوجه اهل الارض! لاوهم‌جهال 
بالل الامن يۇر الله على نفسه وروحه ودنياه؛ هر كرادست در آغوش نصیب خویش‌است 
بوحفص‌حداد آن قبله رجال عارف اسرار در اوج كمال 
بود با اصحاب گرم ذوق و حال بررخ صحرا نثسته همچو JE‏ 
ناگه آهوگی رمیده از رمه رو بشيخ آورد غافل از همه 


بير جندين لطمه اندر روى رد يس نهیبی سحت بر آهوی رد 
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چونکه آهو رفت شیخآمدبحال 
حيرت ياران فزود از حال شيخ 
پس مریدی كردز] تحالت سؤال 
بوحفص فرمود GE‏ ياران من 
جمعمان چون بود یکس غرق جمع 
دوختم بر خوان حق حشم deel‏ 
قوم گفتند ش که‌ای دانای راز 
ب وحفص آن مقبل ابرار حق 


چون مراد مرد ايد در كنار 


مزامیرحق 


رفته رفته cal,‏ آنحالت زوال 
در عجب ماندند از احوالشيخ 
کهچه‌بود آن آهو واينوضعحال 
وی‌بجان چون جان خریدادان من 
خواستم ازحق نگرددفرق‌جمع 
کدی خواستم آهو رسید 
يسعطاى حق چراراندی توباز 
گفت باران غافلید از کار حق 


رانده در گام حقش می‌شمار 


ا 


كشت زان فرعون را نعمت تمام 

تا که غافل ماند از حق وا لسلام 
si JE‏ النون: اشدا لحجاب روّیةا لنفسوتدبيرهاء قال‌با یز یدا لبسطامی:ا للفس 
صفةلاتسكن |لابالباطل . قال جنيد : اساس الکفر قيامك علی‌مراد نفسك. قال‌محمد 
بن‌علی‌الترمذی: تریدان تعرفالحق‌مع sli,‏ نفسكفيكو نفس كلاتعرف نفسها GSS‏ 

تعرف غیرها. قالابوسلیمان دادائى : النفس خائنةمانعة وافضل الاعمال Vans‏ 

از على ترمدی ol‏ پیر عقل اینجنن اربات دل کردند تقل 
حون نگن درخلفةاصحارعشق او سخن مير اند در آداب عشق 
ماده زان سس قیقت ,اد كان 
ک یکند کاری که شیطان‌يكتنه 


انهمه از نفس ايد در دمی 


بس اشارتها جو در شاهوار 
گت من کر در رمد 
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شد عزیز آ نکس به‌نزد اهل‌راء 
پیش دانا eons‏ آزاد اوشت 
جوت کسی با Tips ge‏ گه‌نهست 
گفت تاک رابود تقوی تمام 


وان حوانمردی بود» كا ندرمعاد 


که‌نگشته خوار حانش از گناه 
که دلوجانش نباشدحرص‌دوست 
از تبه كاران بشويد زود دست 
كه کک دامنش درقیام 


دامن کس ۳ » تو نستانی بداد 


زین اشارتها بسی زان اوستاد 

مانده ی > روانش شاد باد 
قال )بوجعفرسومانی : صديقك من‌حذرلالذنوب ورفيقك من بصركا لعيوب 
واخوك من سيرك الی‌علام الغیوب؛ قال ابو محمد عبدالله بن خبیق» من اراد ان 
یکون whe Sle‏ فلایسکن الطمع فی‌قلبه, آنکه ازمادونلله بمیرد بحق‌زنده گردد 
و آنکه دل خانه‌ی طمع كند؛ هم درقید طمع مرده‌باشد» که طماع مرده‌ایست‌دربند, 
و آزاد از اين بند زنده‌ایست بخداو ند قالفضيل بنعياض الدنیادارالمرضی والناس 


فيبامجانين و للمجانین‌فی دارالمرضی الغلوالقيد 


واسطى آن قدوةٌ اهل يقين 
در زمانه بود فرد و بى عديل 
ديد در راهى یکی ديوانه F‏ 
بايش اندر قید بنهادند و بند 
در OF‏ حال نژ ندی با نشاط 
شيخ فرمودش كداى بادردجفت 


قطب وقت و آفتاب عقل و دين 
معرفت را اوستادئ بى بديل 
همچومستان باجنون‌هم خانهئى 
تا که ازدستش نبیند کس كز ند 
غرق شادی بود ووحد و انبساط 
ازحه اراس شاد کیت 


نج مردافزون شود ازول نه کل 
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Ve‏ من أميرحق 


بای‌در بند است‌ودل بی‌ماتم استت 


من‌لم يتأدب باستاد فهو بطال ولوان رجلا بلغ‌اعلی المراتب والمقامات‌حتی 
تنكشف لهمن‌الغیب اشیاء ولایکون لدمقدم ولااستاذ فلايجيع البته‌منه‌شیگی. 


شيخ اسحق‌صفی الدّين که بود 
طالب حق شد جو در عين شباب 
بود آن فرزانه در كشف مراد 
از پی مردان حق أن ذولباب 
هرطرف صاحبدلی را مى شنود 
بر مدارعشق می‌پیمود راه 
از درون واز برون در جستجو 
تا pod‏ بگذاشت آنشیخ شریف 
شيخ عبدالله قطب راستین 
شيخ را پیر دو عالم گفته‌انند 
بس‌صفی الدین زعجز که 
داشت درخلوت سرا ندرجیب‌دل 
كفت اينك میرسد مزد Ab‏ 
کار ما با شيخ زاهد اوفتاد 


جونكه حق اورا lay‏ ارد 


سوى شيخ زاهد امد چون صفى 


در سپهر عشق خورشيد وجود ' 
عشق فرمودش بترك خودد وخواب 
روز وش بانفس مشرك درحپاد 
حون قمر میگشت sg‏ آفتان 
بيحود ازخود روبدا نسو مینمود 
حون فلك درسير soul:‏ اله 
که کک مك gh Colt‏ 
از شرف بر تربت ياك خفيف 
گوهر يكدانة بجر یقین 
تربتش ا کسیر اعطم گفته‌اند 
ماند در خلوت بعین افتقار 
کف دق یا زاین 
ای برید صبح پایان یافت شب 
خيز وحاصل كن دد آ نحضرت مراد 
شيخ جست اذخواب ودودد داه کرد 
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گرقدم در راه‌حق مردانه است مرد را گنج اندرون خانه است 
در Gro ge‏ زاد راه تست 
حق ترا پیش آ يد از گام نخست 
قال شيخ ابوعبدالله باكويه ( بابا كوهى ) عن ابوعبدالله الرود باری › 
التصوفترك التکلف » واستعمال التطرف» وحذف التشرف. 


احمد اعرابى ذْرِيةٌ رسول صد هزاران نکته دارد دراصول 


هر یکی سر لوحةٌ ديوان عقل 
بود در دوران خود شيخ حرم 


کر ESE‏ شيخ فحول 


رهنمای اهل دل در عقل و نقل 
أن ولی عبد وپیر محتثم 


کالتصوف كله ترك الفضول 


اینکه گوتی‌قرب حاصل کردهام کی غبار این دل کرده‌ام 


گر بود در قرب اوئى وتوشی پس‌غرض ازقرب بعداست F999‏ 
این‌من وما وتوئى توحیدنیست سايهئى درمر كز خورشیدنیست 
چون تجلی آب میگردد he‏ روحیان خویفتن, بشکن در آب 

وصل ترك اعتبار اتست و حد 
واحد ار حد بشکند گردد احد 
قال| بوعبدالله سهل التستری » قبیح لمنيلبس الخرقه, وهم الازراق فی‌قلبه. 

مريدرا سهخدمت بایدنا خرقه طريقت راشاید. خدمت‌خلق وخدم تحقورعايتدل؛ 

خدمت خلق آنستکه همه‌مخدوم خودبيند وخود خادمخلق BBL‏ دمحن ST‏ 

ازدنیا ببرهيزد وازماسوی اله‌بگریزد, ند کے بهمت کند نه‌باحرت: رعایت‌دل نكه 


ازرعایت دل‌باز نما ند . 
همت بکلی در ausams‏ نما CC- 0 Kashmir E EE Gi Dizê‏ 


قوط خرقه استکه ؛ هیکت آن هر و استین‌برترك هوی؛ و که بخدمت: 


وجيت بحيرت درغیب؛ودامن ازاخلاص: وسینه‌ازصغا ااه گر د. 


اوستاد  olde!‏ شیخ: al‏ 
صد جليد و شبلى وشيخ 25 
در مقام او تصوف شد تمام 
حون بملك عالم بافی شتافت 
دیلمی فرموده نقل از آن همام 
محتطر بود آن شه ملك با 
خام طبعی در لباس صوفیان 
ظاهر او پیش تاز با يزيد 
جعفر حذاءچو بنمودش نظر 
كفت دل در بند نفس انداختی 
ای بنقش ورنك وروئى ساخته 


درمن وما مانده‌ای او گیت نیست 


جعفر حذاء امام محتشم 
سا وان مق ان مور 
خاتم الصوفیه یعنی آن‌کرام 
شيخ عبدالله از او خرقه یافت 
داشت روی دل بقدس LS‏ 
رو بشيخ آورد با عین Ole‏ 
باطن او کار پرد از age‏ 
دید غيريت در او برداشت سر 
وى بلب باهای و هوگی ساخته 


همچومر دان‌عشق بيسوئيت نیست 


تا بدعوی‌غره باشی گمرهی 
نا مرادی جو | گرمرد رهی 
قبله اهل‌یقین‌حضرت مير قطب‌الدین محمد عنقای‌قاف‌عقل واعتدال فرمود 
| گرا لفباءقاموس معنوى بدست آید» ورموز کتاب ناطق نفس کشف‌شود. از کتب‌ضامت 
بی‌نیاز .و نزديك بمقام‌غنیبالذات خواهیم بود.خو اجه‌شمسالدین محمدحافظفر ماید 
| دفتر دانش باتش يا باب افکن كه ما 


دوس نادا نی‌زدیم ای دوست نا bis‏ شديم 
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مزاميرحق 


درحال بعضىاز رجال گفته شده : امسیت کردیاوا صبحت lays‏ 


اسوة الابدال برهان زمان 
بود ری عارف و يرهيز کار 
بر طریق شيخ نجم الدین قدم 
شيخ عماد الدین امشاطی راد 
گفت من ازعپد خردی تا شباب 
در فان عجن رفتم پیش پیر 
وی روا از همتت کل همم 


تا ek‏ در کتابت بر حروف 


ناصرالدین شهریار ملك Ole‏ 
مرد عشق واهل درد و محو يار 
داشت OT‏ استاد بر وجه اتم 
که حشرت دمت اتاد 
ash‏ آفتادم از غلم کاب 
گفتم انا كا | ر 
كن دعائی در حق من از کرم 


چون توای‌دا نای دا نایان وقوف 


يس مرا قرمود آن روشن ناد که بخلوت گرددت حاصل مراد 
1 : . را 
روى أوردم بخلوت بی درنگگ جونكه كوهر ميشودازصيرسنك 


5 تاه مرادم داد حق 
Ogres‏ برحکمت‌حق دوختم 


حون دروم ياك از تزویر Bey‏ 


بى معلم علم بادم داد حق 
بیحروف و نقطه علم آمو 


نقطه گرثابت شود یا بی وقوف 
قال‌الله تعالی عزوجل ؛ کانو اقلیلا من‌اللیل مایپجعون و بالاسحارهم 
يستغفرون وقال دسول ayy‏ مه ؛ عینان لایمسیم النارعین بکت فی‌جوف‌اللیل 


| le سرمای‎ 
78 نسوری‎ Ce ee Kashmir ek Institute, 0 a شيخ‎ 


مزامیرحق 


۱۴ 
ol‏ عزیز وقت و قطب عارفان همچنان‌میر فت‌چون‌تیر از کمان 
کاک یکی بجانش‌زد صفیر صفدر مي دان حق شيخ کبیر 
كنت ای در کوی حق اذجمله بيش برحه راهى عزم داری خیرپیش 
سر ین آورد آن وحيد روز گار از Se‏ سان خضو 2 و افتقار 
گفت chy!‏ بار عصیان 5 AS‏ من بخفت Lug pp‏ 3 
SGI‏ خودجاریست اندر حق‌او حکم LIS bel‏ خلقه 


هست اندر عين خشبت عفو جو 


من چه سازم aS‏ ندارم ره باو 
الحدیث - الرجال اربعه» سخی و كريم و بخیل ولئیم» فالسخی‌الذی یا کل 
ویعطی؛والکریم GH‏ لایا کل ویعطی» والبخیل یا کل ولایعطی؛ والئيم الذی‌لایا کل 
ولایعطی ؛ 


احمد حماد استاد الرحال سید الاوتاد بر بی همال 
سک 
5 ۰ : 
در د جود و ایثار =( joe‏ نبودش تالی از Jel‏ كرم 


اش حو ر“ ais‏ 
بدا م همال بيحويش بود سف رهاش گسترده بردرويش بود 


کا ۰ 3 ۰ me‏ 
گفت چون شور جوانى داشتم پيشه از اشتر چرانی داشتم 
تا که روزی از قر : 

روزی از فضای چرخ پیر اشتری از اشتران شد صید شير 


چون‌شتررا شر با بشکستو رر .. 5 
مه ودست سوی‌صحرا نعره‌ای‌زد بیش 35 


از غریوش گر 1 وروباه وشغال T‏ ۱ 
جمع آمد همچو طماعان بمال 


بر سرآن لاشه | oo‏ 
ان جمع و 3 3 
6 لوع همچو دنی‌ادار مست سد جوع 


هرددیچون‌حصه‌خودبر گرفت رفتوحا بش او دك كرة 
= فت 
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1۳ = 5 3 
آن‌ددان گشتند چون‌سیر آزشتر 


از شکار شير و اطعام و حوش 
كاين بود حماد ايثار سكان 


سم خودبگرفت يس شیرازشتر 
از سروش غييم امد اين بگوش 


همت مردان بود در بذل حجان 


deal‏ دادن در ره حق کار نیست 


مرد را حز بذل حان‌ایثار نیست 


قوله تعالی الاان‌اولیاء الله لاخوف علیهم‌ولاهم يحز نون؛ الحدیث - رباشعث 


أغبرذى طمرین تنبو عنه اعین‌الناس‌لوا قسم علی‌اله لابره 
الحدیث - لایکمل | یمان العبد حتی ینن‌الناس انه مجنون 


كفت ابر اهیم ادهم را کسی 
ای رهيده ز اعتبارات و نقوش 
گر چە چو نجانازحسدوارستهئى 
كفت وقتى در زمستانى بشب 
روی کردم سوی آبادی خراب 
as‏ يسر ره Space‏ که sk‏ 
خواستم در مسحدى منزل کنم 
سوی‌هر مسجد كدرو کردم a‏ 
شمع اقبالم بيك روزن نسوخت 
رو بپر سوئى نبادم بی مراد 
بی تمناى هوای oo‏ 


رو سیه هس يوت 


کای ببحر همتت هستى خسی 
حانرها نده‌ازهوای عيش و نوش 
برمراد خويش کی بنشستهئى 
در تعب بودم ز رنجوری لب 
چون حبایی راه میجستم در آب 
خرقه ام آلودء كل بود ولاف 
خودرها ازلوث آب و كل كم 


Am 
oS ازدرم راندند بيرون همچو‎ 


شعله‌گی‌جزدل بحالمن نسوخت 


تا سحر راهم بگلخن اوفتاد 
خشك گرداندم ردای خویشتن 
دودگلخن کرد زان رویم سياه 
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1۵ 


1 
1 ۱ 


شد برأه صبح چشم شب سبيد 
تا حجان شب ندرد پرده دار 
صبح چون بير اهن شب جاك زد 
روى چون pl‏ بخا کستر زدم 
در US‏ راه با حالى نزار 
كود كان كفتتدهان Giles‏ 
شوخ طبعان‌حالتی خوش‌ساختند 
و برهمت خود بيدر ES‏ 
آنچنان نفساز زبونى خوارشد 
مرد زا وا وخسته‌بود 


Sf ۰‏ 
نامرادی خود مر او هرد 85 


مزامیرحق 
تا که صبح ازدامن‌شب سر كشيد 
ees‏ بان زرا پر مینز | شکار 
تقش خود بر سکه‌ی افلاك زد 
تا ز گلخن بای بیرون تر زدم 
مرده گی بودم که میجستم al je‏ 
گنج باز افتاده در ویرانه ای 
نردها در سخره با من باختند 
يابجويم رانه یا انداخت سك 
با دم TE‏ تاره 
با مراد خویشتن پیوسته بود 
Tol ab‏ نمرد كو از درد کت 


نا مرادی را ا گر ره یافتی 
يس غناء القلب dy‏ یافتی 


وال ها طلعت قمع ولا غز بت 
ولا تتفست محز و ناو لا فرحا 


الا وانت منی قلبی و وسواس 
الا و ذكرك مقرون با تفاس 


الا وانت حدینی بيسن حلاس 


ولاهممت يشر بالماء من عطش 
GeV‏ خیالا منكفی الکاسن 


گنج ملك معرفت ذوالنون‌باك 


عزم مص رعش ق چون كردأ نعزين 


در مکنون درمحيط ul‏ وخاك 
حق‌زبیتالمقدسش كفتا كدخيز 
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رو براه Syl‏ آن ثابت قدم 
ديد میآید به ره شخصى ز دور 
ل آمد ol‏ را محال 
حون بدييش آمدزنی زيمئده بود 
خرفه‌ئی بشمینه صوفىوارداشت 
الوق ee‏ از SES‏ 
در حضورش خواستم زر اه 
گفتمش مقصد کجا بود از سبق 
داشتم با خويش دیناری ز دير 
دست‌خود کردم‌جو برسویش‌دراز 
گفت‌ای‌ذوالنون چوهستی‌ناتمام 


GT‏ سیراوست از حق تا بحق 


از بیابان تا بیابان يشت هم 
شارق اطوارش » بانوار طهور 
همچو اهل الله بدزى بنده بود 
عالمى در خرقه و دستار داشت 
مر نكر امد دز مردانگی 
کمن اين» قالت» من‌اله 
one‏ قصدم هست ازحق تابحق 
گفتم آن يه كاين کنم ایثار بر 
دست من‌با خشم بر گرداند باز 


بنده حق را تو خواهی داد وام 


| روی دل با غير sols‏ يابحق ؟ 


هر که تا ملك حقیقت تاخته 
دل JS‏ ازما سوی پرداخته 
قالالشيخ ابونجيب عبدالقاهر السی‌روددعا و احمعواعلی انالفقرا فضل 
من الغباء اذاكان مقروناً بالرضافان احتج محتج بقول‌النبی BRE‏ اليد العلیا خر 
دن يدا لسفلی‌قیل لها لید العلیا تنال الفضیله باخراج مافیپا والیدالسفلی تجدالمنقصة 
بحصول الشيئى فيها ففى التفضيل السخا والعطا ‘ws‏ على فضل الفقرفمن Jad‏ - 
الغنی‌الانفاق والعطاء علی‌الفقر كان کمن فضل| لمعصية على الطاعة لفضلالتو به ؛ 


EA SCS اندر‎ : 
EE Research Institute, Stinaga-bigtioed by مير هاشم نما وتا‎ 


در عروج معرفت, عنقاى قاف 
روز gle‏ بود و شب قائم مدام 
در ریاضاتی فوی آن پر راه 
گشته از اف آن صاحب تفس 
برد وقتی وامخواهی نزد پیر 
گفت ای انوار ابصار و قلون 
چند سالی ميرود كاين بد سگال 
شد براه وعده‌اش چشمم سبيد 
وامدار از عجز و شرم وانکسار 
چونکه‌دعوی‌یافت بایان‌بی‌فتور 
كفت با مقروض ای غافل زاو 
رو اگر بر چاره سازت می‌فتاد 
پس‌بکف‌خا کی گرفت‌ازرهگذر 


مزامیرحق 


كعبةٌ اكرام او دل را مطاف 
نقطه سیرش بدور حق تمام 
بود در خلوت به توفیق اله 
صالح و طالح مطیعش وس عمسن 
وامدارى را aS‏ نیز 
وى به oh‏ و ستر ععلام ا لغيوب 
همجو دزدى از كفم بربوده مال 
وعده nile‏ ی بوسر رسيد 
لب ز لب نگشودیکدم‌مرده وار 
فایق‌الاقران فى کشف الصدور 
که ald!‏ بكاف عبده 
کی بهر درگه نمازت میفتاد 


كفت اينك وام بستان بود زر 


اينجنين فرمود يس lS‏ وامخواه 
خود اک Se‏ میکنی وام اله 
قال الشيخ ابو عبدالله محمدبن ابر اهیمالقرشی الهاشمى العالم من نطق 
عن سرك واطلع علىعواقبامرك. الحديث قال رسولالله HE‏ اللهم انی‌اعوذيك 


من علم لاينفع؛ و قلب لايخشع « و عمل لايرفع؛ و sles‏ لايسمع» و نفس لايشبع ۰ 


۱ 
i 


خواجه‌دوران حسن غوث زمان شمس اقطار وجود عارفان 


صاحب اسرار ce‏ عبدالوهاب آن بقاموس ازل لب لباب 
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من امير Sr‏ 


كشت نائين مشرق انوار ازاو 
بير عبدالقادد آن فرد فريد 
شما حك ius‏ اواك 
بس ولایت یافت زار آن ولی 
یعنی 1 عنقاى قاف راستان 
بعد از آن دور ولایت درمدار 
اوست عنقای cle‏ قاف عشق 
و باطن ز نسل مصطفاست 
این اویسی Ob ste‏ ياك جیپ 
کس بچشم سر نه بیندجاهشان 


چون فراتر از عقولنداین لباب 


اين سخن پایان ندارد RIES!‏ 


الغرض ددج است در درج درد 
کاندران اوقات از ملك She‏ 
علم رسمی را بجان مشتاق بود 
للك دربند تعصب سخت دام 
در فروع شر ۶ احمد از ثقات 
بر علوم نقطه و جفر و حروف 
از مقام شيخ ese. flusl‏ 


پیر فرمودش که از عبد نحست 


طالبان عشق برخوردار ازاو 
که cade‏ دار بودش بایزید 
ol‏ امین عشق و مرد بی بدیل 
مير ابو الفضل‌جالالالدین‌علی 
وز كمال فقر هستى آستان 
شد بقطب‌الدین‌محمد استوار 
نوربخش عالمی ز الطاف عشق 
این محمدزان‌محمد کی‌جداست 
طور انوارند در سینای عيب 
هر قدم کی می‌سیارد راهشان 
شرط تطهیر است؛ دامس کتاب 
۳7 نگی مرد خدا وا گرب 
نکتەئی از پیر Sb‏ ای پس 


وی یزد افکند احسائی وثاق 


وان زمان او شر GE!‏ بود 


غرق تعویذات و ورد صبح وشام 
Lae‏ آداب ظاهر در صلوة 
اهل فن گویند ميبودش وقوف 
زان ولى يرسيد اندر مجلسى 


15 احسائى آمد نادرست 
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شيخ احمد بود آندم در نماز 
وز درون حجان چو دستوری‌شنید 
وز دس تسبیح حون بشکست‌صف 
ليك چون pte‏ دلش by‏ نبود 
aS‏ نباشد burs‏ دل غيب بين 
SGT‏ ره را بی قلاووزى رود 


در طريق نا تمامان خير نيست 


مناميرحق 


گوش‌جانش‌یافت زان اعلام راز 
خويش سوى AS‏ شرعى كشيد 
كفك کرای منادى هر طرف 
هرحه‌افزون ديد حيرت برفزود 
tls ule‏ دين 
1 بمعراج حقايق ی دراد 


نردبان ple‏ لفظی و مجاز 


ره ندارد بر فراز بام راز 


قال الشیخ ابو اسحق ابراهیم بن شهریاد الك_ازرونى التصوف 
ترك لدعاوی و کتمان المعانی؛ عن‌شیخ جاتير + من‌شاهدا لحقعزوجل فی‌سرهسقط 


الکون من‌قلبه 


شاهب از عشق مير عبدالمناف 
پیروفت خويش بود آن با رشد 
جمع بى پروا بر آن شمع يقين 
پیروانش در جهان ممتاز بود 
پیر گفتش راز دار خويش باش 
پیش اهل كشف اسرار نان 
آن گزافه گوی‌این‌بازی كرفت 


بود در خلوت مريد ناتمام 


صاحب تجرید و تفريد و عفاف 
در سماوات معانى جون وتد 
همچنان پروانه حان متقين 
ليك خامی زان ميان غماز بود 
جز Jal‏ دل مکن اسراز فاش 
قرط وی کر old‏ نات 
همچنان دنبال غمازی گرفت 


که بخلوت پانهادش OT‏ همام 
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پیر آمد شیری از دبال او 
يس ذهيب آورد شين از امر پیر 
E‏ 
دامن پیر SGT‏ بگذارد ز دست 
چون امان آمد زپیرش شیرما ند 
بیخودازخود وود seo CES‏ 
کای ر فلت زان fon Cee‏ 
چند از نا محرمى بى اعتبار 
جون‌بخویش آمدزجانعذرخواه 
sh IE‏ چون ل Sas‏ خر 


بایدامن کش چو كوهى دروقار 


SL alas.‏ زهت اکال :اد 


تا بدرد بوست از a Ol‏ شتير 
حست وجست ازمرشد کامل‌مدد 
وال Kea)‏ نفس دد است 
همچنان تصوير از SU‏ ماند 
که بگوش جان شنيد الهام بير 
هر اس 


ib Fle با‎ 


همجو كوي esl ra‏ مشاه 


3 


دم مزن ديكر ee‏ ازس سير 


که بیادی میجپد از جا غبار 


5١ 


تا که گردد باده وافتد ز جوش 
قال الشیخ ابو الحسين على بن جعفر بن داود » الفقر sl‏ هم ملوك Law!‏ 
خره استعجلوا الراحة . 
رفت ذزد مير مولانا على 


aa‏ اى درياى احسان و كرم 


جون ندارم هیچ فوت لایموت 


a 


و 
دور باد از ساحت قدس تو عم 
هفتصد دینار گر ميداشتم غم ز دل يكباره بر ميداشتم 


9 5 O 
نا مرادت در رسد روری مسو از داور رس‎ Oates گفت‎ 
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OT wily‏ احوال مردىدر رسيد 
گفت ای استاد این جندین درم 
پیررسائل را به‌پیش‌خویش خواند 
حون احابت در bles‏ ین بود 


يس زيادت در كرامت كرد پیر 


مزامیرحق 


پدره‌گی Ol gts Shee‏ وحید 
گر تو خواهىكن بمحتا جان کرم 
رزق را تا سفره درويش راند 
هفتصد ديئار بی توفير بود 


بامريدان اين اشارت it‏ پیر 


جونکه حق شد اک مستحو 


آن‌دهد وين يك ستد با دست حق 


قال اويس القرنى من‌عرف الله لابخفی عليه شيئى 


آفتاب معرفت نور يقين 
در ميان يلد و تنبيه و رشاد 
ren‏ بگذشت كفت آن ذوفنون 
يس نظر فرمود مارا يك به يك 
گفت‌ایندم يارىازما رخت‌بست 
رخت سوی عالمی Kas‏ کشید 
انك اكه گفت برش ارال 
چون گذشت | نوقت‌وایامید گر 
که دو روز قبل از تخل صفر 
در دم مردن سخن ز استاد کرد 


Sik Site‏ از عرصه دید ولی" 


عارف كامل محمد قطب دين 
از فر اسداس القن استاد 
زیر لب ble‏ اليه راجعون 
تا يقين را باز بنماید ز شك 
رفت. و اندر سايةٌ طوبی نشست 
یعنی از دنيا به عقبی بر کشت 
خرفه پوشی بود از اهل شمال 
آمد از گیلان سوی o> Vk‏ 
عامل تقدیر بر جیده است بر 
پس ز تلقینش شهادت ياد کرد 


از حضور و سیر و تائید ولی 


یسمع ويبصر به, شان ولی col‏ 
زان بری ازصم" وبکم واحولی‌است 
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قال‌حادث‌محاسبی الرضا سکون القلب تحت مجاری الاحکام ؛ 
قال حبيب العجمی ‏ الرضا فی‌القلب‌لیس‌فیه غبارالتفاق؛ قال‌الاخر؛الرضا 
للاحزان نافیه وللغفله معافیه. قال ابوالعباس بن‌عطا . الرضا نظرالقلب‌الی‌قدیم 
اختبار ail‏ للعبد. 


جرخ دور معرفت پیر بقیین 
سيد جلساء رحمن ز امر هو 
گشت مستولی بجسم آن پناه 
آ نچنان تسلیم درد آن دير بود 
آنچه کردند از دوا و از طبیب 
بار ها قرمود ol‏ در حور 
گشته‌ام زان رو ge‏ درد شاد 
دردا گرچون كوه برحان‌منست 
آدمی را هست اين تن بيت داء 


هر حه صمرت بيش در 1 لام گشت 


آفتاب حق محمد قطب دين 
ee a‏ حو اطول ان رد 
درد جا سوزى: بتقدير اله 
كه بجانش درد Ges‏ بود 
دردافزون گشت وددمان بس غريب 
که بجانم > درد را = يدير 
ae Se‏ ردردم تفس ماند بی مراد 
مينمايد درد و درمان منست 
جز بم رگش کی‌توان‌جستن‌دو اء 


نفسرام ودل مصون ز اتام کشت 


گرنباشی بر هواى ذل سی 


خودنگوگی » اين قلبى؛ با كسى 
قال ابو تراب النخشبی » الفقر قوته‌ماوجد, less‏ وک حيث 
نزلقالالشبلى الفقرلاب.تغنى بشیگی‌دون‌اله» قال ابوسعيد ابوالخير الفقرهوالغنى 
و حشرت پر معظم میرقطب‌الدین هحمد عنقا فرماید : در کتاب تجليات 


peal ا اف اعل ا‎ E 
a Leal فتر آثینه غنای حق بودنی مفلسی‎ 
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مولانا جلال الدین على مير ابوالفضل عنقاى قافغنا فرمايد : 


ل 
مقصود ر درو شى ed!‏ گداگی نيست 


درويش توان بودن با افسر شاهانه 


پادشاه ملك معنی بو سعید 
مجلسی میگفت بپرخاص و عام 
چون بآخر رفت ينلد آن کیا 
Saale‏ يوشيده بر تن جون حصير 
در همه ملك جبانم مال نيست 
روز وشب برهردرى باصدتلاش 
بس قفا أزدست كردون خوردهام 
جان ما در آرزوی نان ماست 
كس ذمن بیگانه‌تر با خويش نيست 
بر رضاى حق خداوند و 
بوسعيد از غيرت فقر و غنا 
روبهی چون دعوى شیری كند 


نيست دركار فقيرى حرص و از 


عالم توحيد را سك عميد 
در غناى کی ددن واه 
ژنده‌پوشی خاست در مجلس Ly‏ 
كفت من بيجارهثى هستم فقیر 
خوابتر ازبخت من اقبال نیست 
در فراهم كردن نانیم و آش 
روزوش ندرطلب‌خون‌خورده‌ام 
نان بدست هر که باشدحان‌ماست 
مضطر و بیچاره ودرویش نیست 
هر فقيرى را توان دادن درم 
گف ت کم گو من فقيرم ای گدا 
قلب را ماند که | کسیری کند 


امه که مه اه از 


در حقیقت فقر را معنی غناست 
فقن ul sa‏ و ناما wallet‏ 
الحدیت النبوى عودواقلوبکم الترقب وا کثروا SII‏ قال اویس القرنی 
i‏ عليك بقليك 
زاهد ناسك على بن بكار يار ادهم بود ابراهيم وار 
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فارس میدان حق بود آن‌کرام 
دید مردی » آن بحق انديشناك 
تاش ساد این کار عو 
کاین‌چنین شغلی بخدمتکار نو 
كفت میدانم» و لی‌روزی‌بجنگ 
دست و بای خودبکلی باختم 
از ole‏ خويش گشتم نا اميد 
بی‌رمق برباره بودم غرق حون 
این سخن بشنید آنفرخنده پی 
هست در زیر سم رهوار من 
عبد کردم پس که تیمار ف-رس 
مر كبى را چون نباشی پاسدار 


گر ole‏ دل رها کردی ز کف 


باسدار و پاسان دل plas‏ 
خود علیق اسب را میکرد ياك 
نیست‌کارچون تو استادی‌شریف 
هست لايق نيست هر گز کار تو 
که ذ دشمن عرصه‌برمن كشت تنك 
بر بان حاری شهادت ساختم 
نا امیدی گشت از هرسو يديد 
دم زدم ز انا اليه راجعون 
گفت‌این‌راهی که‌میسازی‌توطی 
چونسپاری بر کسی تیمار من 
تا نفس باقیست نسپارم بكس 
این به را کب میکند درکارزار 
در حپادت dias Js‏ لاتخف 


rd 


0 مراقب باش خود در کار دل 
تا تازه کر بو کش Jakes‏ 
عن السجّاد علیه‌السللام سكلاى الاعمال افضللعندالهفقال(ع) مامنعمل بعد 
معرفةالفومعر فترسوله(س) افضلمن بغض الدنياوان ذلكلشيئا كثيرا والمعاصى شئ 
We‏ ماعصى الله Sly‏ و هومعصيته ابلیس حينابى و استكبروكان من‌الکافرون ؛ 
os lly‏ وهنو معسیةآدم و را ن قالانه لا کلامن GY plant came‏ هده 


الشجره فتکونا من الظالمين فاخذا مالاحاجة بهمااليه فدخل ذلك على ذریتهما الى 
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يومالقيمه وذلكان | کثرمایطلب ابن آدم مالاحاجة ee‏ الحسد وهی‌معصیته ابن pol‏ 
حيث حسد اخاه فقتله فتشعب من ذلك حب النساء » وح بالدنياء وحب الریاسد» و 
حب‌الریا » وحب‌الکلام» وحب‌العلووالشروه, فصرن سبع خصال فاجتمعن کلپن فى 
salle‏ فقال‌الانبیاء والعلماء بعدمعرفة ذلكحب الدنيار أ سكل خطيئه 


بدره‌گی زر نزد ادهم برد اکن 
كفت اين باشد فقیران را نیاز 
سيم وزر را آن گدایان مستحق 
آن گدایانند خود يست هوی 
آن گدایانند محو سیم و زر 
aay‏ خوار لاه دنا ESS‏ 


كفت بستان, كفت مارا فقربس 
ole E ES‏ تا از 
وين فقير ان بای تاسرمست حق 
وین فقیرانند سرمست خدا 
وین فقیراننه از هستی بدر 
کی‌فقیران gal‏ ای‌ماسویاست 


نی هراد ا که از آهستی برست 


بوالعجب فخرى است فقر اوليا 
کو الفقر فهو الله را 
قال رسول الله له : اذا اراد الله بعبدخيراً بصره بعیوب‌نفسه وعيوب الدنيا؛ 


وقال حبيبالراعى لاتجعل CUS‏ صندو قا لحرص و بطنك وعاعءا لحرام 


gh peel BIS‏ رهس بے حجات 
شيخ نجم الدين کب ر كدير اوست 
شيخ بقلى بود اورا خرفه‌پوش 
صحيت عماد و قصرى يافته 


رقت يوسفوار تامصر pot Ol‏ 


SERT 
مستیش از حدذبه و اوست.‎ 
جان‌نجم| لدین ازاوشدپرزجوش‎ 
ليك زان اقطاب رو برتافته‎ 


روز به را پیر کنعان یافت نيز 
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gr IS eS‏ فرید روز کار 


حون حجر تصعید شد در دس تاو 
جوهرش تطبير فرمود از عرض 
قلب ماهیت همین است ای فقیر 
زاولناع«شتار - ككس را دید او 
شيخ نجم‌الدین کبری ای رفيق 
وآ نجه مسطوراست در بعضی‌سیر 
فرقه بازيها كه بينى اين زمان 
جنكشان در خود فروشیپا همه 
داعيان فقر اين مشتی غوى 
اا رات ا آل 
تا برون افتد مگر از پرده راز 
سپروردی خویش‌هم فرمودهاست 
بوده بسیارش‌فتوح ازخاص ples‏ 
آنچه ميشد بذل اندر راه شيخ 
مستمندان را حقوق “مستمر 
بی‌هوای نفس جودش عام بود 
A‏ 


١‏ ا فر ا 
سیم از دست سخایش در وراز 


کرد تلخیصش بشه‌سی‌خوش‌عیار 
نیست شد ازخویش تاشد هست‌او 
ارض سائل وارهانید از مرض 
که شود زا کسیر مس‌شمس‌منیر 
تاکه شد آئینه تجرید هو 
عست زاقطات اویسی در طریق 
نیست جز نقض غرض پا تا بسر 
چنگ‌دنیا دان وننكك آب ونان 
ننگشان اين خام جوشیپا همه 
Wol‏ بر رسم سابق منزوی 
دور از اين قوم ضریر گمرهند 
ازشهاب‌الدین سخن كوئيم باز 
ریا ee‏ 
از زر مسكوك و ناب و سیم خام 
خر حمیشد حمله برد رگاه‌شیخ 
خود بكف ميداد ol‏ 2 
بی کسان را بپترین ارحام بود 


ميزد اندر دامن أن بر E>‏ 
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همحنان سات از تف شرار 


اسان اف مت 
E‏ تست E‏ در اس . 2 
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الغرض چون‌یافت پایان روز او 
خام طیعی واوت آن مرج برد 
طالب زر بود زان گنج بسيط 
عالمی در Ole lle‏ و فرد 
دير ميف يدقن در آندم زین رین 
گنج از کف هشته‌ای ازشوق مار 
سدق افكنة پیش Geol‏ 
شش‌درم شد خرج تجبيزات بر 
گنج‌از کف‌داد ور نجش‌شدفزون 
جز بقاف قرب حق دل بسته‌ئی؟ 
حمل انوار Cag‏ سبل نیست 
« منصب‌تعلیم نوعی شهوت‌است» 
s‏ تو بینی al‏ را در حهاد 


سامع وحی‌اند و قايل آن کبار 


ختم میشد فيض جود آموز او 
در هوای گنج sb‏ آورد بود 
برخزف قانع از آن بحرمحیط 
يكحبانحان بود وین کرد 
كفت مارا باش کایندم نیست‌دیر 
يار اغیاری و اغيارى به یار 
كان بقلش نقد ميشد شش درم 
Ue‏ واحسرتا زد أن شرير 
زامتحان حق که ما برون 
وز هوای نفس مشرك رسته‌ثی؟ 
وين امانت Od‏ نا اهل نيست 
وين مراد مردم دون همت است 
کارشان ند است وتعليم و رشاد 


ا ىمدمغ كن عزيزان شرم دار 


ذكروفكرت دمبدملافاستلاف 
ظاهر وباطن خلاف اندر خلاف 
قال دسول الله BSH‏ ان شئتم انبتكم عن LV‏ وماهىاولها ملامة وثانيها 
اكه BANE‏ 
سيدالاوتاد زينائدين حسين مرشد كل بيشواى عالمين 
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اين پس LT‏ عشق يدر 
اولین پیر جلال‌الدین على 
خالاو بوده‌است و برحالش‌محیط 
اوست از ارکان اصحاب وصول 
شیخ) نصادى امین خاص و عام 
سال عمرم بود چل یابیش و کم 
که امور شرع ياك مصطفى (ص) 
خاش له كن حق ای نیکو نهاد 
بعد چندین‌سال اين sal‏ خطیر 
باز اين نقل است ز ارباب قلم 
که بظاهر بود در لبسى خفيف 
گت بااهل دل آن شمس‌شموس 
ای عدب از همت آن پا کباز 
تربت اين اولياء حق يرست 
هست يعنى خا كشان ای نورعين 
ا نور طور حان اولیاست 


عشق برهان وجود است ايعزيز 


وان پدر در عشق سرمشق‌پسر 
بود درقزوين همان قطب و ولی 
کافتابی كشت زآن نور سيط 
حون محك aT‏ :7 و قبول 
گفته در حالات OT‏ صدر کرام 
که مرا فرمود آن قطب امم 
خاص میگردد ترا ای مر تضی 
رو G‏ ای که حکم و رشاد 
يافتم در خلق از تأثين پیر 
إن سلاله جوهر سر قدم 
حان‌قویدرجمع‌جمم وتن نحیف 
فاستعن Wh‏ من شرالنفوس 
كو بود از کل هستی بی‌نیاز 
در کنار قبر دكنالدوله است 
درحوارشاه‌جزو و کل‌حسین(ء) 
سر سر کنت كيزا مخفیاست 


کڈ م زین علا سوت SS‏ 


عاشقی را شرط از خود زستگی است 
توحه دانی کت هزاران بستگی است 


دن از الله , گفتند اگر ازذاتش میپرسی؛ لیس كمثله 


از بعض cule‏ درسیدند 
ر يعدى إن & CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar. Digitized by‏ 
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شیقی و ا گر از صفاتش سئوال کی کل یسوم هو فوشن idl‏ است که اولیتش را 
ات مين EE‏ را انعر ار که lB‏ ان غین 
باطنيت است و باطنی است که باطنیتش عین ظاهریت است . 
وحضرت زبدة الموحدین‌عارف کامل‌مکمل‌میر ابو الفضل جلال الدینعلی 
كه درمعنی| لتوحیداسقاطالاضافاتفر مود آ نستكداضافتى نه بیند و جزذات وا حدههقدسه 
درمرایای عن‌اشیاء ننگردوهیچ شيئىرا ازداگره وحدت‌رحمت واسعه خارج نکند . 
هوالاوللوالاخر والتلاهروالباطن وهوبکل شيئىعليم. 
بوسعیدم‌پنه ly‏ کشک ان یکی ک هکجا جویم خدااراً بی شک 
كنا بيده كجا 5G liga‏ کار conta‏ نشد .ور گا باز 
صدق پیش آور که هر دم بی حجاب 
يابيش در شش eye‏ چون آفتاب 
قال الصادق علیه‌السلام . العباد ثلاثه قوم عبد و الله عز وجل خوفاً فتلك 
عبادةالعبيد وقوم عبدوالله تعالىطلياً للثواب فتلك عبادةالاجراءوقوم عبدوالله عزوجل 
حباله فتلك عبادة الاحرار وهى|فضلالعبادة؛ قال‌یحییابن‌معاذالر ازى . الدنيا دار 
الاشغال‌والاخرقدارالاحوال ولایزال! لعبدبین الاشغال والاحوال‌حتی بستقر بهالقرار 
ag eM NIL‏ مرح دق اليفك از E‏ کرو نمی 


گفت‌شبلی درقيامت گ رکه‌حق خلدو دوزخ Pops‏ اندر ab‏ 


گویدم زينهردويكرا بر كزين من بدوزخ روی میارم يقين 
اختیار من بپشت و زوست نار پس كنم ترك مراد از یپ تاز 


حون <نيد اين قو لازشبلى شنيد x‏ گفت‌از شبلی‌است‌این معنی بعرد 
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گر مرا مختار سازد کرد کار که تومیکن خلدودوزخ اختیار 


گویمش غير اذ توكس مختاد نیست رای من غالب برأی یار نیست 
من فناى مطلقم باقی توئی من چو gale‏ باده و سافی توئی 
ما عدمپائیم و هستی ذات اوست 
در حقیقت ذش حورت مس ol‏ اوست 
قال دسول‌اله SER‏ : ان افضل عمل المؤمن الجهاد فی‌سبیل القوان اعظم 
الناس خطایا يوم القيامه ا کثر هم Slog‏ الباطل قال ابوالفضل محمد بن‌الحسن 
الختلی‌الدنیا يوم ولنافیپا صوم؛ جعفر خلدی را پرسیدند عرفا کیا نند گفت هم ماهم 


ولو کانواهم لماكانواهم gles!‏ نه ایشانند اگر ایشان ایشانند نه ایشانند . 


كر يداك كس که درویش است 
ميرعينالدين حسين آنير قرد 
يافت بيش خلق چون عن قبول 
هر كسى را مشكلى درييش بود 
برجمی در ملك موا دده 
شد حجا بش چون دجوع عام وخاض 
بي ig hie‏ اسار كود 
بی قبود OS line‏ 
توبه کرد از خلق وشد مجذوب حق 
غایب از مردم قريب بيبست سال 


WL‏ شد معتکف اندر حرم 


يست درویش‌در کم خویش‌است 
كدحبانى عشق بود وحال و درد 
كشت شمع جمع ارباب عقول 
als.‏ دز کر نز درويش بود 
يشت پا بر بيس و پائی زده 
عمقحق‌زدبردلش tl‏ 
مات ما CE‏ آغاز کرد 
وارهید از خوی طفلی مرد شد 
oy!‏ عشق است وداند مستحق 
فانی حق بود در قرب وصال 
تا صمد بگزید و يبريد از صنم 
کشت زایل از دلش نقش دوتی 


(ae 2 
00-0, Kashmir Research Institute, 2111111 چوں ري‎ 


ry‏ مزاميرحق 


کے 


خاص خاصان حق و اوتاد شد 
خرقه ارشاد زان قطب و ولى 
اولياع غواص دریای دلند 
eae‏ ا ناك 
مسندو كشكول مشتىر يش ويم 
خيره در حيرت ز تأثير حشيش 
یا که ديكر گونه كردن دلقرا 
buys‏ مخمور كردن بيقرار 
غافل از هادى و Gaye‏ زمان 


حا لله شيوه درویش نيست 


uti وق وتاب رشان‎ ks 
يافت مولانا جلال الدين على‎ 
واهل دعوى حمله نقش ساحاند‎ 
ومرو ار یدچون‌خرمپره‌نیست‎ as 
بادلى ا و کیرو کین و خشم‎ 
گرسنه دد نقش ميش‎ SS همجو‎ 
و زکنار چشم دیدن خلق را‎ 
خود نمودن همچنان مردان‌کار‎ 
بیخود ومست ازشراب گمرهان‎ 


مدهبرندان خیراندیش نیست 


آنچه دستاویز انبوهی گداست 
Ulead‏ فقری که در و لاب 
قال بنداد بن الحسین بن محمد بن‌المپلب‌الشیر Gil‏ : من‌لم يترك الكل 
وساف تا كو لا سل( نگل te‏ هولع ييا JUS ECU‏ 
الزم الفقراء فانلخير فيم 


چو تكد رد كن الدو (ه‌شدمنضوب شاه 
نه بایران داشت أمنيت نه روس 
نرد شيخ صالح آمد بى فتور 
أو سوی بير قر یشش ره نمود 


استانش بود حصن دادخواه 


در oly‏ دمن از این عاعله 


جست yy‏ حفظ جان خود يناه 
زین‌قر آن‌ههجونذحل ندر نحوس 
كان تحصن بود جانش راضرور 
کودر آن ايام قطب وقت بود 
سایه گستر بر سر درویش وشاه 


شد على التحقیق رفع غائله 
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تانه پنداری كه آن قطب اجل 
در حريم قدس ol‏ الله خو 
مصدوجق ترود eal yale‏ وعام 
زین كرامتها بهر دور از کرم 
دور ماهم زین اشارتها بسی است 
«ر گت ر گی است این آب‌شیرین آب‌شود 
گر توصاحب دولتى خودرابیاب 
تا بود در شورش اين ماومن 
وحدت اضداد بینی دميدم 
ایسخن بگذار ای اهل رشد 
بر هوای خویشتن تا ees‏ 
نور شمس عشق Kalle‏ شد 
Ces‏ كندرطلب 
چون خدا بنمایدت roe‏ سر 
سر بنه بر نياف ارباب رشاد 
حك امل کرم کن زاد: داه 
باز بشنو نكته زاين مردان حق 
بير OSG‏ بر محمد شاه نیز 
هم at OSE‏ شرف با اف وذاد 


متات 


۳۳ 


بود حون اهل ريا مرد حیل 
مکر شیطانی. نميشد ge oly‏ 
فيض او عام است برهستی تمام 
گشته صادر زاولياء محترم 
بو تابن انرون نكا 
بر خلايق ميرود تا نفخ صور» 
ذو و شردام HA‏ 
ذره ها مجذوب جنس خویشتن 
قطره<دون درحوی‌میریزد بديم 
كه جذوں عشق ا كين 
محو وهم ذره در هرذره‌گی 
3 تو دريا بی که روزت دیرشد 
از تماء هستى خود نی يلب 
س انوار هدایت زان ادر 
فم كن وال اعلم بالسداد 
در باه مرد حق رو تا اله 
داد تخت یادشاهی ای عزیز 
داشت باس حرمت آن افستاد 


در غزای هند و در فتح هرات 


ae يا حمود‎ 
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همت پر حقايق بوالحسن 
بود اندر فتح عثمانی aye‏ 
كين قلست چون‌هنگام جنك 
غرق بحر نا اميدى شاه شد 
گفت ای پیر اجل من در تسرد 
ليك‌تقدیری که درحكم قضاست 
بی عنایات حق ای فخر AS‏ 
أن خدیو Loe‏ غيب و شپود 
سر بجيب ياك فکرت برد و راز 
بس کلوخی‌سوی‌خصم | نداخت سحت 
Olly ex‏ افراخت ۳ 
چون گذشت آن‌رزم‌خونن‌و نبرد 
مسجدى اندر كمال اعتقاد 
ميرمؤمن صبر آن استاد بود 
وان “ae‏ بر حق روشن ضمير 
بود خود مجذوں بير باده دوز 


گر wi‏ در ره حق استوار 
تكدرى گر زاقتضای آب وگل 


مزامیرحق 


شيخ خرقانی عزیز دوالمنن 
همتی با شاه عباس كبير 
عرصه بر ایرانیان گردید Ks‏ 
ملتجی بر شيخاطفالله شد 
کا كارف که بات کزد 
برخلاف منطق ندبیر ماست 
کار ما زار است در این کارزار 
يادشاه ell.‏ معنى در وجود 
تا برون آورد صاف از درد باز 
ديخت Jus‏ خصمجون بر SINS‏ 
از دعای بير ياك پر هنر 
برصفاهان مو کب شه روى كرد 
شه ply‏ آن ولى ole‏ نباد 
كه بعالم قدو اوتاد بود 
شاهى و فيض وببائى راستيير 
کی شش زو ۳ ور 
تا اويس اين رشته یابی برفراد 
پی بری بر ملك سلطان‌ان دل 


كز كمال فقر و درویشی شهند 


لكين giles‏ | کرت 
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قال ابوبکر الدقی : علاماتالقرب‌الانقطاع م نكلشيئى سوىالله تعالی . 


قال الشبلی فى بعض‌جدبانه : 


« نسیت الیوم من عشقی rhe‏ 
aap‏ كرك شيدق | کلین و شربى 
بود بوالفياض پیری باوزع 
ازدوام ذکر و تعويذ و نياز 
قصدش از تسبیح فرن دار بود 
زاهد اما بی‌ریا در کار شرع 
با مریدان رفت آن پیر ee‏ 
Sl‏ دز جرج 5 فرد بود 
Uo ad at‏ قود اندز iss‏ 


گفت ای مپر سر معرفت 
شيح فرمايد که [ ندم مجلسی 
هر صفت گفتم ز حالات فقیر 
2ك و باخودمیگر یست 
تو دمی اوصاف قومی ای وتد 
بس کن‌ایدا نا که‌در وزر و وبال 
و آنجنان شد از تحسراشك رین 


حون گذشت إن مجلس و آن‌سوزوساز 


درد بوالفیاض ازحد در گذشت 


فلا ادری غداتى من عشاگی» 
و clos‏ ان رأيت slid‏ دائی» 
درعبادت سخت کوش و پر ولع 
خود نمی‌آسود يكدم در نماز 
نقطة wal je‏ $5 يركار بود 
ارش‌جانش درسعود ازقعر فرع 
نزد قطب اولیا شيخ کبیر 
زيدة اوتاد عالى درد بود 


همحنان مه در مدار | vl‏ 


لطمه‌ها بر روی زد أن حق‌پذیر 
کاین‌جنیناحوال LL‏ هیچ نیست 
که نمی‌بینم یکی ز آنا بخود 
عمر ضايع کرده‌ام پنجاه سال 
که مگ عاصی ز هول رستخیز 
هر کسی شد بر وثاق خويش باز 


ستل wll‏ دیده‌اش از در کشت 
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خويشتن درباخت آن‌نیکومرام هفتهئى نگذشت وعم رش شد تمام 
كرجه عمرش بر مراد خویش رفت 
ليك از دار فنا درويش رفت 
قال شيخ ابو عبدالله محمد بن خفيف الشير ازى : اياه والعجب و علامق 
al‏ اف عل لاقل من اس قفا هاش فا( ro yh gel‏ 
ol!‏ والمعاتبة مع احدالناس فان هذا ليس من افعالالمريدين‌القاصدين . 
قال دسول‌الله KS‏ : ليأتين على امتى ما اتی gle‏ بنی‌اسراگیل خذوالنعل 
Sell‏ حتی ان کان منیم من اتی امة علانیه لکان فی‌امتی من‌یصنع ذلك» وان بنی- 
اس‌ائیل تفرقت le‏ ائنتین وسبعین مله و تفترق امتی علی ثلاث و سبعین the‏ كليم 
فی‌النار الاملة ماحدة, ما انا ade‏ و اصحابی . 


۱ شمس كيهان حقيقت مولوی رونق بازار عشق معنوی 


ناطتق اسرار قنزیل حكيم 


كاشف انوار عرفان قديم 
شاهد عشق ازل در نه رواق 


EE 
دانشش از بحر هستی أب كير‎ 


بر سيبس معرفت خورشيد طاق 


دز محبط معرفت درى خطير 


روان مولوی از ناور كشت 
گرچه آن استاد را تعلیم ياك 


اینچنین گویند ارباب سخن 


موحش از بحر دسول يثرب است 
که زاشراقش‌جهان‌بر نور گشت 
بر نیفتد از محيط آب و خاك 


كان ولی ممتحن در انجمن 
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كفت نا وارسته از a‏ وگلم 
إن شن از که ان اوستاد 
قصد کردندش که تا درمجلسی 
چون کند تصدیق دور ازهرادب 
ناسزا و ژاژ گویندش بسی 
تا نمك سازد حدا زر از نحاس 
چو نکه گفتندش برفتادوسه کیش 
كفت با این خصلت شوم و رده 


باز هم من يك دلم بر نيك و بد 


من بهفتاد و سه ملت يكدلم 
چون گرد دردست دشمن اوفتاد 
اين سخن وا گو کند با او کسی 
شيخ را دشنامپا آرد بلب 
i‏ شکستآید بدریا از خسی 
ao‏ انجاس‌سگان دارد هراس 
حزمنافق نيست | يدرويش خويش 
تندى و دشنام و ژاژ و عربده 


تا که واحد نیست حزن نقش‌احد 


۳۷ 


حون ل ته از كن 
خود باضدادش نيفتد جشم دل 
قال ابو عبدالرحمن سلمی : سمعت عبدالله بن‌المعلم يقول سمعت 
ابا بکر الطمستانی یقول اسحبوا معال#تغالى فان لمتطيقوا فاصحبوا معمنيصحب 
مع الله تعالى عن وجل ليوصلكم ب کات صحبتهم الى صحبتالله تعالى . 


شيخ عبدالله سيل تسترک 
is‏ 


چون‌احل درصرصر بيدادمر 
دفن کرد ندش جو گنجی‌زی رخا 
فانيان را كك فانى تكن 
الغرض چون بر نهادندش بگور 
يك مريد از خاصگان شيخ راد 


كه نظيرش بود كم در رهبری 
ریختش از شاخسار عمر Sy‏ 
كرجه نبود جان پاکانر | هلاك 
باقيان را جاودانى میکند 
كي تكودستانز نورش همجوطور 


همچنان گلبرگی برخا کش فتاد 
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بوتا ted‏ رازان لكر gle‏ حبران مانده gail‏ كار او 
مشک لنش که اقا میدید چند شاید خلق را اغفالکرد 
مه قا ی مكو سای بسته‌چون‌درجیستاین‌دز کوفتن 
آن‌هن د افر وجاطر كنك سح كو اعد ذا Aland‏ 5 قشنت 
بانگ برزد سل اندر قبر زود كه شنيدم | نجدميكفت ای‌عنود 
نها زد ار د ae‏ رطا نكا CEL‏ انون 
ووی ها موود ووه يكل cops bp Glib)‏ ما مرنجان بیش‌ازاین 
رو بمير از خويش بيش از مرگ تن 
ا من 
قال دسول‌الله REE‏ كلكم اع وكلكم مسئو لعن ALE‏ 
بوتر اب نخشبى آن قطب راه گفت حون افتد ی کا 
گویم آن ازشومىمن در بلاست esr‏ کرو بدهم از من‌رواست 
جویم از در گاه حق عذر گناه رهروان‌ر اهست‌چون‌رهبر گواه 
ga‏ که ا ]وان oie als‏ کرد da‏ 
ما كنه كرديم و أو در اعتذار 
ما خطا كرديم و آن شه شرمسار 
كاي به تجلى رواد “ردابي میتات تيلم زد 
قال جعفرابن محمدبن نصير الخلدی : كن شريف البمة فانالهمم تبلغ 
بالرجللا لمجاهدات . 
گفت‌جعهر این زنودى نوردین بوالحسن مجذوب رب العالمين 
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من‌امیرحق 


که بخلوت درمناحات آن کرام 
کای خدای کار ساز مستعان 
ور نمیخواهی بر آر آنان زنار 
كفت جعف رحيرتم از حد فزود 
هاتفی بانگم بزد بی هيج ظن 
كه بتعظيم cules‏ ای dds‏ 


اینچنن میگفت يا حق بر دوام 
سردكن آتش بجان عاصيان 
درعوض ما را بدوزخ اندر ار 
واندرين بودم که‌خوابم درربود 
كاين پیام از<ق بكو بابو الحسن 


عاصيان را ميرسد عفو جزیل 


r4 


مرد را بالاتر از ايثار نيست 
مرد بی ایثار مرد کار نيست 


قالاللەتعالى : اولقكالذين امتحنالله قلوبهم للتقوی‌لهم مغفرة واجرعظیم. 


بود سمئون محب يار سرى 
ليس لى فى ماسو اك حظ جو كفت 
امتحان حق جو رین و 
كرجه دردش بود در دم بیشتر 
كفت تسليم حقم دم کی زنم 
بامدادان چون عروس ET‏ 
نكسن ار همسا ركان بهر وداد 
کزجه سمنون sia‏ ادعتداشت دوش 
كنت سمنونایعز یزان كرجه دوش 
ناله از حان برنیاوردم بلب 
بود اندر گفتگو سمنون داد 


گنفت ای‌سمنون بخاموشی لب 


آن ز جذب‌عشق مطلق یکسری 
درد بیماری بجانش گشت حفت 
SGT‏ از جان خوکندبادرد كو 
ش بلب ه رگزنزد دم تا سحر 
گر بكوره آتشین چون gal‏ 
شد برون ازحجله شب بی‌نقاب 
رو بسوى SE‏ سمنون ناد 
ناله و فریاد و ذادی داشت دوش 
در دم افزون گشت من بودم خموش 


زآنچه ميكوئيد دارم بس‌عجب 


که تدای وحی در گوشش فتاد 


سر کدی در IL‏ 
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حند ارزد این لب و گفتار و گوش 


مرد Sle‏ رو بباطن شو خموش 


قال ابوبكر طمستانى : ماالحيوة الا فی‌الموت يعلى ماحيوة القلب الا فی 


بوالحسن بوشنجى آن مردخدا 
بود در علم طريقت بى نظير 
كس cles‏ خیر اذاودرخواستكرد 
ييرفرمودش كه حق اى نيكخو 
خصم آدم نيست غيراز نفس‌پست 
نكته زین‌معنی است بس باريكتر 
گر تو بشکافی‌حجاب ازغيبدل 


ور بميرى زین قيود عنصری 


عارف کامل LS gel‏ 
همچو اوچشم زمان کم‌دیده پیر 
عافیت در عاقبت میخواست مرد 
wh be‏ ترا از شر تو 
چون کسی از نفس‌غافل‌رست‌رست 
حرف درم گی وحیاتست ای‌پس 
نور علمت سرزند از جيب دل 


بر مفاتیح حکیمان پی بری 


تا حجررا ole‏ جز تصعید نیست 
م S‏ بی‌یحیی و بی تعمید نیست 


قال الله تعالى: ولّالمشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجداللهان الله واسع‌عليم. 


گشت در مرآت حان بوسعيد 
پرس خس آورد روی از ayaa‏ 
حون ماه رزات موه ان ناه 
خضر ره شد باز موسی را دلیل 


بوسعید مپنه اندر قبض نفس 


در Sols‏ معرفت قبضى يديد 
در كمال فقر فرد و يك تنه 
ديد لقمان سرخسى را براه 
قال اين يا حبيبى زین «بیل 


گفت‌رو les‏ وردهامسوى سرحس 
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تا کنم شاد اين دل افسرده را 
گفت جود تيكو مقالی ساختی 
يس سلام ما رسان با رسم عام 
گنت چون مجذوب مطلق این‌سخن 
پرده غفلت درید از روی دل 
يار اندر خانه و تو کوبکو 


گرچهحق غير از من‌ومائی‌ماست 


وز دم حق زنده سازم مرده را 
aay‏ خويش Je‏ ساختی 
بر خداونه سرخس ای ناتمام 
بوسعیدآمد بخود ذان مکر و فن 
گفت با خودکای‌اسیر I‏ وگل 
همچو اعمی هرطرف درجستجو 


ليك بیداتر ز پیداگی cule‏ 


۴1 


چون نشستی پشت زانوی طلب 
راه از هر سو نمایندت برب 
حدبة من جذبات الرحمن توازی عمل JE. BHI‏ ابوعبدالله التباجی 


حونکه لقمان سرخسی پیرشد 
شد نبال اهستیشن Gir‏ بارا بر 
رو بحق آورد ار کر ھی 
كفت یارب خود كو اه یکین فقير 


حون شهان را پیر گرددبنده‌ثی 
ز اقتضای جود آزادش کنند 


اينك اين درمانده , ای شاه قدم 
حاليا فرمان ; ی ده 


اندر اين دنيا زمانش دير شد 
تخل تن زحمت فزودش از تمر 
جون شدش وکل امور کی 
ریزه‌خوارتست‌وا کنون گشته‌پیر 
در ره خدمت شود افکنده ئی 
در سزای بندگی شادش کنند 
گشته درییری‌و <جودش‌چون‌عدم 
وز تقاعد آنچه میدادیش ده 


که دعا کردی وحاجت شد روا 
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ای بخاك بن د گی سائيده سر 
كشت جانش‌غرق عشقواشتياق 
Soe Shr ey‏ 
رفت‌ویکدل‌جانب صحرا كرفت 
چون‌قدم بگذاشت درره‌با گواه 
با کبازان در ره حق اين کمن 
چون عقال عقل بند بند كيرت 


مز‌امیرحق 


رو بکار خود که آزادی دگر 
عشق آمد عقل زدراه فراق 
سافیش مستانه جام عشق ريخت 
(feo bi‏ جا دردل دریا گرفت 
ایا اش کھت وی "له 
يس سفرتا عرش عليين کنند 
کشف‌حق در عا تدبیر نیست 


عقل‌را این‌جذبه درتقدیر نیست 


درره عشق وجنون تدبیر نیست 
قال ابوسلیمان الدادائی من اظبر الا نقطاع الى الله فقد وجب عليه خلع 


مادو نه منر قبته 


مهاف Were‏ عقت 
كد تار Alea hope‏ ولا 
رفت در كرمابه روزى آن يناه 
كه نباشد مردمشرا حرصو آز 
دولت دنیاش آژاری" بود 
هر كدرو با ملك‌فانی کرده‌است 
و آنکه از بطن pad‏ آزاد زاد 
تعمت Wo‏ وبالی بیش نیست 


جزمجرد نیست ملکی بی‌زوال 


قدوةٌ ابدال در اا غيب 
كوهر شبوار درج اصطفى 
كفت چون گرمابه بايد خانقاه 
aes‏ ازهستى AS,‏ بى نياز 
دل اگر بندد بایزاری بود 
ترك عيش حاودانی کرده است 
حرص را بايد چرا كردن نهاد 
دو لتش‌خواب‌وخیالی بیش نیست 


کل ما فی‌الکون وهم او خیال 
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بشر حافى فرماید : 
اموت و ما ماتت اليك صبابتی ولارویت‌من اس اش اوطارى 
شیخابوالحسن كنت بهنگام احتضار بربالین شيخ ابو یعقوب اقطع بود 
گفتمش یاایپاا لشیخ نشهدانلاله الااله گفت ایای‌تعنی‌بعزة منلايذوق الموت‌مابقی 
بینی وبینته الاحجاب العزه, و گویند ابوعبدالله طاقی‌محتض بود برزبانی شهادت 
حاری ش دگفت خاموش ذو که Ree‏ کرد شهادت بر دوستی در دوستان نشان 


۰ مح و1 5 
بی‌ادبی و بی‌حرمتی‌است وتوشهادت برخود گوی که من‌عمری‌است که بهردم گفتهام 


توفنی مسلماً والحقنی باله‌الحین 


از مزین نقل فرماید خفیف 
رفتمش احوال يبرسم در مرض 
چون رسیدم بر وثاق آن عزیز 


گشته ظاهردر رخش آثارمركك 


زانچه اواز دولت دیرینه داشت 
در بيابان وحودش يك نفس 
ور, کنار او cet ets‏ قراد 
ديدة معنی ‏ زدنيا بسته بود 
لب کشوم از پی, تلقین او 
شيخ gif‏ یعقوب اقطع‌چون شید 


که دازهم آن‌مدهوش‌درد 


کهچواقطع كشت بيمارو نحيف 
كرجه بودشياك جوهراز عرض 
بود با سر نجه نزعش Je‏ 


نخلعمرش بار افکندستوب ر گت 
يكدم دل زنده اندر سینه داشت 
حون جرس آماده دم بود وبس 
ak‏ غمگین وجشمی اشگبار 
بند جان ازقيد تن بگسته بود 
تا مگر شيطان ندزدد دين او 
در .شپادت تام خلاق مجيد 
نكتدئى كفت وسخنخاموش كرد 


من شبادت گویم اما با حصور 


5 تک ککاآوست دود 
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من در او گم گشته‌ام ازاصطلام 


قوله تعالی: لایذوقون قیهاالموت الاالموتة الاولی ووقاهم عدابا لجحيم 


سالکی شد نزد پیر راستین 
خواست‌بندیزان وحیذ روز کار 
پیر فرمودش که شرط بن د گی 
تا که بای مرد در بند هواست 
گر ز آزادی بدست‌آری برات 
چون شوی آزاد آنگه بنده شو 


چند پا بند هوائی و هوس 


زبدة او تا د عالم قطب‌دین 
تا بسعی جان مگر آرد بکار 
نيست حن آزادی و ol‏ 
جان‌مسکن درقيودخو استياست 
کدی از اد از جميع ەکات 
مرگها بگذار و درحق زنده‌شو 


در محيط ارزو خواری‌جوخس 


i‏ ا اسمان وا گر 
رو gla‏ آرید حتى لايموت 

قال الحصری : اصولنافی لتوحید خمسة ؛ اشیاء رفع لحدث و اثبات‌القدم 
و هجرالاوطان و مفارقة الاخوان ونسیان ماعلم و حرل قال‌الامام ابومحمد حسن 


عسگری : من انس بالله استوحش من الئاس . 


در گذر گاه ی که ادهم با شقيق 
كفت با ادهم esl gaits‏ اوستاد 
روزوش ازمردو اززن‌عاموخاص 
گفت‌دین درجان و دل میپرورم 


شهر شهر و ديه ديه و كو بكو 


يكجبة بودند در طى طریق 
کزجه رو با مردمت نبود وداد 
هستی ای كان محبت در مناص 
کر bl po‏ حق سلامت بگذدم 


من شتابان هبكر در سوی او 
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راحتم ازنفس عاصی‌نیست نيست 
خلق چون آلات شیطان منند 


تا سلامت ماند piles!‏ مدام 


تابمر گم‌زین‌خلاصی نیست نیست 
رهزنان دين و ایمان die‏ 
میگریزم از خلائق واسلام 
ای به ay‏ صد تعلق بسته پر 
مراد راهی شو بخلوت بسته در 
قال دسول‌الله SESE‏ : من‌عرف نفسه فقد عرفربه ای‌من عرف نفسه بالفنا 
فقد عرف بالبقاء . و يقال من عرف تسه بالذل فقد عرف ربه بالعز . ویقال من 


عرف نفسه بالعبودیه فقد عرف ربه بالربوبیه . 


قبل ارباب دل شمع يقين 
نكته ميفرمود در اصل وجود 
زاهل مجلس سادهفكرى نيمخام 
تافر E‏ 
چون شناسم خويش را ای محترم 
رو بنافل کرد آن کامل عیار 
تا که بشناسی توخودبی‌هيچ‌شك 
كرجه آن‌استاه بازاین‌راز گفت 


من توان دیدن وراء ما و من 


عارف کامل محمد قطب دين 
از حقیقت موج میزد بحر جود 
ارت لاشيم ASU‏ 
خودشناسی را جه باشد ترجمان 
تن جه باشدجان که‌باشدمن كيم 
كفت رو fas]‏ یکن اختیار 
چون عيار زر ندانى بى محك 
راز شد پیچیده ترچون‌باز كفت 


هركه در LST‏ بيند خويشتن 


اه جبود و جود کاملان 


خودتوان‌دیدن در آن تاقعرجان 


قال بوسایماننداود.ابن نص in OM‏ 


NC‏ الدنياواناردت 
wa Yu) Hostel‏ سلم‌علی باوان‌ازدت 


FY‏ مزامیررجق 


الک رامة کیر" على آلاخرة . قال بعضهم بلغ الاشياء فيمابين| لله وبين العبدالمحاسبة. 


شيخ ابوبكر كتانى در نماز 
چون محمد رو بمعراج يقين 
زد حقيقت چاك بر جامة مجاز 
آن مو حد بود جدب يارخويش 
چون oles Gls‏ ۳۳ زفت 
خواست بفروشد رداى حق بخلق 
دست او خوشيد يس از كار ماند 
سخت نالان و پریشان كشت و ذاد 
خرقه مردان حق حون ميبرى 
لاجرم شد پیش شيخ آن بدنهاد 
كفت زیبه از تو ای كاه حق 
با تو کردم بد بدم آمد به پیش 
شيخ چون بشید برخاك اوفتاد 
حون cles‏ شيخ بودش چاره‌ساز 


ere‏ کن لماه مباد 


بيخود از خود بود در راز ونياز 
داشت آن مجذوب ربالعالمين 
زان ربودش خرقه دزدىدرنماز 
بيخبر از خرقه و دستار خويش 
غافل از حق حانب بازار رفت 
كه فشردش‌دستحق BEAT‏ 
بی‌هنر بر جای خود طرار ماند 
گنت باخود کای‌چو گردون کجمداد 
خود بنامردی که از کم CHS‏ 
خرقه را بنپاد و در بايش فتاد 
oi‏ بد من بگذری در راه حى 
سن نکردم‌با توبد کردم بحویش 
گفت‌دستش بازدمجون خرقدداد 
ol ates‏ ا 


دستش از دامان حق كوته مياد 


خرقه.را بكذار ودرحق‌غرقه‌باش 
قال رسولالله eh‏ : قالالله تبارك و تعالى فىليلةالاسرى يا عحمد 


8 5 اك العبد پالئوافل 
مایتقربا لمتقربون إلى مث | داع i alle‏ تر plese‏ و 3 بز اليتق 
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مزاميرحق 


۴۷ 


حتی احبه‌فاذا احببته کنت‌له سمعاً بصراً ويداً و مویدَفبی‌یسمع وبی يبصروبىياخذ. 


مير مولانا محمد قطب دين 
در شب اسری و معراج رسول 
مق كنت وا رشن فا 
از ميان جمع فردی مرد راه 
كه چگونه جسم وجان مصطفى 
از بى ارشاد جان خاص و عام 
بر سر سائل نهاد او دست را 
با سر انگشت ولایت در فضا 
ده باراد SS‏ 
دست هردان los‏ دست تحداست 
كشف شد سير محمد تا برب 


يس چنین فرمود آن مير اجل 


مصدر تفريد و تجريد و یقین 
نكته ميفرمود آن اصل اصول 
سرالر حم نعلى العرش استوى 
عرض مطل ب کرد درآن پیشگاه 


بر كشيده تا بسد ره منتهی 


يس محمد خاست بريا شد قيام 


قرع ML‏ کشت ان شت زا 
میکشیدش همچو کاه و کهر با 
تا نيارد eee‏ كا عد كر 
كار فرماى جميع ما سو است 
زین شهود امه داق راعجب 


كاين بود معراج جسمی رامئل 


We مرا بودست زينكون‎ sas 


كه بان ربك اوحی لہا 


ما گنتها ند : حقیقةالعلم ما کشف على السائن 


NS Sse Sail ین بجة‎ 


a5‏ بحر ولايت قطب دين 


قاف قرب عشق رأ عنقاى جود 


آفتاب جرخ ايمان و يقين 
قائم و ثابت به ارکان وجود 


بودم از فيض عبادت کامیاب 


ols 
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. الحديث رؤيا المؤمن 


FA 


فارغ از شبوات وكبرو آزوخشم 
بو اس ها بکلی لاشده 
چله گی ماندم بخلوت با فتوح 
چون چهل بگذشت خم آمد بجوش 
5 شبانگاهی بپنگام سحر 
کرک طالع در ظبوراتى جلی 
گفت ای فرزند حاصل شدمراد 
thes‏ عشق حق افزونی كرفت 
آ نچنان‌ما ندم‌زخود بیخود که‌روز 
ia‏ مزا ماو بودم کاوستاد 
در خطاب آمد مرا آن محتشم 
زآ نچه دوشم كشف شدازغيباو 


يسحنين فرمودکای مشتاقحق 


مزامیرحق 


بردریده صدحجاب ازییش چشم 
فانی اندر دو لت الا شده 
7 فشاندم گرد از دامان روح 


كشت قلبم نقد پیر می فروش 


کد مرا BSS‏ نبود از من حبر 
آفتاب حق جلالالدین على 
فقه اكير در نادت حق نهاد 
عقل راه و رسم بیچونی كرفت 
كنت از ام قاف کلم بفروز 
در گشاد وياى در خلوت نباد 
شنمی را در کنار آودد يم 
شرح میفرمود بامن مو بمو 


فقه | کر حق نهادت در طبق 


SGT‏ در بحر فنا غواص اوست 
گوهر ياك ولایت خاص اوست 
قال دسول‌الله ASE‏ من‌صمت نحاقال محمدبن محمد الحافظ : 
اذاسکتاللسان عن‌فضول الکلام نطق القلب مع اله سحانه واذا نطق‌اللسان 
i‏ سکت cally chill‏ علی‌قسمین صمتباللسان وصمت بالقلب عن خواطرالا کوان 
۱ فمن‌صمت لسانه ولم یصمت قلبه‌خف وزره وه‌ن‌صمت لسانه وقلبدظير له سره وتجلى له 
ربه عزوجل ومنلم يصمت بلسانه ولابقابه‌کان مملكة للشيطان و سخرة ; له اعاذناللله 
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ا 


مز‌امیرحق ۴۹ 


من ذلك ومن‌صمت قلبه ولم یصمت بلسانه فو ناطق بلسان| لحکمة سا کت عن فضول 
الكلام رزقناالله تعالى ذلك بفضله و کرمه. قال الشبلى : سكوتك خيرم نكلامكلان 
كلامكلغو وسكوتهزل و کلامی خيرمنسكوتىلان سكوتى حكم و کلامی علم. 


مير دوران پیر معنی قطبدين 
بود | ندرجمع مشتاقان جوشمع 
با مریدی كفت رو خاموش باش 
در شنیدن صد فضیلت شد نهان 
گوش‌تسلیم‌وزبان درس کشی‌است 


گوشدخلت باشد وخرجت زبان 


OT‏ محمد اسم و رسم بی‌قرین 
La]‏ انجمن آرای جمع 
لب ببنداز گفتگوی و كوش باش 
كه نیابی صد يك اران درزبال 
آن‌زحق وین ,ك چوشیطانآتشی|است 


عاقلان را سود بپتر اززيان 


وین‌زبان ازلاف بیحد مرتداست 
سالکان وحی جورا دل‌خوشاست هر که باحق كو شدارد خامش‌است 
گوش بگشا لب بیند ای هوشیار 
تا نكو يندت بكو » دم برمیار 


قال عبدالله بن طاهر بن اتحاردث الطائى: الجمع جمع المتفرقات والتفرقه 


تقر قةالمجموعات فاذا جمعت lel‏ و اذا فرقت نظرت الی الکون . قال بعض- 
A ye‏ 5 

: الجمع ماجمع ياوصافه والتفرقه مافرق بافعاله . 

آن وحيد و مخلص ومحتاط را 


حيست نزداهلدل تفريق (exis!‏ 


العارفين 
PsA 3‏ > يوسف but‏ ۳ 
كاى ز نورحق‌فروزان‌همچوشمع 
7 آن پروردة دوق وصال 


تفرقه گردیدن احوال مرد 


(le‏ 25 تن بحالی‌حال مرد 
by eGangotri‏ عن لدي CC-0. Kashmir Research Institite, Sri‏ 


جمع جمع دل بود در ال حال 


مزامیرحق 
۵۰ 


E‏ ی ی 


حد بث نبوی ؛ تحفة المؤمن فی‌الدنیا الفش . من حعل‌الهموم هما واحدا 


کفاهالله ساگر همومه ومن تفرقت بداليموم لايبالىالله فی‌ای واد اهلكه 


كفت منصود آن شبيد عشقيار 
كاى براه عشق مطلق پی سبر 
مرد را در راه می‌باید دو كام 


گام دیگر بر سر کام و مراد 


اين طریق حق بود ای مرد راه 


۳3 وفت استبلای‎ ۳ Ss 
وى جو كو در كوىحق بی‌باوس‎ 
كام اول بر سر هستى تمام‎ 


مرد را شود جز اين راه رشاد 


د هش تا کر alate‏ 


ak‏ کن ور دو عالم هر در 


همت مردان پیاموز ای سر 


قال الشبلى : المعر فة دوام لحيرة. قال 5 والنون‌المصری: حقبقةا لمعررفه 


مرشد دانا دل و شيخ شريف 
كفت بودم در بیابان طلب 
روزوش‌سر گشته‌هر سو چون فلك 
تا رهم بنمود توفیق اه 
هردوازخودرستهحونحان|نجسد 
بسته لب از صحبت اهل زمان 
هردو درخلوت بدامان برده‌س 
چون رسیدم از ادب کردم سلام 


يك دو بار Gs‏ از عين ادب 


پیر کامل عارف و اصل خفيف 
هر طرف حوياى مشتاقان رب 
در طلب از دامن دل Sls asus‏ 
Soe‏ بیری و حوانی مردراه 
تنروق نون “اعد 


حسته از قي تعلق همچو جان 


" 


غرق دردریای وحدت‌چون YO‏ 
ابتدا کردم سخن با خاص عام 


ریت كنك نه بکشودند لب 
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Mm 


مزامیرحق 


يس حبارم بار چون کردم سلام 
Tes.‏ نکس کویقین‌مردره‌است 


wre‏ بهرزه vt‏ نمی آرد دمی 
am‏ 
گفتیش سدى هر کر ای کرام 


رو بجو مردی که اوبی‌کام و لب 


۵۱ 
داند SO say‏ اس 
ole‏ نيالايد oe‏ بیش و کمی 
كفت مارا يند نبود در کلام 


وفت نت ای بسن در كار باش 


بگذر از گفتار و در كردار باش 


آنا که Soy‏ الستند 
تا شر بت بیحودی حشيد ند 
جالاك شدند يس بيك گام 
اندر طلب مقام اصلى 


فانى زخود و بد وست‌بافی 


رع LES‏ 
از بیم و اميد باز رستند 
ازحوی حدوث بازجستند 
دل در ازل و ابد نبستند 


این‌طر فه که نیستندوهستند 


اين طایفه‌اند اهل توحید 


باقی همه خویشتن‌پرستند 


روشنی bias,‏ اهل Bob‏ 
اینچنین میگفت با قوم از عتاب 


0 00 هستیدهمچو ن‌مردگان 


ور که طفل و کود کید وجاهليد 


909 متشون اسر وس is‏ ادليه 


عارف اسرار سبحانى شقيق 
كاى زغغلت جمله گرم خوردو خواب 
رو بگورستان نبيد ای ابلهان 
لاجرم رو بر دبيرستان نهید 
لايق جمع مجانن خانه‌اید 


حون‌خراب! بادتان ويران مياد 
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مزاميرجق 


E E 
مست‌حق‌ه ر گز نباشدخوديرست حقيرستازفيدو بندحویش‌رست‎ 
ندة يابندة تابنده اوست‎ 
1 باحق‌روی داردبنده‌اوست بده ياد‎ SGT 


ا 
خوديرستان را نهدل باحق بود 
حديث: الزهدفیالدنیا يريحالقلب والبدن والرغبة فيها تع القلب والبدن. 
jal Lalla‏ تم نالفي و و اشد من حطم السيوف فی‌سیل ال عز وجل . 
قال دسول‌الله Liat, SEED‏ حرام علی اهل‌الاخرة والاخرة Js‏ 
اه لالدنيا وكلاهما حرامان على اهلالله . 
هر[ تكو در نبازد هردو عالم نگردد در حریم خاص محرم 
فالزهد هوالخروج عن متاعبا و شپواتها و قليلها وكثيرها و مالا الي 
۱ كما ان بالموت يخرجون منبا . قال الصادق (ع) : « فی‌مصباح الشريعه » الزهد 
| مفتاح باب الاخرة والبرائة ئة من النار و هو ترك ككل شيقى يشغلك عنالله من غور 
تأسف على فوتها ولا اعجاب منت ر کہا ولا انتظار فرح منها ولاطلب محمدة عليها 2 
عوض بپابل تری فوتم ا راحة و کونپا آفة و تکون ابدا هاربا أ من الاقة معتصما 
Jl‏ |> والناهدالفی بختارالاحرة علی الدنيا والذل علىالعز والجهد على الراحة 
والبموع على الشبع وغافية لجل على محبةالعاجل والذ کر على الغهلة وتكون 8 
فى الدنيا و قلبه فىالاخرة . قيل لعيسى (ع) : دعوتالله يرزقك حماراتركبه فقال 


1 انا اكرم على الله ان‌یجعلنی خادم حمار. 
ae Aa Ts |‏ 5 ۰ ۳۹ 
if‏ شيخ وداق آن ندیم خاص حق وآن خزانه زهد در اخلاصحق 
كفت در ف رانا سال که سه ترك آمد ذ ذاء و هاء و دال 
ت در =x LIM‏ 
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aia 


منأميرحق 


ام ا 
حرف slp‏ زهد ترك زينت است 
ها بود ترك هوی ای مرد راه 
دال باشد ترك دنیای دنی 
شيخ ابوالعباس را پرسید كس 
هست کمتر بای زهد ای بسر 
در بیان زهد پیر بی فرین 
اینچنین فرمود آن‌حق‌را امین 
شو تپی از غیر و راغب شو بحق 
زيب وفر ازعلم‌وزهداست‌ایرهی 
فقر وعلم ذو مراتب ای‌فلان 
ايباالناس ای فقيران خدا 
سوى اصل خود بدانش رو نبيد 
زهد عالم را به يبناى رشد 
زهد جاهل خلق را باشد مضل 


بيشواى كل علی" مرتضى 
زهد را این‌ترك برتر رتت‌است 
از هوس جستن بحق‌جستن يناه 
یافتن در خلوت دل ایمنی 
زهد جبود كفت آن صاحب نفس 
جمله حستی را فكندن پشت سر 
بوالفضائل خاص ربالعالمين 
ضمن انواد قلوب سالكين 
زهدرا معنىاست اين بىهيجدق 
تا بدانها ز اصل یابی 0 
از ازل با زحد آمد توآمان 
خود غنىالذات LS abl‏ 
يس به پر" زهد تا جنت يريد 
از مضیق اين علائق میکشد 


زهد عالم رحمتست ای با کدل 


or 


زین تعلق‌ها که کل آلایش است 

حر فت زهد ای‌پسر پیرایش‌است 
قال بعضالعادفین : التصوفا لصبر تحت‌الامر والنبى والرضا والتسلیم فى 
i J 2‏ علی احدحالة شریفه منیفه الاواصلپاا لصبر تحت‌الامروالنهی 
E‏ بقضاء الله و احكامه عز و جل ٠‏ قال محمدبن احمدالمقرى : 


التصوف استقامةالاحوال معالحق . قال ابوالحسن نوزی ؛ لي سالتصوف رسوما 
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من أميرحق 
or‏ 


= 3 ۳ ۰ ۰ 
فلاتخلطوه بشیئی‌من‌الپزل. قال‌الشبلی : الصوفىلايرى فى الدارينمع اللدغير النه. 


میخ خرقانی عزیز روزگاد 
شاهراه عشق را بيو دلیل 
اینچنن زان سالك ثابت قدم 
بوالحسن درخانقه بنشسته بود 
هفت روز وشب بر آمد كان نمام 
همچنان بودن د گرم کار خويش 
بانگی آمد از يرون HE‏ 
نك فراهم کرده‌ايم ای صوفيان 
این ستانید ای کریمان از کرم 
این‌صا(چون‌شیخ‌خرقا نی‌شفت 
درمیان جمع‌صوفی‌هر که هست 
من ندارم زهرء اين دم زدن 
زان‌جپل درویشیکتن بر نخاست 
حضرت بر ولایت تاه 


گفت ای‌شوریدگان ,کوی‌وصل 


iS فا‎ NES 
شرق حانش همطراز جبرئیل‎ 
ثبت فرمودند ارباب قلم‎ 
با جبلدرويش و در بر بسته بود‎ 
نه يروز افطار کردندی نه شام‎ 
بيخبر از روزه و افطار خويش‎ 
که اة اى فقيران اله‎ 
مر شما را بر اداع نثر خوان‎ 
حالتانخوشكامتانخوش دهبدم‎ 
رو بدرویشان صائم کرد وگفت‎ 
مبتواند خوان ستاندشان ر دست‎ 
كز تصوف لاف نتوانم زدن‎ 
که خلاف فقر لاف و ادعاست‎ 
بوالفضائل سا تور کاو اله‎ 


این فقیری بحر Gules‏ نیست 
بل برای نکه جزحق هیچ نیست 
aA A ۰‏ 5 
قال ابووداق الترمدی : من اكتفى بالکلام من‌العلم دون‌الزهد تزندق 
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او و 


مزامی رحق ۵۵ 


من اكتفى بالفقه دون‌الورع تفسق. قال يحيى بن‌معاذالر ازى : اجتنب صحبةثلاثة 
اصناف منالناس العلماءالغافلن والفقراء المداهنین والمتصوفة الجاهلين . قال 
ابواسحق ابراهيم بن احمد خواص : العلم کله کلمتین لا تتكلف ماكفيت ولا 
تضيع مااستكفيت. لمحمدبن علی‌الترمدی: من جپل اوصاف العبوديه فهو بنعوت - 
الربانيه اجهل. من ركب البوى هلك ومنخالفها ملك. ابويعقو ب كودتى كويد : 


شرط دینداری رعايت آداب! نست و عمل كردن باحكام ‘ والا[نكه اين دو ندارد دد 


عداد اهل دين معدود نيست 5 


عارف بالله جلال‌الدین على چرخ دور افرننش را ولی 
از بى ارشاد مردان طريق نكتدها فرموده در عرفان دفيق 
كفت گر گویدکسی افعال ما هست سر" يفعل الله مايشاع 
: قاس سالك راه‌است ناطق است 
يس بحفظشر ع كوشدصادقاست 2 ae‏ ۱ 
وربدین منط قکند اسقاط شرع ل كي باشد نه فرع 


عت ادر اوه اد خان شا لكين 
مير مولانا محمد قطب دين كفت در ارشاد Us‏ من 


آنکه حق بر وجه کک کا حفظ اداب عبوديت کن 


و آنکه ترك شرع میگوید براه 
نقص اصل است ای پسر اسقاط فرع 


می‌کند تمبيد در کا 


انخلاع دين بود در ترك شرع 


قال رسولالله 9297 : Ll‏ از بان ومنل ANESTH‏ ا ی 
سو ال5“ 


السعداء و انتزعت بالکره من 9 
۲ :ا . ایتتصحیا والمغوية لمن فائز من اعرض 


ع Ao \ 0 EE oe‏ م“ js‏ 
8 فا طلوبی لعبداتقی فیها دبه و قدم توب 3 a es‏ ی و 
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بها ارغبهم 


انتلقيهالدنيا الىالاخره فيصبح فى بطن موحشه غبراء مدلهمة ظلماء لايستطيع ان 


يزيد فی‌حسنه ولابنوس مزسيئة ثم ینشر فیحشر اما الی‌جنة بدوم نعیمپا اوالی ارا 


قال ابوعبدالله محمد بن الفضلالباخى: اعرف‌الناس WL‏ اشدهم مجاهدة 


oe & ۰‏ 
فى اوامره sls‏ لسنة ننیه. 


لالد ول2 GUTS‏ کشت 
عزم خرقان کرد يس أن اوستاد 
پر E gus Glos‏ 
يس زاهل شيخيرسيد آن همام 
زن بگفتش باچنین كمراه زشت 
همجو 4 Sis‏ يرتزوير نیست 
رو بكار خويشتن ای ساده دل 
ذرهثى در بند نام و ننگ نيست 
بوعلى زينحال در حيرت بماند 
كفت مردی‌را که زن‌اینسان بود 
از مراد خويشتن دلسرد كشت 
كفت باخود زين ره دور و دراز 
رو کنم Chl‏ پی ديدار شيخ 
رفت بيرون بوعلى از خانقاه 


هرطرفميكشت او همجون فلك 


بوعلی بردیدنش مشتاق گشت 
از سر اخلاص و Gro‏ و اعتقاد 
دید بیرون رفته شيخ از خانقاه 
که كجايست أن کرام زا مقام 
هر که بنشیند نمی بيند بپشت 
خام‌طماعی است شيخ و د 
كز چنن همدم نزاید جز کسل 
کار او حز حیله ونير ES‏ نیست 
وز مقام شيخ در شبمت بماند 
کی بليسش كوش برفرمان بود 
حرف زن غول ره آانمرد كشت 
نیست شرط عقل بر گردیم باز 
تا pile‏ در حقیقت کار شيخ 
بر نان شيخ و می‌پیمود راه 
بردلش که دیو غالب که ملك 
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من أمير<حق 


ساعتی بگذشت تا آنسوی دشت 
بوعلی میدید هر دم گرد را 
شدبرونا زگردچو ن‌رخسارشیخ 
در عجب افتاد از احوال او 


شيخ بینا بود برحال دلش 


2۷ 


از غبار رهگذاری 43 ,25 
59 

گردرا میدید رارق ایو را 

ديد شيرى میکشاند بار شيخ 


زان زن وشيرىكه بد دنبال او 


عقده آسان بک از مشكلة 


گفت از صبراست در آزار زن 
که برد شیری به تمکین بار من 
قال ابوعلى بن محمدالقاسم الر ودبادی : المرید لايريد لنفسه الاماارادالله 


له والمراد لابرید من‌الکونین Ed‏ غيره 5 


مادری را بود فرزندی يليد 
كفت ای اسرار حق را اوستاد 
ريه و الحاح و اصرارش‌نمود 
پس حوان درخدمتشيخايستاد 
ع دانا بود بر اس ea‏ 
خواند راه ورسم درويشيش حند 
E EEE‏ 
دررياضتما ندجون deus,‏ سحت 
كوه بود و کاه شد از ضعف تن 


مدتى رگذشت مادر از شعف 


برد اورا در حضور بوسعيد 
خواهم این‌را T‏ نجددانى ياد داد 
تا قبول شيخ بر وی در گقود 
تا مرادی جاسل آرد زان مراد 
نفس را میدید پر فن E‏ 
يعلى از اسرار بيخويشيش چند 
SO‏ بن درك هی لسار نود 
برك از بارش فروشد چون‌درخت 
زرد جونزد كشت آنروی‌حسن 
رفت تا گوهر ستاند يا خزف 


بوسعیدی زان كبريردازخواست 


نزد شيخ هيماما وان 1 ی CC-0. Kashmir Research Institute,‏ 


۵۸ 


همچنان ميزيست در بيم و اميد 
| تجوان‌ميامه ازره زار وسست 
fabs‏ بنفسته با صوم و نماز 
كفت زنك Las filo‏ نشست 
بوسعيدش كفت تا ازخود نمرد 
ه ركدراخواهدخدا اينسان كند 
ما همه عجريم وعصيان و خطا 
من | گرسازم فقيرى هست يست 


اینچنین درويش صنع ما بود 


مزامیرحق 


a, E ل‎ 


تا جه بيند يا چه كويد بوسعيد 
شيخ فرمود اینجوان فرزند تست 
حله های دیگرش باقی است باز 
بايد ای استاد زو شوئيم دست 
كس باسرار حقیقت ره نبرد 
نیستی را هست حاویدان HT‏ 
او همه لطفست و اکرام و عطا 
و آنکه حق‌سازد بود هستا لست 


چون منی از خالق LS‏ بود 


ol‏ صوفی‌است از حود قدم 


اهل دعوى نقش sal‏ عدم 


قال رسول‌الله 2015 : خر سلیمان بي نالمال والملك والعلم فاختارا لعلم 


فاعطی| لملك والمال لاختيارها لعلم 3 


شيخ عطاد oT‏ فرید راستان 
ازمغول چون‌خاست آ شوب حروب 
خا رگوئی دامن گل میخلید 
كاروان مرگ با EE‏ 
نجم ثاقب گشته در ظلمت نهان 
يافت بازار ستم هرسو رواج 
در میان جنگ و آشوب غزا 


آسمان قدر ملائك ياسبان 
شرق ره میجست درجیب‌غروب 
نا امیدی در جمن میکرد عيد 
پر عدم میبرد بار ی 
خفته اندر بستر شب اختران 
باطل از حق در تقاضای خراج 
بود ارزان ole‏ ببازار قضا 
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غالب و مغلوب درهم ريخته 
ازقضا دردانة بحر شرف. 
شيخ درچنگال خصمى شد اسير 
a. gy‏ نوی فتلگاه 
ديد افتاده است مردى گوهری 
خواس ت گوهر باز بستاند ز بند 
گفت‌چندین‌زر » زرش بنهادييش 
پیش چشم جاهلان کان كبر 
آنمتاع عشق و عقل و سروری 
ان ول وا زربه‌پیش |فکند چند 
شيخ فرمودش كه از ele‏ 
من که در UP es‏ برترم 
ای بعش ق گنج در رنج خمار 


oe:‏ مغول رامنصرف فرمود پیر 
shay aly, Sots‏ وی اداه 
cai‏ ؤب و شی EN‏ د 
کاه را مود وت اين بار را 
ين عطار آن‌مفول‌را کای‌جهول 
اين آن بدنهاد 


خاك هلاك 


جان بتار موی م كك ارا 
خوارشد درچشم احم ق حون خزف 
بر محاق آورد رو بدر مير 
زیر شمشير فنا مست اله 
دست ديوى خاتم پیغمبری 
آن‌مغول‌را كف تكاين بندى بجند 
زر واكاك بيكا ندخويش 
آيد از خرمبره کمتر در نظر 
حز خداوندش نباشد مشترى 
رستكان از كمند زر كم اند 
آنچه آسان ياقتى ارزان دهى 
از جه ارزان میفروشی گوهرم 
گنج بر نج آمنت اندر SS‏ 
در دل طماع , آز افزود پر 
Ub‏ عطاد Sai‏ وامخواه 
عقده زان سر حقيقت باز کرد 
موستان آزاد كن عطاد دا 
من بکاهی هم نيرزم كن قبول 
شيخ را بند از علائق ب رگشاد 
مر عرشي NAS‏ 
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بيش حشم غافلان اهل 


اله 


خودنمى ارزند افزون ترز كاه 


گر نمیدانی تو قدر اولیاء 


از نبی‌برخوان کهالله‌اشتری 


دن من عرف شيا لایپات غيره و من احب ks‏ لایطالع غیره فت رکوا 


المنازعه مع di‏ والاعتراض عليه فى احكامه و افعاله قال الخواص : المحبة محو 


الارادات واحتراق جميع إلصقات والحاحات 2 


۳ 

کا مر ده که در Af‏ مرد 
ر 

رو که ترصم حون تر همر شوم 


بود از کل خلائق در مناص 
ترك حادث كفت در ملك قدیم 
وز نقوش عالم فانی گذ‌شت 
bus‏ عارف نه بیند نيك بد 


ات sau.‏ صاحت تظر 
2 « 3 = 


~ 
5 
از رهى دیگر Cle‏ پیر وحيد 


fF 1‏ 7 | .۱ 
از شکفتیا حه أوردى ر راه 
تس 


سحصر تا حصرت حق راه برد 
- 5 هل Bet‏ 1 7 ع 
SS wl ob‏ > الله 


CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar. Digitized by eGangotri 


مناميرحق 1 


اخوف ما اخاف على امتى اتباع البوی و طول الامل قال الله تعالی : من اتخذ 
الب وه« الله قال شيخ على بن جعفر بن داود سيروانى ل ما يخرج من 
رؤس الصد يقين حب الریاسه . قال الذوالنون : اياك ان تکون بالمعرفة مدعیا 
قال ابوعثمان المغربی : العاصی خيرمن المدعی لان العاصی ابدا يطلب طريق 
توبته والمدعی بخبط ابدا فى SUS‏ دعواه. قال شاه شجاغ کرمانی : لاهل‌الفضل 
فضل‌مالم پروه فاذا رأوه فلافضللهم ولاهلالولاية ولایقمالم يروها فاذا رأوها فلالمم 
حضرت بير معظم هیر قطب الدین محمد عنقا روحی لهالفداه فرموده است : 
هر که دعو ی کرد خود بين است و خود بين مشرك است 
کاروان را می کند اغفال و با cul sis‏ یار 
اینچنین فرمود سلطان با یز ید که بسی زاغوای شیطان يليد 
در گمان,میآمد. این OS‏ حالیا من بير وفتم در زمين 
كس چومن, ذاسراد. MTT Js‏ نیست سالکانرا رهنمای راه نیست 
زر .باتش می نهند از امتحان 


كاوفتادم در بلائی بس عظیم 


رفته رفته نفس هی ميزد بجان 


رین شرر افتاد دلدر ترس P29‏ 

us ۳ Sh Sea 
د خويش‎ 5 ; 
خواستم عم از حق که آ گاهم 5 59 بر من هم‎ 

ر بر سابان مات Xing‏ 
: : نہادم بر بیاب 

نرك شهرو خانه كردم بیدرنگ رو نبا 000 
Sonatas ies ale Satay. ale 7‏ شدئى 
و اندر آنجا بی‌پناه و توشه ی خلوتى حستم 


۲ 3 كاف ele ee‏ برخضوع جان و دل کردم قيام 
Stay BG;‏ ار ar SASS‏ 
5 9 


EE‏ یج 


راحله 
1 مل ان ار CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar.‏ 


حون نظر كردم بر آن‌فردفرید 
خواستم تا ناقه بر جای ايستاد 
نااگه آن اعور بمن شد روترش 
رو که گربگفايم آن چشم د گر 


من‌امیرحق 


ا و 


بود ظاهر در رخش نور اميد 
تاببرسم چون رهش اینجا فتاد 


غرقه خواهم کرد درهم بحروبر 


تا نماند از توو بسطام نام 
می_ندانم كو خطایش یا عتاب 
كنت آخر از کجائی کیستی 
Gat.‏ ز ایحا که اس pide‏ 
كفت حق رو ناقه خود رام كن 


دل تكبدار از خطا ای بایز ید 


يا در آنجا بایزیدی والسلام 
ارس aus‏ من بگذشت آب 
با منت حندين عتاب از چیستی 
حامل بيغام حقم می‌شو 
تفس دا زین سرکشی آرام کن 
تا نیاری بار رسواگی يديد 
نیست دعوی غیر GIFS‏ خود يرست ای‌خنات | نکوزدست عجب ست 
هر که دعوی کرد مردود حق است رد" حق محروم از جود حق است 

| نیست عارف رانشان ازرنگ وبو 

عارفان را گشته اوئى محو او 
لان الایثار القيام بمعاونة الاغيار مع استعمال ما امر الجبار لرسوله المختار 

حیث قالخذالعفو وامر بالعرف واعرض عن‌الجاهلین . 

چونک بان آمد .هاب الدین‌ذحج قبض CSL Yo‏ مفتاح فرج 
با Lin‏ و صدق خلق از خاص دعام برحرم راندند از بیت الحرام 
هر کسی برپای آن نور ظبور سیم وزر افشاند باعذر قصود 


NT AG ۰ ۹ 11‏ ۳ ند 
پیر زالى زان ميان از ره رسيد يك درم بنهاد فد ال رك 
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مز‌امیرحق 


يس شاب الد ين بجمع‌حاضران 
سفرةٌ گسترده و حودعمیم 
هر فقير رهروی زین حل و عقد 
پس جالالالدين تبریزی بحق 
حضرت شيخ شربابالد ین‌چودید 
جو نكه آن‌مستوره| ندر بذل‌جود 


ذزد عارف بذل گوهر يا خزف 


۶۳ 
گفت اینان برستانید از میان 
مستحق را ميرهاند دل د بیم 
نجه در قاب آمدش بنمود نقد 
درهم آن زال بگرفت از طبق 
كفت بردىفيض کلی ای وحید 
نقدخود وقف فقیران کرده بود 


a 
بصدق دل بود دارد شرف‎ ۳ 


چونکه duc‏ مطلق آمد اوستاد 
: سالك حق را بود .نيت مراد 
اذا فنىالعيد عن اوصافه ادركاليقاء بتمامه . 
قال حسين بن‌المنصود الحلاح : اول قدم فى التوحيد فناءالتفرید ٠‏ 


گی‌جاره‌ساز تا بکار آرد ببنكام نيار 


los آن بين مكيل پا‎ was 


كنت حق را دز کج باق مع نيت آنجاكزتو نبود هیچ نام 
رهروان عشق در حق فانیند باقيان حضرت ربانيند 
حون بنفی خویش‌عارف شد ol pS‏ از اناالحق پم رن نز لاله 


عارف معروف الله است و بس 
وحن lab‏ اعفاد پس 


0 امامالموحدين ویسوب‌الدین 


ID 8‏ 
ق IJ‏ زرو د ونان کی با اداس CC-0. Kashmir Research‏ 


ar‏ من‌امیرحق 
مولا امير المؤمنين علىا loys‏ بیطالب pag‏ لا تف کر الله اش ولاتنسه شب و 
اذكره كاملا موافق فيه قلبك لسانك و يطابق اضمارك اعلانك لن تذ کر حقیقة- 


الد کر حتی تنسی نفسك فی ذ کرك و تفقد فى امرگ . 
قال‌سعیدبن‌مسیب : ذكر الله حلال ليس فيه حرام و ذ کر غيره حرام لیس 
فيه حلال . قال سيل بن عبداله تستری : ذات الله موصوفة بالعلم غیسر مد رکه 
بالاحاطه ولامرئية بالابصار فى دارالدنیا موحودة بحقایق‌الایمان من غير حد ولا 
able!‏ ولاحلول وتراه‌العیون فی‌العقبی ظاهراً و ULL‏ فی‌ملکه و قدرته قد حجب- 
الخلق عن معرفة کنه ails‏ و دلپم عليه SLL‏ والقلوب تعرفه والعقول لاندر که ينظر 
الال منون‌بالا بسار من غبراحاطه و لا Tol‏ نپاية . 
محزن گنج رموز قدس چون رو آورد ترجمان دفتر اسرار هر معنی شود 
Je‏ وو لوكو ENO‏ القن لاخو لتقم Gata‏ 


در ماد تفت بيحود اين فقير یعنی | زخود رفت من» من كشت پس 


کار و ةبلك امکان دورتر 
شبسر تجريد در پرواز حق 
دل بقاب قرب او gol‏ روان 
تا بمعراج gh‏ بگشاده پر 
در ظهور آمد بوحه راستين 
در تجلی صورت معنی گشاد 
يس مرا در وجه من بنمود باز 


وز ی ارشاد ۳ من 


سینه از اطوار دل پر نور تر 
ديدة حجان آشنای راز حق 
جان ز نور معرفت بی‌سایبان 
فيض از غيب هویت پرده در 
قبلة اوتاد عالم قطب دين 
شد جلالالدينعلى پیر مراد 
زد حقيقت نقش امكان برمجاز 


کشت ol‏ دير حقايق روبرد 
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صعوهثى شل duo‏ عنقاى وحود 
ذ کر حق فرمود و نفس 


85 دم أو da‏ دمم در همدمى 


دس شدم بيحود 3 خود ail‏ گو 


وز دمش الله گوشد هرجه هست 
نقطة بر كار هستی گشت او 
دس نظر بر ديدة من دوخت يبر 
كم کم از خودرفته گم درحق‌شدم 
عمجنان نقشی که گم كردد دراب 
از حقیقت باز راندم بر مجاز 
هفت کر ات گشت معراجی دلم 


حله‌گی اینگونه خلوت داشتم 


۶۵ 


او LIL»‏ بود مطلق من نمود 
گشتذا کرجزوحزوش جون جرس 
اا و کم اله امین 
من نمیگفتم من من بود او 
دااع aia, Scull:‏ سا 
ديكرم نبود مجال كفتكو 
یعنی از من بگذر و درمن بمير 
تا بکلی فانی مطلق شدم 
برشکستم در دل Le bs‏ 
خویفتن را يافتم اندر نماز 
ots‏ تمد هه al‏ و کلم 


وز خدا توفیق همت داشتم 


همحو ما تأ پنده‌گی پابنده‌ثی 
گر چو ما يابندمئى تابنده‌ثی 
2 7 1ن لك باس دا مود: 
sid BS la‏ والعارف‌فائم بربه . بوعلی‌سندی استاد بایزید بسطاهی ر 


۲ لمت 5 دد ای ٠ SISI FHI 6 yas‏ 
عم کامل نشودجز بتپذیب‌حال, وحال مهنب اب 


بای شيخ خر قاذ نهاد 
١‏ لم = ی شح حر ی 


كفت pul‏ ول فرخنده حال 
خواهم | نون ey‏ افاضات اله 


0. | ol Bite Sich Institute, Sings. Diggized by rene Peel’ 
Sl شيح فرمود‎ 


عم باطل کرده‌ام درقیل وفال 
راه جویم در oly‏ حور راه 


ل نبود با عوام 


۳ 5 
22 مناميرحقى 


aa ee E 


كفت ناصر خسرو ایصدر کرام 
كفت ای غافل زحق عقل ابد 
جند مغروری بعقل خویشتن 
عقل اول هست عشق حق طراز 
عقل ره گم کرده در آب وعلف 
عقل > Ol‏ درتلاش ol‏ واش 
عقل دانشجو زعلم outs‏ کم 


من‌قدم حون در ره مردان زدم 


عقل اول حون تواند بود خام 
نہ ست sles alae‏ در ELS‏ ويد 
پر گشاده در هوای ما و من 


oo:‏ نسنجد كس بمیزان مجاز 
جند دارد عز و اكرام و شرف 
ازمعادش نيست مقصد <زمعاش 


1 بود کشاف اسرار قدم 


ى 


يا يفرق عالم امكان زدم 


۱ 


هر كرا درس هوای يار بود 

ea‏ نياز از سحبت آغیار بود 
قال امير المؤمنين مولاناعلى بن ابیطالب BENS‏ عرفت اله بالل وعرفت 
مادون الله بنورالله . قال ولىالموحدين اويس قرنى عرفت ربى بربى . قالدايزيد 
البسطامی المعرفة ان تعرف حرکاتالخلق وسكنا تهم بالله. قال محمد بن واسع 
مارأيت شيعا الا و قد رأيت الله فيه . 
do jc‏ ملك يقين 


حضرت مير معظم قطب دين انخطير 


lal‏ چرخ عقل و اعتدال قارق نور ولایت ا 


ذره تا از همتش توفیق یافت همچنان خورشید بر افلال تافت 
این زبان را قدر 


3 كفت i Egg yi‏ تت gas Research Insitute,‏ ادكو ۹4 اهل دل ند ند دم 


بر کان در مدیح او دهن 


کشت أن اوستاد جمع مشتاقان حق را در رشاد 


من‌آمیرحق 


اینکه‌میگوئ ی که چندم‌یا که‌چون 


از اذل اا یاه 


[ نكها ندرعین‌قر بت ذات‌جوست 


آنچه بودی از آزل آنیکنون 
گر گشائی گوش‌جان گویداحد 
مارأيت شيعا الا الله گوست 


جوی وشط و قطره وبحر وحبان 


٩ کیان‎ 


pa!‏ اب 


قال بعض العاد فين : اقلم لاشياء دار الحبيب بلاحبیت . قال بعضهم : 


واصحدت يوم النفروالعيش ترحل 


اسائل عن سلمى فهل من محبر 


دا فسدت‌حجی و نسکی‌وعمرتی 


سار (Cares‏ من 
فان الذی 


شيخ نصر BolT‏ آن‌پیر عزیز 
در طریقت اهل ارشاد و نظر 
معتکف شد درحرم عمری ددا 
كشت دیگر كو ندروزىحاليير 
خلق گفتندش که‌ای‌مجنون مست 
درحریم یار با اعبار خوش 
Quast ul‏ کلیسای سوس 
گفت‌عمری دز جوم CESS‏ 
lees:‏ بیشگاه 


چون نبرردستم د 


در ره 


و کان‌حدی| لحادی بناوهومعجل 
بان له علما بها اين تنزل 
وفی البين ثغل عن‌الحج مشغل 


قدکان یتقبل 


در رموز معرفت صاحب we‏ 
وز تجرد ياك از نقشش صور 
طالب ديدار حق در v®‏ نماز 
ازحرم رو کرد بر دس آن فقير 
وز توکاخ اهل تقوی در شکست 
بسته‌گی.احرام وبا ز نار خوش 
rr‏ سرام Ol‏ تفوس 
روز بودم صائم وشب در قيام 
آوردم از بيت اله 


سر گرم جام و من بمى 


رو يدون 


CC-0. E Institute, مومع‎ Digit a 
حق نت‎ 


۶۷ 


vA‏ مزامیرحق 


5 خدا يابم ve‏ در سر رتم چون نبینم حق ۰ در دیگر زنم 
جونکه‌مضطرشد» زعرش كيريا 


چند ميجوئى بهر در اعتکاف 


كفت حقش, کایبجان مشتاق ما 
بر حريم کعبه دل كن طواف 
حون احد بنمود بر رنگ عدد 
۱ زان موحد در عدد حويد احد 
العشق تجلی الاحدیه JLT! olin‏ یحرق ادوا تعالی ۰ شمع جم 
عارفان شيخ روزبهبان فرماید : 


رخ‌معشوق خواهىجان بر ES!‏ 


شرو سامان نگنجد در ره عشق 
قال ابوبكر الشبلی : 


غبار هستی از دامان بر افشان 


قلم بر کش سروسامان برافشان 


تبار کت خطراتی فی‌تعالاتی 
فلا اله اذا MoS‏ 


قدوه احرار بونصر سراج 
در صنوف علم وزهد وقال وحال 
اینچنین نقل‌است زان پیرمراد 
حون زمستان بود شد درا نجمن 
شيخ | ند رحدبه سکرش شددليل 
برزبان شعله آن مجذوب ومست 
شش ast eS ol‏ نويهار 
خلقازهرسو کر بان عجو sh‏ 


از درون موج اتش شعله وار 


بر سر اهل طريقت بود تاج 
بود او سر حلقه اهل کمال 
كزخدا در مجمعى كر ياد 
شعلدى ا بمجمر موج زن 
رو نان برد بيخود Gil‏ خليل 
سجده‌میفر مودچون آتش‌پرست 
1 ضمير شعله رقصان هد شراد 
در هراس از حول حال اوستاد 


بعد لختى بای بيرون زد شراد 


۶ د s | 3 ne‏ ۰ 5 د || 2 اثر 
ايعجب Anli‏ قد الي ICC Kashntte Research Institute? Snag‏ ی os‏ 


مزامیرحق 


۶۹ 
anal‏ عشق مطلق, شوخته ا 3 ا 
گردد از انوار جانش نار : نور دوژخش Cam‏ شود دز هر طهوز Ne‏ # 
هرزری كو خالص وبىغش بود 

باصفاتر در دل آتش بود 

قال الشيخ عبدالقاد ر گیلانی ؛ كن مع الله عز "و جلكان لاخلق معالخلق 

كان لانفس فاذا كنت مع الله عزوجل لاخلق وجدت وعن الكل" فنيت ومن التبعات 

سلمت واتركالکل‌علی‌باب خلوتك»و ادخل وحدك تری‌مونسك فی‌خلوتك‌بعن سرك 

وتشاهد ماوراء العيان و نزولا لنفسويأتىمكانها امرالفوقر بةفاذن جبلك‌عام. وبعدلد 


4 


قرب وس 5 5 جعت اند : 
من كلام بعض اکابر الصوفيه . ان فوت الوقت اشد عند اصحاب الحقيقة 
من فوت الروح : لان‌فوتالروح انقطاع عن الخلق» وفوتالوقتانقطاع عنالحق. 
شيخ ابو العباس سارى راد بود در سير معارف اوستاد 
حونكه (eae‏ کف زهمت‌تا بناك سر sky‏ واسطى بنپاد ياك 


در حقيقت باب علم و رحمتند 


این مشايخ حون نسى در امتند 
ie ۳ 2‏ ی reas‏ شات 
همحنان توحند ۳ فلك فلك شاهد Gr‏ ليقن فى EF‏ 
Ew 1 +‏ در مب al‏ ذات 
فانى حق B's)‏ ظيورات و صفات الم 34 


خود نيفتد چشم احمق جز بدلق 
حق بود vee pools GEL‏ 


AS G‏ > دکان ok‏ رسيد 
كاه در ره و و CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar.‏ 


ديده دل میشناسد حق ز BE‏ 


شد :بنازار: ان قريد :ذو الباب 


خواست جوزوپیش افكندش ددم 
يرت وكاندار باش كرد خويش 
شيخ كفتشهر چدمیخو اهد رهى 
eas‏ نى نى» جز تو اىداناىراز 
ديكران رازين ترازوبيش و کم 
شيخ این بشنید وز يشت حجاب 


کای بعلم وعقل, بيخود لاف زن 


broly 


موج هردم خس برون ديزدةيم 
شيخ را په بيش آر ES‏ حشيش 
آن متاع بهترين را ميدهى! 
كز خرد بر خلق داری امتیاز 
از قضا هر قدر بايد می کشم 
حبرئیل وحی آوردش خطاب 


تسه بر سحادة اوصاف زن 


۱ عقل وعلمی را که حوزی شديها 
ره کجا wh‏ بعرش كبريا 
قال‌مولانا وهادینا امیر الموّمنین على بن ابیطالب HEME‏ : کل‌شیتی منها 
بكلشيقى محيط؛ والمحيط بما احاط منہا N‏ . قولهکان‌له ولمیکن 


e TE 


۱ معه (eed‏ . الا نكماكان بصفةالازليه والابديه وليس فىالوجود الاهو؛ 


ليث فوشنجی Goal‏ معتبر 
كفت هنكامى بايام شباب 
بيمراد خويشتن در يست و اوج 
از alas‏ جلق کشتم اميد 
زورق حان مانده بی نوح نجی 
بسته‌شدازشش‌جهت راهم در آب 


و ازتد بير خويش 


رد رواعدى ye Oa‏ و ی 
غرق گشتم همچنان نقشی‌در آب 
بار خود افکنده بررهوار موج 
E‏ 
بر تلاطم گشته جانم ملتجی 
درشكست خويش كفتم چون حباب 
دل نهادم بركف تقدير خويش 


پس‌خدارا خواندم ازدل بیدددع 


گشت کم کم بیقر وغ 
ملسمو ۳ CC-0. Kashmir Research eae Srinagar. Digitlzed‏ 


مز‌امیرحق 
عېد کردم با خدای خویشتن کها گررستم از این‌رنج ومحن 


در خلاص >39 Says‏ استوار سورة اخلاص برخوانم سديار 


اندرين بودم كه موحی زورمند از ميان eli‏ برخا فکند 
بر ادای aye‏ » بی انکار و رد جونكه گفتم » قل هو الله احد 
گوش جانم يافت پیغام سروش کاین‌احدنبو د کەمیگوئی»خموش 
سالپا بگذشت تا ایندم درست من نگفتم فل هواله نخست 
هرزماناين سوره میحوانم بجد وحى le‏ ز حی منفرد 
كويدم روروبرايندر Ome‏ 
این | Tas‏ نسان كدما هستيم نیست 
ذفی فناگی » فنا فناثی و فى فنائى « وجدت انت 


محوت اسمی؛ TS)‏ 


قال ابوالقاسم ابراهيم بن محمد بن محمود نصرآبادى انتبين نسبتين 
نسبة الى آدم و نسبة الىالحق» فاذا انتست الى آدم دخلت فى ميادين الشهوات و 
مواضع الافات والزلات د is‏ تن a sal‏ تصالی السو تلم Ve‏ 
tiga |‏ دخلتفى مقاماتالكثف والبراهين والعصمه والولایه وهی تاه 


لا He‏ 
تحقق| لعبودیه لقو لهتعالى» وعبادالرحمن الذين یمشون علىالارض هو 


داشت وسواس طبارت در نم از 
شيخ als‏ ان دليل با کباز 


۳ ۳ 0 سوی مسجد آمدم تسبيح كو 
ant‏ متكا پس‌ازغسل ووصو 


وی کای ز شرم اهل‌باطن سر يجيب 
تم رم 
Foleo ea kiala ie‏ علل 
خلا کی زدائى باطن از عیب و 
ث و 
ياك د کرهي نا yal‏ اذ لوث CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar.‏ 


آنچه ضایع Nyy‏ وگل کنی 
ای نبرده ره بمعنی از مجاز 
اصل‌را بگزین که فرع بی‌اصول 
چون بر آمد ازحجان غيب راز 


شستشو کردم JS‏ از آب و كل 


چون مجرد رستم ازنقش وصور 
شتم از آئینه باطن غبار 
حونشدمدرذاتخودجمع ازرشاد 


مناميرحق 


به که در كار صفاى دل كع 
وى حدا از قرب در عين نماز 
نیست مقبول خداوند و رسول 
ترك كردم مسجد و وعظ و نماز 
زآب وگل بيرون نهادم پای‌دل 
بر estes‏ 6 حافك ابش 
تا تجلی 1 بی نقشم نگار 
eas ee‏ ف ۳ 


ميكند هردم بخون دل وضو 


جون بقاىمحضمخصوص خداست 

هستی عاشق فنا اندر فناست 
قال الله تعالی واعبد ربك حتی ياتيكاليقين قال دسول‌الله SIF‏ جعلت 
فرة عي فى الصلوة » قوله ص » الصلوة عمود الدين . الصلوة معراج PSII‏ 

شيخ جمالالدين باکلنجار كويد : 

یقین‌نیست جزعيان عين قدیم نیت Ole‏ عي نقديم بی‌صورت عمل عبادتست؛ 
و نیتی که بپتراز عم لاست این‌است» وصور تعمل بىنيت Ole‏ عين قديم عبادت‌نبود 
بلکه عادت بود ؛ شیخ‌المشایخ حضرت نجم الدي نكبرى درجواب مسئله هل بسقط 
۱ التكليف من‌عبادة الخواص فرمود: نعم بمعنی آن‌التکلیف ماخوذ من الكلفه ؛ وهی 
ظ المشقة, فيعبدون الله تعالی بالامشقةو کلفه بل يتلذذون بها ویطر بون, فان لصلوةمناحاة و 


لكن مبماكان العابد موافقاً للشيطان مخالفاً للرحمنلم يجد لذ ةالمناجاة بل يشق 


CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar. Digitized by eGangotri 


من امير حق 0 


عليه ذلك فان مناجاة المخالف صعبة شاقة على البدن امااذا وافق الرحمن دعاوى 
الشيطان كان الصلوة فى حقه مناجاة الحبیب و هوالذالاشیاء 


كفت با پیر مکمل قطب دين 
سالك وارسته‌ئی اهل نیاز 
گفت رهرو را اه وضو 
۷ وی ات ردان و 
پس کنن, در قربت مطلق els‏ 
چون‌خلوص نیتش گرددحصول 
در مقام هيبت حق رو برد 
حون فناشدعین |خلاص است‌وحمد 
چون مصلی رابود حق دربساط 
وین یقن‌میدان که را کم درد کوع 
زان رکو ع آمدبصورت همجولا 
فلا و پرشجدم کرد مستحق 
خاكرا حون فيض رحمتدرر ود 
در وډ خالصن اهل ولا 
حون بحق شدحان مؤمن متدل 
در gle‏ سالك Gale‏ سلام 


pom tae 5 
ار كرحتت‎ an کوت‎ 


مظپر ان-وار رب العالمين 
حيست منظور حقیقی در نماز 
توبه بايد از دو عالم غير او 
يابد ان در عرش دل بيت اله 
تا که گردد سير شا ندر حقتمام 
رو که کارت Joey lS xa‏ 
محو قرب حق شود تکبی رگو 
نیست‌در نفس قيامت سبو وعمد 
در كمال بيخودى يابد صراط 
محو جو کرد JIG‏ باحضوع 
كو معلى يدن كنا age‏ :با 
از درون حان شناسد حقبحق 
كنت باس (iil)‏ مؤمن درسجود 
هست باهر کشت [ar‏ مخفیا 
رر تشہد بایدش اقرار دل 
هست تفرید از دوعالم بالتمام 


بكر | باشد مراین دولت‌فرین 


و ورياك آنواد ۲ 


دش‌محو 


Ga‏ لم‌يزل 


شد 
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YF 


قال رسول الله تتو الارواح جنود 


EN 


بيرعبدالقادد ol‏ شمس وحود 
سيصد ودو بعد‌الف آن اوستاد 
مير مولانا جلال الدين على 
كدمن اندرعهد خردی وشباب 
نحوصرفم بودمحو نحو وصرف 
منزلم شد محفل اصحاب حال 
تا مكر روزى بتوفيق اله 
پر کتاب‌افتاده بودم‌چون‌حروف 
ز اولین ارشاد ol‏ فرد فرید 
گفت چبود. گفتم ای استاد نحو 
اینسخن كفت ورخازمن بر كرفت 
محو شد از خاطرم علم کنات 
خدمت OF‏ پیر را پستم کس 
شد من و مائى من » اوگی همه 


خاضل» !265 وحنب WGC‏ 


مز امیرحق 
Gg OT‏ ل N RR‏ سس 


ب کہ 
محندة :فماتعارقف منها Wiles Renee‏ فر 


که بملك فقر قطبی فرد بود 
رو بسوی عالم بافی ناد 
اینچنین فرمود نقل از آن ولی 
مح و كسب علم بود در كتاب 
دقع ونصب وجر” واسم وفءلو حرف 
بحث اندرفرع واصل و قيل و قال 
شد دليل موسى حان خضر راه 
که درا مت از وان اصلوقوف 
چون مرا در بحث علم نحو دید 
گفت آیاهیچ خواندی علم‌محو 
cual‏ درك من کان در کر فت 
شمع چبود پیش نور آفتاب 
تاكه من او كشت ازيا تايس 
محو اندر ملك بی سوگی همه 


كرد طى هردم دلم صد ساله راه 


علم عشق اندر حور ادراك نمست 


تا نسنجي پا محك زر باك نیست 
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مزا میں حق 


قال دسول الله زز انالمصلىء» لیقرع بابالملك؛ وانه من‌یدم‌قرعالباب 
يوشك ان يفتح له؛ 


عارف دز فول عینالدین One‏ 
در طریق عشق بود آن اوستاد 
معتکف میبود چندی در حرم 
با los‏ هوسته ر کی از 
Goal‏ گویان زکنه ols‏ دل 
رامحقميجست بىتدبير خويش 
حله ها در خلوت دل منزوى 
جم سر پر کعبه چشم i‏ بدل 
برق وحدت زد بطور سر و سر 
مستحق شد آن‌فقیر ياك جیب 
هدش از غیب AT‏ بگوش 
کایز چذب عشقما بيخورد وخواب 
طالب تلور "ولایت دمبدم 
این‌زمان رگنج ی که اذمردم خفی‌است 
حون ابن 5 اهد نا 


tae :‏ دان راه 
اینچنین رفتند ره هر 


سالکان اهل دل را نور of‏ 
زبدة اخيار و اوتاد و عباد 
حون عدم ae wal‏ قدم 
مست ذوق حام وحدت درنماز 
غرق اندر حيرت آيات دل 
نالك مجنون بی‌تأثیر خویش 
درامان از مکر شیطان غوی 
وز قصور نفس مشرك منفعل 
وززبان حق بنطق آمد حجر 
حقوريدشيسحجابازس غيب 
بيش چشمش‌دست قدرتزد نقوش 
وی‌زجان سرمست عشق‌مستطاب 
haa gg ae‏ دوهی فد 
خير خلقالله بوالخيرصفىاست 


یافتی هادی ؛ که يبدى من‌یشاء 


۷۵ 


اولياء تحت . ؛ 
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۷۶ موا 

عن نوف البکالی‌قال رايت امي رالمؤمنين FEM‏ ذات ليلة وقد خرج من 
فراشه فنظر الى النجوم فقال : يانوف ارا قد" انت ام را مق فقلت بل رامق یا 
امي را لمومنين؛ قال یانوف: طویی للزاهدین فی‌الدنیا الراغبین فی‌الاخرة ‏ اولك 
قوم اتخنوا الادش بساطاً و ترایها فراشاً و Lb beck‏ و القر آن شعاراً و الدعاء 


Ls‏ ثم قرضوا الدنیا قرضاً علی‌منباج‌المسیح 


در حضور مير قطبالدين راد 
کفت ایام اكير هن تس 
در سخن گستاخ پیش مردمان 
خصم حق میخواند اهل درد را 
مظبر شیطان و خصم آدم است 
گفته‌ی او می فریبد عام را 
صبر اهل معرفت لبرين شد 
ببر استقرار شاكى پیر فرد 
از بى تعليم و تنبیه و رشاد 
از ples‏ خلق چون بالا گرفت 
بعد پسم ail‏ گے ان ادا 
خواست‌جون مطل بکند آغاز باز 
Gloag!‏ و بیان بو کو 
cle cola yl‏ بیحد وحساب 


جاره را ناجار دید از انکساز 


کسزبان شکوه ازشخصی گشاد 
صوفیانرا سخره میسازد بسی 
ناسزا كويد بجمع صوفیان 
می ستاید در عوض نامرد را 
ا درمردم کم است 
سخت میجوشد که دوشد خام را 
ol‏ خشم خداگی تيز شد 
يا بدفع خصم حق alos‏ کرد 
همجوحقدرخاق ینهان‌شد مراد 
مدعى بكم كرك 
بر سبيل رسم نعت مصطفى(ص) 
تاد جو اسر از 
بینوا مردند ور مني كلو 
شد فضاحت چون دریدش حق حجاب 


يس پن بر امد زمنس شر هسان 
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من امير <حق 
۷۷ 


كار مردم شد در | تحالت همه خندة ae‏ اختیار و همبمه 


برده ناكس چو حق خواهد درد 
آب رسوائیش از سس بگذرد 
قال دسول الله تلف : ان من سعادة المرء ان يطول عمره و برزقه الله 
الانابة : 


i 
كفت با پیر طريقت بايزيد‎ 
چند كردى ذست دد اين دوذكاد‎ 
درچه سالىزاددئى ازمام خویش‎ 
چندای‌همچون گهردرخاكوسنگی‎ 
كبار‎ oe ol پا سخش فرمود‎ 
be كرجه ماد دين هنن‎ 
مردراچون‌وصل‌اصلزند گیست‎ 


سائلى ٠‏ کای باب معنی را کلید 
ديده ی در عمر خود جندين بهار 
E O‏ 
زيراين خورشيدفرمو oi meas‏ 
حار سال از عمر بودم کامکار 
ليك نبود در شمار عمر من 
هر که دورازيارماند ز نده‌نیست 
گوهری افکنده دریای خزف 


حان: مست و مردة آن و علف 


کان عبد سنت باس زد حاهلان را شاه جان؛ مات شکم 
فانیان بی بار از مراك تنند 
بافیان بار ؛ از مرگ ایمنند 


| قال اللهتعالى : فاقم د حبك للدين حنیفا فطرة الله التى فطر الناس Vale‏ 


ه روم ايه 
لاتبديل لخلق الله ذلك الدین القیم و لکن . | کثر الناس یعلمون ( سوره رو 


۹( قال ابوعمر و الز جاجى : لان‌تنقص OF‏ 
على الماء قال بعض العر فا : اسحانالکن امات كلهم محجو بون . حصرت 


البشرية شیلی احب الی‌من ان‌امشی 
استاد 
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مزامیرحق 


عشعق ات مرا عادت دير ينه و عمری است 


در عادت خود 


اومر یدخاص شيخ ابطری است 
در مان او جوع خاص وعام 


صأحب سر ی جواو در (رور یز گار 


ك کر امت‌خواست‌ذان‌پیردلیل 
a‏ ای سر حلقه مردان داه 

کرامتها زاصحاب کمال 
امتحان بحر نبود کار حس 
كاش با ما مینمودی زاین نمط 
گفت‌ای سرد از دم افتتوتکری 
اینکه قصابى عوام و دوره 5 
نيت جون‌سجاده افکندن ببحر ! 
مخز ن گنج احد ويرانهئى است 


هر كه هر حا طالب الله شد 


اين دمم كز فيض خلاق مجيد 


خارف nelle‏ دد 


anc عشق است وش أت‎ als 
حا نش ازه ركو نه[ لايش برعه‌است‎ 
بود بر د رگاه آن قطب كرام‎ 
ندارد ياددر جمع كبار‎ oe 
دود بود‎ Jal. ناکر‎ alae 
حت کاب‎ cll وما‎ 
همجوقوماز موسى ودرياى تيل‎ 
کاروان عشق راك نو یناه‎ 
مانده در افواه ای صدر رحال‎ 
ليك گمره راہ يايد از جری‎ 
درياء عيش بط‎ CH كه بود در‎ 
Cae دول‎ aL 
از کرم شد قله مردان مرد‎ 
ناج وطفلانشهر هگشتن‌شهر شور"‎ 
دبوانه گی است‎ oom عالم اسرار‎ 
عاشق ما خواه یا ناخواه شد‎ 


گشته خضر راه صدها بوسعيك 


از ز کزامت‌کی,فرنزوه فش on Research‏ كول خام انديش ر 


CC-0. 


مزاميرحق 


نكه دی در را‌حق محكم كند 


از هوای نفس بگذر هر نفس 


دم از اين افسونگریها کم زند 
مردگان را زنده در هر 5 کد 


كه کرامت نزدمرداین استوبس 


ی اقا باد وبود خام نیست 


ذوق exes‏ عام VIS‏ نعام نيست 


قال ابر اهیم ستنبه هروی ( د کن من 


۷۹ 


افران ابی يزيد البسطامی ) 


من‌ارادان یبلغ‌الشرف کل الشرف فليخترسبعاً علی‌سبع» الفقر علی‌الغنی, والجوع 


Jy 3‏ الكبر 
علی‌الشبع » والدون على المرتفع؛ والذل علىالعز و واضع على 


على الفرح؛ والموت علی‌الحيوة ؛ 

شيخ بقلی اوسفاد ات همال 
خعضر راه عارفان حق برست 
نجم كبر ی در فضاى WY‏ 
از سر اج الد ین‌محمود خطیب 
قدوه او تاد و ابدال است او 
شيخ کردویه فقیر کامیاب 
یرت روزی در حضوررآن هبین 
که‌تو از bs‏ زمان بقلی بحال 
اندرین بودم که پیر راز دان 
کاندراین دورزمان‌چون روزبه 


پیش اپاپ 


نئل ایخواجه تاش 


گوهر افضال مش کال 
Sas:‏ اكمال عشاق الست 
از شعاع حذبه عشقش بجان 
esl‏ خرقه‌فقرو ازشیخ نجيب 
آفتان چرخ اقبال است اد 
كه حبان معر فت زو يافت آب 
نوس خود بین ب رگرفتم !سين 
ای‌حسن افزون‌تری بىقيلوقال 
گفت بامن كاى حسن اين بن باذدان 
Cong‏ صاحيدولتى ؛ دعوى ay‏ 


اش از نبان فاش است فاش 
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مناميرحق 


همجنان مر آت پا كند اوليا 
کم‌سوی پاکان بناپا کی درآ 
قال‌اللهتعالی : Sab Gly!‏ ان تودواالامانات الی‌احلها. قوله‌تعالی فريقاً 
حدی وفريقاً حق pede‏ الضلالة انهم اتخذواالشياطين اولیاء من دون الله ویحسبون 
انهم مپتدون «الاعراف ۲۸» 
تقریرحضرت ديرمؤيد مير قطب الدین محمد عنقا ست که فرمود:مدعيان 
رياست طلب‌کاذب وبى سرمايه زيادند که كلام حق‌سابقین و صادقين را روپوش هوا 
پرستی وحب رياست قرار داده با این لباس و سرمایه عاريه عوام کالانعام را بدنيال 
كود اامفل neti GS a A‏ عاك ةا تاک 
وتعليمات انبیاء و اولياء برای‌تمیز خبيث از طيب ضرور نبود بظهور نميرسيد . 
قوله تعالى : الم vel‏ اليكم پاش أو ان لاتعيد والشيطان اندلكم عدومبين 
راهز نان باسرقت كلمات حق ناحق ميك ذل ومشقت تشخيص بين<ق و باطل همین 
جاست که بدل بلباس اصل Col‏ يس اعجاز و خوارق عادات و کرامات که از IST‏ 
بمثلش مردم عاجز باشند ممیز حق از باطل است . 
شيخ ذاهد آن فرید بیقرین قدوه اوتاد و برهان يقين 


Vue قاف‎ (Sour میخاأنه عشق و ولا طا یر‎ ial 


حون زمان رحلتش امد .فراز رت رحعت ست تانوات نان 
از پی رد امانت ز امر هو ديق sy‏ آفاق:و انس زین 999 
تا عيان در Obl‏ شيخ صفى آشکارا ديد Ss. ol‏ حفی 
پس‌بنزدخود صفى رابازخوا ند وا سور برست Ne‏ 
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من‌امیرحق 


گفت‌یاران را که‌بعد ازاین‌فقیر 
محرمی از جمله نزدیکان شيخ 
برسبيل ذوق شحصی بی غرض 
گفت‌ای در بزم عرفان ب‌مال 
ای وجودت كاشف اسرار غيب 
لايق سجادة ارشاد تو 
چون‌جمال الدین علیاءاوستاد 
درسلوك ازرهروان پیشی oS‏ 
شيخ كفت اىبيخبر زاسرارحق 
گر على برحملة ياران سراست 
شيخ واقف بود بر سر نبان 
كدصفى ازجمله‌یاران‌بر تراست 
خواست کزدلها زداید 5 ES‏ شك 
در حضور جمع ارباب صفا 
شيخ اسحاق صفی از راه دود 
si‏ جه صدره شيخ آمد درخطاب 
مدعى از گرم بین داز Ob‏ 
صدق ا گر آئین خا صا لخاص بود 


وروي روا عات 


سالكائرا اوست Eo‏ 
بى خبر از قوت ايمان شيخ 
نی زجذب جوهرى بل از عرض 
آفتاب عقل در برج كمال 
دهنماى موسی جان چون شعیب 
از مشايخ كيست حز اولاد تو 
Sk‏ نبود بعشق و اعتقاد 
تا که راه ورسم درويشى كرفت 
رايزن بیپوده اندر کار حق 
[ نجدحقميخواهد آن‌اولیتر است 
هم بعين ثابت وعین Ole‏ 
همجو نص برشيوةٌ پیغمبر ست 
كفت زر خالص نمايد در محك 
اوندا در داد هر يك را جدا 
زد بجان لبيك و آمد در حضور 
از جمالالدين نميآمد جواب 
يجيب آورد نزد سالکان 


الك حمله در اخلاص بود 


سں 


راه س 


is le: ۳‏ 
شمعجمع بزم‌مردان همت است 


گشته هر يك وارث علم نمی 
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۸۱ 


مزامیرحق 
AY‏ 


er eee E 


فرق عاو طرق عاج تراک ترد" نامردی  city‏ پاخته 
هر کهس رگردان بکا رخویش‌شد از بی “تن إيزورئ ڈرویش شد 
رسم درویشی در اینعالم نما ند 
حز بفیب الفیب صاحب‌دم نماند 


قال دسول الله 5ک : ثلاث من‌مکار م الاخلاق‌فیالدنیا والاخرة آن‌تعفو 
عمن‌ظامك وتصل من‌قطعك وتحلمعمن حبلعليك. ابوعبدالر حمن‌عبدالله مارك 


سالکی galt‏ اذکار خفی 
در بخلوت بر رخ اغیار بست 
در سلوك فقر ؛ رهرو با اصول 
حالذين قالادبرون آ یدخوش است 
کیمیاکاران از اين دودو دخان 
هر که‌مرداز خوش باقى شدبدوست 
[ نچنان در راه‌حق شدسخت گام 
روز gle‏ بود و شب فائم بعشق 
كشت مستفرق بعشق بی زوال 
Sa Se‏ سا نهک 
تفر فیک دش که ای‌مجئون‌مست 


ای بلند آواژه در C25;‏ ريا 


۹ Digitized by eGangotri 


یافت‌چون ازشيخاسحاق صفى 
همچومردان دريس زانو نشست 
صيقلى ol ys sce‏ فبول 
صافی اوساخ جوهر آتش است 
شمس‌میار ند بیرون همچو > 
گر نگی‌اعمی‌و احول‌دوست اوست 
که‌مگرمرد ,ارحو دی‌درحق نمام 
شد بصافى مشربی دائم بعشق 
تنكك شد برعرصة عقلش مجال 
که نبودش از مروت مايه ws‏ 


وز تنل گاه شرف افتاده يست 


چون جرس درعین‌ظلمت رهنما 
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۸۳ 
می صفتادوحانه FHI Her‏ در لباس زهد اما خود فروش 
اه تا خویشتن پیخویش‌میسازی بعمد 
افو زو ر دوهی Biot‏ زد بسی بر آن مريدياك باز 
ات نو خاسته طاقت شکست وزشکایت‌سوی‌حق برداشتادست 
ol‏ سردش دامن خاطی گرفت عم بجانش رسم مشاطى كرفت 
بیتاملبانگم رگش كفتهش yas‏ رین تلكش خمش 
چون‌چنین‌دید آ نمر یدسخ ت كير ا ab‏ 
منقلب شد جانش از of ile‏ راند نزد پیر ره تا خانفاه 
حون در و آن محترم پیر بانكش زدكداى كك امم 
ای‌نخوانده زآدمیت هیچ‌حرف شکوه نا حق‌برده‌ازتنگی" طرف 
گشته از رنج ریاضت رو ترش ما ندجون طفلان بخوی خویش‌خوش 
گر که بودتهمجو مردان‌پاس‌خویش داشتی‌خود حرمت | تفاس‌خویش 
چون دلت راازمحبت مایه‌نیست aoe n‏ 
i‏ حه مي ررب 
تاتو گرم از کبر و آزی وغضب aa‏ 

عارف و ارسته در ملك احد هچ 2 
رنج مرد از رغيت دنياستى 
حت دنيا دشمن تقواستى 
ْ من بشاء و هواعلم 


٠ 5‏ الله بپدی 
قال الله تعالی cael‏ مناحبت دلگ ۳ ۶" يضلل الله 
به فلا مضل له و من * 
eae‏ قال رول الله ES‏ من يبد الله فلا 
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فلاهادى له . 


جون نجيب الدين بزغش ددبلوغ 
ترك دنیا گفت و شدمشتاق حق 
زیر و رو میکرد احوال رجال 
رنجش افزون گشت ازدرد طلب 
خواستار اهل حق شد هر طرف 
تا شی در خواب گشتش افتتاح 
ديد آن مجذوب عشق دلپذیر 
پیری‌ا زآن بقعه Caja‏ کرد سر 
رویشان رخشنده تر از آفتاب 
حمله بر اطوار معنی مستقیم 
دون نجي بالدين بدیدندآن‌مهان 
دست أو بكرفت آن دير نخست 
پس نجي بالد ین بز عش زین خطاب 
بيد ركفت آ نچه اندرخواب‌دید 
SGT‏ در شيراز آن دم فرد بود 
يس يدر خواب يسر را بی CAG‏ 
شيخ ابر اهي مگفت شکای فقير 
و آن مشایخ حمله Ol ye‏ ويند 


آنچه مشپور است از قول AE‏ 


مزامیرحق 


AF 


شد ز انوار حفشر دل بر فروغ 
زد pad‏ در tile‏ عشاق حق 


تا ز حال خويش يابد انفعال 
كشت دامنگیرعشتش روزوشب 
is‏ حانش رسته از قید صدف 
وز دل شام سيه سر زد صباح 
خويش را در تربت شيخ کبیر 
وز بىاش در راہ شش Ec vt,‏ 
نورشان با طور سینا هم ركاب 
در حريم OT‏ قربت مقیم 
پیش‌خوا زدندش بشیرینی چوجان 
گفت باشیشی د گررکاین ذان ess‏ 
سوی بیداری" مطلق‌شه زخواب 
وآنجدرا درخواب ازپیر ان‌شنید 
شيخ ابراهيم د اهل درد بود 
جمله را باشيخ ابراهيم كفت 
بير اول نيست جر شيخ كبير 
كه بجان در حكموفرمان ويد 


يك ازايشان هست درقید Ne‏ 


0 ار یقت اوستاد 
وان بود شوخ Research insti Racal Pat ets‏ کلوست در علم 2 


۸۵ 


ما | 


چون نجيب الدين شنيدا ين ازيدر ف كال هتشر 


بر سراغ سهروددى تا حجاز مر کب قوق زيارت تاخت باز 
كفت چون برخدمتش ره يافتم شيخ را زین قسه ST‏ يافتم 
کرد بر تعلیم 5 تلقینم els‏ تا مرا شد كار بر دستش نمام 
طالب‌حقراطلب بيخواست نيست ره بمیل نف سرفتن راست نیست 
با که le‏ بل زان gis‏ راهبای رفته را تا way‏ كير 


le ۶‏ از او انت تعال 
هر که بگزیند رهی باشد ضلال 
قالاللەتعالى : تعزمن‌تشاء وتذلمنتشاء بيدك الخير |نك على كل شل قدير. 


باباكمال خجندى فرمايد : 
زهد درصومعه‌میورزم و اين رندى نيست 


رندی | ست که در صومعه زاهد باشيم 
Ses oi: 2 : 2‏ 
بشرحافى عارف صافى طريق بود صاحب مسد شيخ شقوی 
1 9 ; نفس غافل ook‏ نوش 
درحوانی زا نچه میدانی بجوش ور سبوی نس 


E . 3:‏ أذ پردو لد ست عراور 
ساغرش لبریز از دسق و فجور یانش از بیدولتی 


< & 26 م أذ 
روزوش با مطرں ومى هم نفس گرم عيشونوش بىترسازعسس 
سب AU‏ ی 
ve‏ ۱ ه i mal‏ (ع) گذشت 
تا مگر روزی بحکم سر نوشت 


KGL, a‏ مطرت آمد و نای وسرود 
6 آن شه ملك وجود ۰ 
ری ون 


با كسى فر مود کاین‌صاحب وثاق 


ندث که آزاداست‌بشر 
عرض كرد دس ر ib pages‏ بابنده فت 


CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar cd py اد يزوم مع‎ 
رن تن گر مو‎ 


بنده یا مولاست دراین نه رواق 


Wie‏ اینگونه معتاد است بشر 


بنده حق اينجنين گستاخ نیست 
این خبر با بشر حاف ی كفت كس 
زد ساط مطرب و ساقی بم 
حانش در يك جذبه ازطورطرب 
E‏ شرط راه وبس 


كاروان اندر ره حق خيل خيل 


با دو صد تدبير 


بغر ازعين معاصى 


۸۶ 


جوهرش در يردة اوساخ نیس" 
همچنان دحت ادجاس 
قطره از بوراهه منضم شد به يم 
همچوموس یگشت جذب نوررب 
تابع موج است اندر بحرء خس 


رهبری‌دررهیشا ن‌حون‌فضیل 


55 باده تاک 


خا ست باك 


| ۰ اة د 
ور جورف من SIE‏ و ديرن كرات 


و تكن لم الان 
ذوالنون مصرى يوسفابنالحسينالراذى را وصیت‌فرمود نسكنالى مدح 


ولاتجزع منقبولهم و ردهم قانهم 
ol‏ 
ثم استقاموا فرموده : ثم 
بود هشامابنعبدان در نماز 
ديش ويس مير فت درمحر آب‌مست 
خلق برانکار و اودر قرب رب 
تا جنون زین‌سا تكين صافودرد 


بعد جندی در تحیر غرقه كشت 


جمله میکردندتکفیرش که اين 


كار او ون جره للا الخ 


علناً: واحمدبن محمدبن سيل بن عطا درش رح كريمه؛ 


ی لك 


انا لذین‌قالو ار HL,‏ 


ن استقاموا على انفرادالقلب باه تعالی. 


از" وقور Se‏ اندر دن کتاز 
بی‌لزوم ls‏ برمیداشت دست 
بای تا سر Gio‏ میثای طرب 
زنک عقل از aT‏ جانش‌سترد 
چون‌مجا a:‏ رف شاه كنت 
سحره ميسازد ES‏ وين مبین 


انض خلقش بدامان در گر فت 
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من‌امیرحق 


ا 


بر مشايخ عرضه کردندش بجبر 
كفت سعدان محدث پر عتان 
چیستت آزشر عاحمد(س)تن‌زدن 
Aaya!‏ ادن او خاموش بود 
خلق میگفتند ارشادش ee‏ 
يس مشايخ توبه دادندش بزور 
جون‌رهیدازدست‌خلق آن پا کباز 
نقل شد اين قصه با پیر شريف 
گفت جون‌شد Skuse‏ برهشام 
كشت از اعمال ظاهر بی‌نصیب 


ای اساس عشق بر تقلید جو 


۸۷ 


که هشام نا مسلمان گشته كبر 
كا زاتقصين معاصی درحچاں 
يس قدم در سلك اهريمن زدن 
ور تعجب sk‏ تا سر کوش بود 
ور نماید توبه آزادش كنيد 
با قماش وهم » يوشيدند عور 
كفتمن »زا نتوبه» كردم توبه باذ 
قدوه اوتاد حق شيخ خفيف 
زان بكلى كرد در حيرت قيام 
ماند از آداب در قرب حبيب 


شبهه در مرد ره توحید جو 


افترا بر مردم دیندار زن 


OD كفتار بی کرداد‎ Ags er 


سر بسر آيات و احکام حجج باسوادنفن‌خودبین خوانده كج 


دل شاه ورجا تفت بش نون همچو مرداری بمرداب آندرون 


۰ ۰ و AM‏ 
SEE‏ نعين خاسته حان سور معرفت ار 


چون ابوالعباس شقانى بكو 


eee Ve a ee |‏ آله 
sal‏ ف است 
ان خراسان را بر آن يافتم كه حجاب سه 


شحصی حدیل راكفت كه Ber‏ 

۶ : ام‌است 

يك حجان خلق است» ودوم دنياء و سوم نفس» جواب دادكه اين حجابدل ge‏ 

2 ¢ وا لها 9 455 5 
وحواص ماوت کم اوبگردنسن مقيق 1:9 مطاليةالثواب عليها 


ey 
مز‌امیرحق‎ AA 
TS I ES TE rn O RE 


قال واسطى مطالعةالاعواض علىالطاعات من نسيانالفضل . و قال ايضأ : ايا كم 


ولذات الطاعات Ys‏ سموم قاتلة . قال فارس عيسى بغدادى : حلاوة الطاعات 


ماهر وود 


در سح رگاهی 4 هنگام شاب 
در صلوة صبح دل معراج پی 
فرق اندر جمع حوياى و تد 
با براق عشق در ره 53 گام 
در قيام و در ركوع ودرسجود 
سینه چون سينا بطور عشق‌مست 
پیر ره مير معظم قطب دين 
كه محيط معرفت را پیر بود 
كفت ای بر شيوة اهل كرم 
به كه بودت اين قيام بامداد 
جبرئیل وحى دل چون دم زند 
جون‌طنین| فتددراین‌هفت و چپار 


ای قيامت از قيامت B55‏ 


ميدريد از روى معنىدل <جاب 
ساغرجان در صبوحی پر زمى 
کرت موهوم فانى در احد 
رخش‌معنی زیر ران Gre‏ رام 
آتش حق جوهرم می آزمود 
G28) sit js als‏ عبت الست 
غوث عالم مصدر حقاليقين 
ا مين لک يود 
طالب عرش حقايق دميدم 
كا شف ضع قيامت در معاد 
صور اسرافیل در عالم دمد 
صبح صادق را قیامت میشمار 


العامة القامة كنت بش 


ay‏ باسرار حقت تمکین بود 


کی ee‏ وجه ربك اين بود 


قال ابو عبداللاحادث‌بن اسدالمحاسبی : من‌لم متب نقسه بالریاضات 
لایفتح لهالسيل الىسئئن! لمقامات و قال lal‏ صفة‌العبودية ان لاتری بنفسك ملكا 
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من آمیرحق ۸۹ 


وتعلم انك لاتملك لنفسك ضراً ولانفعاً. ازتقرير ات‌حضرت بير مؤيد مير قطب‌الدین 
محمد عنقا که فرمود : ذات حق شفا دهندء Giles‏ بیماریهای بیرون ودرون است 
لذا مظهر تام حق» بشفای هردو بیماری» ظاهر و eg bh‏ بحکم مظهريت قادر است 
و مقامش‌مافوق تمام « زیرا خلیفه (pal)‏ درحکم مستخلف‌عنه است در تمامصفات . 


بود نجمالدين کک ای فتی 
كس نيامد همچو اودررو ز گار 
در همه دير مغان پیری چو او 
شادی روح عزیزان ساغرش 
دیگران لب اند و او لب لباب 
ضحيت پیران بسی دریافته 
تا اویسش رشتةٌ ارشاد وصل 
همجو قطبا لد ین محمد ددظهود 
شيخ 22۶ الدو له دير بی‌همال 
کهجوه‌جدا لدین بغدادى بحق 
کرد مأمورش بشغلی بس حقیر 
بود نازك طبع مجدالدین سی 
کاینچنن کاری نه‌در خوردمن است 
قطره کی خون بحر گوهرزابود 
خود بخردان كار فرمایند خرد 


شد ابوالجناب در عيناليقين 


قطب lle‏ اوستاد اولیاء 
عارفی SVG‏ اندر عشق يار 
سالك و صوفى و صافىدل مجو 
شمع جانها ير فروغ از آذرش 
دیگران ماهند او چون ET‏ 
روزبه اا و 
خود طریقوصلش ازهرسو باصل 
ترجمان آیت ال تود 
نقل فرمودست ز آنصدر رجال 
خدمت أن پیر را شد مستحق 
Jal‏ پیران را حقیر ایدل مگیر 
كفت ان کین Ss‏ نی 
بر یو كنا نه‌جا در گلخن است 
کی خسی همبایه با دریا بود 
کی Soy‏ خرد میباید شمرد 


TT‏ از انکار حان نجم الدین 
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q۰‏ 
حان‌عارف جون‌فناء فیلاست خود زاسرار مريدان! گه است 
, کف جه باشد پیش بحر باشرف 
كه sie Sie‏ درداهندی las.‏ 
خصمی‌از نابحردی باجان کنی 


کک کش دی‌خدمت | ندر خودد تست 


قط س چون بحر است‌وهستی‌جمله کف 
كفت ای نايخته اين نبود روا 
از طبيبان و 
تلخى دارو علاج درد تست 
در طلب بر گت و نواگی میرسد 
مق كوك بای وس تا 
قال ابوعلی جوژجانی Jol:‏ هوالفنی Bly allege‏ فی‌مشاهدةالحق 
ولم Sa‏ عن تسه GLE‏ ولامع غیرالله قرار؛ وفی رسالة القشیریه : 
ان الولى له معنیان احد هما Jud‏ بمعنى مفعول ؛ RS‏ 
قال الله تعالی وهويتولى الصالحين فلايكله الىتفسه لحظة بل يتولىالحق سبحانه 
رعایته, والثانى فعيل مبالغة م نالفاعل وهو الذى يتولىعبادة الله وطاعته فعبادة تجری 
علیه‌علی التوالى منغير ان يتخللها عصيان و کالاالوصفین واجب حتى يكون الولى 
و لیا یج قيامه بحقوقاللةعلى الاستقصاء ووالاستيفاءودوامحفظاللهاياه فىالسراء والضراء 
ومن‌شرط الولی انيكون محفوظاً کما ol‏ هرط النبوران یکون معطا فكل من 


کان‌للشرع علیه‌اعتراض فبو مغرور محادع 


شيخ گ رگانی عزیز Jol‏ حال 
در طریقت Je‏ ممتاز داشت 


در ميان اولیا Sos,‏ است طاق 


رفت روزی بر وثاق أن فرید 


افتخار فقردر جمع Je,‏ 
خدمتش در راه حق مالا يطاق 


vol‏ بزم ولایت 2 بوسعید 
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چونکه بنشستند در مجلس بهم 
درمریدی اين خیال del‏ به‌پیش 
بوسعید شگفت Ke‏ بی‌حجاب 
ایو‌زمان از eel a> pad‏ 
اوليا ge ols SST‏ اند 


جلوهكر آ ید هزاران بی‌حجاب 


آندو قطب كاردان محترم 
که کدامینز آن‌دوبرحقندبیش 
تا به بینی از دو جاتب آفتاب 
اسان pp‏ دو شاهفاه ]پاش 
فانی‌ازخویشند وم آت حق‌اند 


در هزار آئینه عکس افتاب 


حمله عالم مظرر آیات اوست 
عالمی ائينه دار ذات اوست 
قال ابر اهیم بن داود القصاد الرقی : قيمة كل انسان بقدر همته فان 
كانت همته الدنیا فلاقيمة لدوانكانت همته رضی‌اله فلایمکن استدرالك غاية قیمتدولا 
الوقوف عليها : 


شيخ ابراهیم داود قصاد 
در طريقت همتى مردانه داشت 
يك سفردرراه حق سى بال كرود 
عمر خوددر خدمت مردان گذاشت 
هر كرا اين همت عالی بود 
کت ادر ققر الت د فحول 
صحبت آن‌باشد اکه‌بیکام وزبان 


سالك مجذوب از جدب ولی 


بیمراد خویشتن از حود بمیر 


از مشايخ Glue ase‏ کار 
حالتی JJ‏ وش ورندانه داشت 
خلق را مجذوب اهل حال کرد 
جان بر اهحضرت جانان گذاشت 
مقصد و مقصودش اجلالی بود 
صحبت وخدمت بوداصل اصول 
حان‌زجانان میستدیاجان زجان 
رو بتوحید آورد از احولی 


كه نمانه از تو هیچ SV‏ پیر 
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فاو عسو 


۲۵77 


ياكه كزين خدمت ياران او 
كار قطب عالم بايزيد 
نمت ایدرویش اندرياد خويش 
كف تآرى هستىمن زان اوست 
هر که دید انوار آن ماه تمام 
كفت ots‏ ژاژ میخاگی دلير 
ليك از دوزخ گزیری نیستش 
كفت ای‌شه بول ہب را دیده كو 
در مقام حذب و صدق و جستجو 


صد هزاران ديده می‌بیند ولى 


م اال يي سن 


مست شو از جام هشياران او 
ژنده‌پوشی معتکف محمود ديد 
هیچ دارىحر فی‌از استادخویش 
تن‌نمایدمن ولی‌جان جان‌اوست 
آتش دوزح حرامستش حرام 
دید احمدرا ابوجهل ای فقير 
واندر آتش تا ابد مأويستش 
تا به بيد وجه توا نک 
كفت این‌درویش وشه‌شد مات‌آو 


ليك واقع بين نباشد ز احولی 


مہر رخشان با شعاع بیدریع 


میت Sirsa‏ و 


القيت بینی و بین‌الحب‌المعرفة 
لا خرجن من الدنيا وجکم 
كفت قطب‌الدین محمد پیرداه 
عشق فرد وذوق درد وروی زرد 
درد طالب نيست جز شوق طلب 
اصل دور از وصل را آرام نيست 
جان سالك رسته از عيب و علل 


لان تنقضی ابدا و ينقضى الايد 
بين الجوارج لم يشعربه احد 
طالب حق را حبار آمد گواه 
دائماً با نفس بودن در برد 
رنج اونى از عنايست و تعب 
طالبان را كام ونیا كام نيست 
قل اوياك ازدروغ Se‏ عل 


همجو ماهى ol‏ ميجويد دراب 
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من‌امیرحق 
ماهيان را مست عشق on ol‏ 


حونطريقعشق ازماتا بدمااست 


حزء را در عشق کل بی تاب بين 


هجرووصل از بیش بررخواهندخاست 


>95 عن JS‏ بود در اصل اصل 


هجر اندر اصل نبود غير وصل 


محب الله فىالدنيا سقیم 
فبام dod‏ و سما اليه 
من محبته بكاس 
کذاك من ادعی شوقاً اليه 
شمس برح عشق وايمان و يقين 
مرشد ارشاد رحمانی اثر 
رات برد اهل الله نود 
I‏ 
مک igo‏ ملك وجود 
گفت مارا حق بشارت داددوش 
چون ترا جزد ر گه ما بارنیست 
در شفاعت دست تودست‌من است 
آنکه از دست تو ساغر يافتة 
قابلیت كراجه شرط راه اوست 
چند می‌پیچی بر این کردارها 
استاد باش 


Os as ای‎ 


تطاول سقمه فدواه داه 
فلیس يريد محبوبا سواه 
فارواه المپیمن اذ سقاه 
pa.‏ يحبه حتی يراه 
سيد عالم محمد قطب دين 
در سماء عقل مر مستقر 
چون اویس ازسرحق[ كاه بود 
غيب را شرق لش آئینه دار 
مخزن گنجینه بود و نمود 
کای‌چومی | ندرخم‌وحدت بجوش 
يك سر مو در منت انکار نیست 
sel‏ کن‌مست تومست من‌است 
كلك او کبریت احس AB‏ 
ليك توفیق ازل دلخواه اوست 
هست موقوف lef cule‏ 


خوشه جين خرمن اوتاد باش 
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من أميرحق 
۹۴ 
تا مگر ناگه ز جنب يك نگاه 
بی ریاضت تست گردی در اله 
قال بعضالعادفين saat:‏ باللةمن التنكر بعدالتعرف ومن لحجاب بعدا لتجلى. 
قال شيخالرودبادى : علامة jel‏ ا ض الله عن العبد انيشغله Ly‏ لایتفعه . قال الرويم 
كيف حال من دیثه هواه وهمته دنياه ليس بصالح تقی‌ولابعارف نقی. دريغ [ نراكه 
دینش هواست وهمتش Ss ales‏ کازیست از SEES‏ و نه عارفى است از خلق 
كزيده . 


شيخ عبدالله بلیانی كه زد 
همچو من ازصاب‌فطبی فرد زاد 
از پدر آموخت رسم و راه ققر 
خدمت بیران بسی دریافته 
شمع جمع اهل دل بود آنعزیز 
لولی بزم خرابات معان 
حلقه رندان بذوقش نوش نوش 
واژه ی ع وا 
SG go‏ در بازار طىميكرد راه 
خرقه‌گی بردوشونسبیحی بدست 
نزد شيخ Saal‏ ید east‏ 
ا دو ونا تيلب كن 
شيخ گفت |د خر قبرا آلودساز 


angotri 


حیمه تجريد در ملك اجد 
مرد در دامان اهل درد زاد 
تا که شد يا تا بسر دلخواه فقر 
تا بپسر از فقر افير یافته 
Slaw GL‏ حق بود نيز 
صوفى صافى دل و صافى بيان 
عقل| ند جذیعشقش خرف ه يون 
پیخودی در کسوت فرزانگی 
دید درویشی بظاهر همچو شاه 
وزسوی خودیرستی مست مست 
كفت ای درکار حق دانای راز 
ی راان وج بيم كن 


چون شدى فارغ يما باز آی‌باز 
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اكيت ازع سا ا وسور نيدت ظاهر سالك حجان نور نيت 
كفت مارا بیش ازاین تعليم‌نیست خام طبعی را که با تسليم نیست 
OL‏ کو نگذرد از خرقه ئی چون تواند بود درحق FE‏ 
ob‏ پیران را TS‏ برنگیرد دامن از Ke‏ هوس 
گفت رو سجاده اکن ن Biles‏ رندی كدره فرموده طی 


Ue‏ آ نک س که خام است ایعزیز 
غوره را ماند که خود داند مویز 
قال احمدبن محمدبن‌القاسم بن‌المنصو ر مشبور بشيخ على رودبادى : 
مالم تحرج م نكليتك لم تدخل فىطريق|الحق و حدالمحبته . 
تقرير حذرت استاد اجل پیر كامل مكمل مير قطبالدين محمد عنقاست 
كه فرمود : 3 
وق es aS‏ كلع نفد پاك شو اول و يس دیده بر آن ياك انداز . اما 
ی ھی او ا Stee‏ و ماه دا و کارا 
با سليقه شخسی) مقدور و معقول هست ؟ قال الله تعالى : Me:‏ 
والعکمة؛ معر فت نبی برای‌ت زکیه وتبذیب اخلاق است که فرمود : ۲۶ 
مکارم الاخلاق. اگر قبل از معرفت نبی تبذيب اخلاق ممکن باشد دی بهدایت 
و نر بيت وتعلیمات نبى SIS‏ نخواهدبود . ببرحالبراىتميز حق ازباطل ترآزوی 
عدل و آزادی فكر و ذوق سلیم لازم است اما چنین ترازوگی غدل دد دست كيست 


که نادانم) غیرازوحی والهام رحمانی 
soc‏ كمان نبرد هیچکس که دانم) عي 
معلوم تست دون Be)‏ اه 


1 نه شیط نى) صراطی مستتیم‎ ( 
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حضرت مير معظم قطب دين 
در مریدی ديد عجبى مسار 
پر ز دعوی همچنان طبل تہی 
ربط tile‏ گشته از حق متفصل 
شاخ لعي لايق gel‏ بود 
پیر فرمود ای نرفته ره درست 
درط ري قعشقحق دعوی‌خطاست 
بسته, ای مرد خدا. چون‌دسته نيست 
توش درویش بار وبرگک نیست 


ف 401 ماسوى الله ات و نس 


بعنی أ نهر کی كناد[ دن كاسنا 


مزامیرحق 
epee OC ea a‏ 


نور حق در طور سینای يقين 
سالکان را از بطر نبود بتر 
کی بود آماس همچون قربهى 
کرده غارت غفلتش معنی ز دل 
شاخه پر ogee‏ کی سر کش بود 
عجب شیطانی وبال Ole‏ تست 
سالك وارسته را دعوی فناست 
رستةٌ بر تار تعلق بسته نیست 
بارو ب كك فقس حزدرم رگ نیست 
مر گه‌اصل‌شرطاین‌راه‌است‌و بس 


Cuil Saul a> ريد كان را‎ 


حيسةت از اين من ومائی زدن غافل از حق كوس رسوائىزدن 
۱ باش‌چون مىدرخم خلوت بجوش 
نفس را زین‌خام‌جوشی کن‌خموش 
قالالذوالنون : يا بنی صحح حالك مع الله ولا یشغلك عنه شاغل و لا تشغل 
بمايقول! لخلق منك فانهم لنيغنوا عنك من‌الله Lb‏ و اذا صح حالك معالله ارشدك 
للطريق اليه و اقتد بسنتهالنبى(ص) وظاهرالعلم واياك انتدعى فيما ليس لكفمااهلك 
عامةا لمریدین الا الدعاوى . 
قافله سالار كوى رهبرى جوهر ياكيزه پیغمبری 


مقصد اعلای مردان يقين ne‏ درياى حقيقت قطب دين 
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OST‏ حون او مار گیتی 'نزاد 
حمع بزم لولیان را پیر اوست 
رهنورد وادی عشق cul Jol‏ 
من جه ميكويم از آن لب لباب 
كرجه طفل بحرموح است‌ای کیا 
شعلاً س کش چه می‌ماند بدو 

ای عدم از گفتگو لب را بدوز 
در طریق عاشقان مردانه باش 
کارها بگذار و عشق يار جو 
دم مزن لا از آن كام و دهان 
سالکی‌برسیداز آن قطب وجود 
کوھت اذا صدهزازان تكتة يك 
ووا كنا ند رجذب‌دوست 
كشته اندر قطره بحرى مستتر 
من زخود رفتم سرايا اوشدم 
خاك بودم حان باقى يافتم 
مهر او اين ذره را برتافته 
ذره بودم مر روز افزون شدم 
مر كك يدن ازمر گی‌جانم‌راخرید 


الصلا ای عشقبازان الست 


عارفى روشن روانى اوستاد 
برسواد قلبها اكسير اوست 
صاحب سر" جالال الد ينعلىاست 
al‏ درماند بوصف آفتاب 
موج نتواند نمودن بحر را 
خودعدم هيجاست در ذيلوجود 
شمعر اميكش جو طا لع گشت‌روز 
همچو رندان خادم میخانه باش 
مأمنی در طره‌ی abs‏ چو 
که شکسته ple‏ صبر عاشقان 
که طریق سالك صادق چه بود 
پیر فرمودش که افرد همتك 
ذره‌خو رشیداست‌تادرحذب‌اوست 
هان مرا بين تا بیابی ا 
نيست یعنی [ينه شش رو شدم 
دره بودم مور گشتم تافتم 
ob SE St‏ باقی يافته 
ليلى جان ديدم و مجنون شدم 
دیده‌ی دل سر غيب الغيب ديد 
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السلا ای عاشقان ياك باز 
باز آمد آن مسیحای زمان 
باز pale tS wees‏ ادن 
آن بمعراج حقايق رفته باز 
بازشد نور ولايت از على 
انبرق CH‏ اسرار و رمور 
باز از قاف غنا عنقاى جود 


اينكه درمندمز ند اينك‌هم اوست 


مناميرحق 


باز دن ور كاه فش دوست ا 
بادم جان بخش خود از آسمان 
موج زن شد بحر گوهر باردل 
ANE Gault‏ شاه بىنياز 
Gas‏ ياك محمد منجلى 
زآسمان دل شب ما کرد روز 
بهر صيد مرغ دلها بر شود 


أوست درمعنیجومنز وهن جو يوست 


حان من پروا نميدارد زشمع 

فرقباجونسوخت| ندر جمع جمع 
حضرت استاد مؤيد مير قطب الدین محمد عنقا (در کتاب ازحنن‌تاجنان) 
ميف رمايد: افكار و معقولات جبروتى در طبقه اعلاى اینعالم بسيار نورانی و بسيط و 
محرد است» وهرحه رول كند از تجرد و بساطتش میکاهد تا بدرحه هفتم که باعا لم 
ملکوت سفلی تماس يافته صور ذهنيه بخود مت 5 همچنین تحولات بینہایت 
سر يعش» هرقدر a> dy‏ انين نودیکتر شد بطی تر وضعیف تر میشود تابعالم مثال و 
بالاخره درعالم طدیعت باخرین درحه تصلب وتکاف ميرسد ويماده مبدل ومحسوس 
میشود . باهمین جسم عقلی‌است که نفوس aly‏ فادرند باراد خلافه. افکار و صور 


ans‏ و adic‏ را ثابت نگاهداشته سس بوجود خارجی و مادی در آورند , مکشفه 


و الهام نيز مر بوط بهمین‌عالم معقول و مجرداست. نکته قابل توجهی دراین‌قسمت 
مستتراست که‌پنوشتن‌روشن نمیشودمگر | نكه بالمشافهه وسینه بسینه‌تعلیمو| نتقاليا بد؛ 
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ذيخ عبدالله بير موصلی 
که تاز فسحت فقرو غنا 
شيخ محیالدین‌اعر ابی که بود 
گفت روح اوليا اندد نظر 
عام پندار ند کن روح است جسم 
صاحب این رتبت وشآن و مقام 
ole‏ من زاطوارشان آ گاه بود 
ژ اولیا بتار کش دز این هقام 
خود جالال) لدین‌علی‌دا بی‌گزاف 
اینچنین OV‏ در عين يقين 
يك شب آن معراجی الله خو 


دیدمش باچشم سر بی‌هیچ ریب 
با که شاید كفت اين اسرار را 


بہتر آن‌باشد كدلب بندم كفت 
بازاز جمع مشايخ اى همام 
شيخ جام وشیخذاهدذایندجال 
هم بيك مجلس حب لتنزينمبان 
مير عي نالدين حسين آن ہیں فرد 
هم جلال الدین‌علی پیر مراد 


در ظهور ودر تجسد أى رفيق 


کاملی فرد است در صاحبدلی 
Cole‏ تجرید و تفرید و فنا 


alle‏ عارف در اقطار وجود 


۹۹ 


بر مثال جسم میگیرد صور 


5 


قوت مردان ندانند از طلسم 
باید ش تجرید و تفرید تمام 
بيك از ايشان شيخ عبدالله بود 
گشته ظاهردرحضور خاص ples‏ 
حاجيان ديدند هنكام طواف 
ديدهاممن بارها از قطب دين 
بروثاق اين ذقير آورد رو 
رازها فرمود و ينبان شد بغيب 
حلوه هاى دلكش دلدار را 
جونکه سر دلبران بايد نيغت 
تس Cus‏ را pak‏ در اين مقام 
خويش بلمودند در جسم مثال 
ديدهام در قالب امكان عيان 
سد اهز ازم خلوه بی انکار کرد 
رهنمای راه ما شد در رشاد 


رانا کت ارباب طريق 
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رده مار توت كر ارگ 

بر رموزاهل باطن پی‌بری 
العشق تجلی‌الاحدیه بصفات الكمال يحرق ماسوىالثةتعالى ؛ قال‌اللهتعالی: 
انا عرضنا GLY!‏ علی‌السماوات و الارض والجبال فأبین ان يحملنها و اشفقن منها 
و حملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا ( سورةاحزاب) . هوالذى انزل 
السكينه فى قلوبالمؤمنين . قال علىابن موسىالرضا(ع) ريم تفوح منالجنة 
ليا وجه” كوحه الانسان . قال امامالناطق جعفربن محمدالصادق (ع) الصورة 
الانسانية هیا كبر حجةالله على خلقه وهی | لکتاب‌المبین الذ ىكتنالله بيده » وهی 
هیکله‌الذی‌بناه بحکه‌ته»هی‌مجمو ع‌صورالعالمین وهیا لصراطا لمستقیم ال ىكلخير 
و هی الجسرالممتدبین الجنة والثار . . و قال علیه‌السللام : اول ما خلق الله العقل 
والروح؛ والقل الاعلی؛ والعرش‌المجيد» واللوحالمحفوظ, هى نفس الكليه الى بعثه 
صورةالارواح فيها بالوجهالخاص» وهوالكرسى الكريم؛ وهوالعقل الأول محوالله 
مايشاء بحكمته , صور اعمال الموجودات فيه و يحكم yl‏ ید باثبات تجليات | نواد 


قدسه و کتاب| لمحووالاثبات . 
سالکی مشتاق ازراهی بعید رفت نزد قطب عالم بایز ید 
حستجوی خانه‌اش زاحباب کرد تارکفت وی رالات کرد 
از درون فرمودآن پیرش‌جواب همچنان وحی‌حق ازيش تحجاب 
سالك ڈوریده» بر آوای شيخ داد پاسخ » که منم جویای شیح 
بر مثال ذره برون از دروغ گشته‌ام مجذوب مار فروع 


هم بتاعا نكي اک تال موض‌اوست::: nit Research‏ أل سيو يش دلم‌در حستجو سك 


مزامیرحق 


بايزيدش كفت زین درگه برو 
سالها ميجويمش از هر طرف 
در پی‌اش هر جند گشتم پرامید 
بی نشان را با نشان نشناختم 
عالمی پر کر و فر از بايزید 
بوالعجب اس ون 


E a rae 
از خودی خود | كر باز آمدی‎ 


که منم جویای‌اوهستم؛ جوتو 
همچنان aie‏ در حوف صدف 
كس نشان هر كز نداد ازبايزيد 
گرجو اردور كر دون تاختم 
ليك از چشم خلایق نایدید 
که نیابد پای بشد آب‌و گل 


كاشف اسرار هر راز امدی 


چند جوئی بايزيد ای ياك كيش 
بایزیدی حون تو , شو جویای خويش 
قال ابوعبداله‌ا<مدابن يحيى بنالجلا: همة العارفالىمولاهفلم يعطف الى 
شيئى سواه 
مطلع انوار و اسرارخدا عنقا ستى 


5 3 د E hee‏ 
بیان حقیقتی‌است درعرض ارادت فقير» بحضور اقدس بر روشن صمیر؛ قدوه 


کز جین‌حضرتش نودعلی پیداستی 


راسخين فى العلموالعمل؛ مطلع انوارايمان» ومخزن‌اسرارعرفان؛ سیدالاوتاد ومصدر 


کامل مکمل مير ابو الفضل جللالالدین‌علیابن‌مو لی علیابن‌هاشم‌حسینیاو یسی 


قدس الله اسرارهم الازلی 
در خرفه قطب دين محمد اسرار vist‏ و بایز ید است 


ae 0‏ او زدولت فقن حان ازل وابد مريد Cai!‏ 
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ا سح 
ee O RS‏ 


لو لاسيدنا محمدابن‌ابیالفضل العنقا ماظير تحقيةةالفقر و المعرفة فىزماننا 


8643 : خواسشن اا ت کهاوزا 
ابوعبداله محمدین احمدبن مقرى فرمود : درویش‌راستین [ نست كداور 


همه حيز بود وهيج حين نبود ٠‏ 


در سلوك فقر زانوار يقين 
نور عين اوليا قطب ام-م 
جامع معقول و منقول و رشاد 
شرح اسرار الف در لام و ميم 
Glos fsb‏ رندان مست 
رف زا قاش دل اهل يلوك 
نقطه‌اش کشاف اسرار ازل 
کرسی خطش بلوح عشق صاف 
زر بدستش کمتراز خاك ره‌است 
زیبق از تدبیر او عبدی عبید 
يافت از توفیق ol‏ اصل وقوف 
برمیان بستم کمر در خدمتش 
تا که أن steal‏ ری هیال 
كان هن ارمق حق ۱ ماه کرد 
دم نيارم زد از ol‏ دير شگرف 
از بدایت تا نهایت پی ردم 


عاشقی گر دم زند آزعشق دوست 


کشت حا Wei‏ عشققطب دين 
بود آن شن حلقة اهل کرم 
در اصول عاسم و عرفان اوستاد 
7 مسطور صراط المستقيم 
ساقى Ble‏ بزم الست 
ریزه‌خوارخوان| کرامش‌ملوك 
شا نف وونل 
رسم مشق اوستادان بیخلاف 
آستانش مرجع اهل الله است 
گشته‌همچو ن‌موم‌دردستش حديد 
جغررا جامع جو اسرارحروف 
كردهام زاد ره دل همتش 
كن وا ا اواك 
سيندام سينا زنور الله كرد 
قطرهعجز آرد بوصف بحر ژرف 
تا زجام عشق ساقى می زدم 


ودک بی مراداذ دوست اوست 
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آ نچه‌دروحه محمد منجلىاست 
آقتاب آسمان اولیاست 
هرجه میگویم از آن‌بالاتراست 
ايدريغ از 3 افبام خلق 
كاش مردم را دلى ديوانه بود 
با زبان عشق ۾ ندل اسنات 
آ نکه‌سر بردهاستازحيرت بحيب 
نغمه اش در رده فرزانه نیست 
ادا ا و ربا 595 


تا زهست خود بکلی وارهیم 


1۰۳ 


ایخداوندان دل نودعلی است 
غمن اعتلم از نهال مصطفی(ص) است 
ایتزبان دردست آن هذا بعالت 
که‌حجاب| كبر نطق‌است وحلق 
تا کزاین بیشم سخن‌مستانه بود 
که بدام عشق خوبان مبتلاست 
5 كدجو نمستان رود ردي راريب 
همزبانش جزدلی ديوانه نيست 
حجان مشتاق و دل حالاك ده 


بيحود از لارسته در الا رهم 


هو gh‏ چان seh‏ 
كرامات الاولياء حق بكتاب الله تعالى و الاثار الصحيحه المرويه و اجماع 
Jal‏ لش 6ل لقع US;‏ فاما الكتاب: 
| ققوله تعالی: کاما دخل علیها زکریا المحراب و جد عندها رزقا قال اهل 
التفسير فى ذلك كان يرى عند ها فاكبة الصيف فى الشتاء و فاكبة الشتاء فى 
Sats 5 5‏ 5 ۳ 1 | ا 
الصيف . و مريم(ع) لم تكن Ls‏ بالاجماع» فبذهالاية حجة على منكر الكر 
۱ للا ولياء ؛ 
شيخ ابوموسی سدد اف ی كدهست شمع جمع اولیاء حق يرست 


او مرید بر کامل مغر بی است خدمتش درفقر ازعهد صبی‌است 
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ay 0k,‏ واه كا شال 
گفته‌اند ارات توفیق و کرم 
که بپنگام حج اندر هر طواف 
مير قطظ‌الدین محمد در مقال 
كه زمانى در بر اهل نياز 
د ز آیات كلام الله او 
اوليا بحر ند و بر هستى محيط 
كامى اندر عالم تجريد زن 
تا بملك لامکانی ره بری 
چند پنداری که این‌سیروسکون 


غایت هستی و هست مطلق است 


مز‌امیرحق 


تا که حالی‌یافت بیرون اززوال 


در حق آن اوستاد محترم 
ختم ميفرمود قر اناي گزاف 
داداز بير قریش این‌شرح‌حال 

که از على الان اسر ار از 
حوانده اندر مدت کوتاه او 
روح اطوارند جون نور سيط 
حامى از كبحا ای دن 
بى باسرار دل ول کم Shi‏ 
وين مود اسان بان کوت 


و ا نجدحس مييا بد! نعينحقاست 


حلوه حق در حد احساس نيسدت 


of‏ دل ازاين در و کر یاس نیست 


قال بعضهم. الوقت عندهم ماکان SWI‏ علی‌الانسان, وقیلالوقت ما انت به 


ان كنت بالدنيافرقتكالدنيا و WIS‏ العقبی, و یقولون الصوفی ابن وقته؛ بریدون 
بذلك انه يشتغل بماهو Jol‏ به فى الحال؛ وقیلالوقت سيفقاطع ای tad ILS‏ 


قاطع والوقت بمايمضيه الحقويجريه غالب. شيخ الہی مظفر كرما نشاهى فرموده 


است : العارف من‌حعل قلبه oY gol‏ وحسده اخخلقه. قال شيخ ابوسعيد ابوالخير : 


سمعت الشيخ اباالفضل محمد ابن‌الحسن شيخ وقته يرجن سول لھ اک لايد كن 
والمستقبل لاينتظر ما 


في الوة فت بعتس و هذا صفةالعبو دد له + 
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عارفی کوخاص‌خاص الخاص‌بود 
پاسدار وقت خود بود آ ن کرام 
چون بح قمشغول بود آن ذولباب 
اینچنین در معرفت می‌سفت در 
بنده تا در خد مت مولاستی 
هیچدانی‌چیست وقت ای راهرو 
وقت نور وحی ole‏ سالك است 
دم غنيمت دان كه در a‏ قدم 
حي دا رك طون ره 


جوه رحا ن حون برون ايد زقال 


۵ 

پیر » واصل موّمل‌حصاص بود 
در حور قلب و با ذ کر مدام 
خود نمیفرمود سائل را جواب 
كادمى مزدور حق باشد em‏ 
نبودش جز امز مولا خواستى 
آنکه غیر از حق نيابى هيج تو 
وقتا گر نشناخت سالك ها لك‌است 
ماسوىالله جمله وهم است وعدم 
اكه رو پک قات در ال 


وحی بر دل مین‌تدحق که تعال 


قلب را بی قال با حق نقد كن 
عبد را زين اسم اعظم عقد كن 
قال الله تعالی :و من تا ب وعملصالحاً فانه يتوب الی‌الله متابا. قال 
EADS J gu‏ التائ حبيبالله. قال الامام جعفر الصادق ZENG‏ : لايصحالعبادة 
الا بالتوبه فتدم التو به على العبادة كما قالالله تعالى ؛ التائبون العابدون . 


حق بین نظرى بايد تاروىمر| بیند چشمی که بودخود بین کی نورخدأ بيند 


ازمشرقديدارش | نراكهبودديده انوارتجلىرا پیوسته‌چو ما بیند 
جنيدفرمايد 5 93 :4 راسه معنی‌است‌اول‌ندامت» دوم عزم برترك معاودت بخطا 
slides MT ce¥eiae ;‏ كنا 

وسوم خودرا ياك كردن ازمظالم وحصومت . ذوالنون فرماید : نویه عوام ار 


زت ی كويد: 7 بت است 
ات و توم شر ای از لک اا ا ی كريد اول توبه احا 
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يس آنابت» يس توبه و سس‌استغفار. اجابت بفعل بود» وانابت بدل» وتوبه به نيت 
واستغفار از تقصير ؛ قال اب وحفص حداد: ليس للعبد فىالتوبه شيئى: لان التوبه اليه 


ابوالحسن بو شنجه اذا ذكرت الذنب ثم لاتجد حلاوته عند ذكره فبوالتوبه . 


رفت پیری شائق اهل طریق 
Shs‏ وت eas‏ حویای خدا 
كفت ای درج كرامت در اله 
اين زمان كز عمر اميدى نماند 
gest‏ از انحرافات شباب 
مرك نزديكاست ودل الله دور 
نيست نور عشق و ايمانى مرا 
بر اميد فضل ورحمت بيدر ES‏ 
محمل توفيقم اندر كل فتاد 
يس چنین فرمودش ان پیر خطير 
كفت ای بحر يقين زود آمدم 
il seas‏ گه‌ه گزدیر نيست 
عاصی SU‏ بدين حرز جواد 


نیستم مایوس از لطف عمیم 


در حضور سالك CLE‏ شقیق 
در فا دم میزد از عین la‏ 
کرده‌ام از گمر هی عمری تباه 
وزهرم در دیده‌ام دیدی WLI‏ 
ما ندهام ون بش ععلت بخواب 
جسم از فرط کپولت بر فتور 
در معاد و مر كك برهانى مرا 
توبه‌باید کردچون وقتست تنكك 
ays‏ رما مراد ای "اوستاد 
کای دریفا روز کارت كشت دير 
تا که عمرم بود موجود آمدم 
تا سوادی رافع ا كسير نیست 
حونمسازا کسیر برهد ازسواد 


زآنکه ان الله تواب الرحیم 


رقم تیش از عقوبات گناه 


كر و 
Didittzed by eGangotri‏ پد ان CC-0. Kašhmîr oe 2. PS‏ 


مز‌آمیرحق 


فالیحر بحر على ماکان فی‌قدم 
لايحجبك اشکال تفا كلها 


انا لحوادث امواج و انپار 


عمن تشکل فیها فبی استار 


حضرت استاد معظم فرمود : در وحدت حقیقی شایبه OAS‏ نیست | گر جه 
els‏ حق در وحود مطلق بلباستعين و کثرت‌ظمور فرموده مخلوق درحکم معدومند 


شيخ عالىحال بوالفضل حسن 

اوستاد عشق و Gon‏ فرد بود 

در كمال فقر و عين انقطاع 

درمقام شگفت‌سلطان بوسعيد 

حان مامستازشر ابعشق اوست 

شيخ لقمان سرخسی رفت باز 

ديد ميخواند كتاب أن ذولباب 

كفت آن راز ی که در جذب‌اله 

ig ts ۰‏ می‌بینی خلافی در ميان 
مات نجام olin iF db‏ شو 

هوشیاری را و مستی را Ay‏ 

۱ حون کنی LET‏ دل صیقلی 
اد از راه حس مم‌جور شد 


رفكت اشبا i>‏ حزککاضداد استو بس 


فانی سر شون ذوالمنن 
داروی درمان اهل درد بود 
عالم دل ز آفتابش پر شعاع 
که بعالم کس‌جووی‌بیری ندید 
بادة Glas‏ ما زان سوست 
سوى آن سر حلقه ارباب راز 
كفتميجوئىجه رازى دركتاب 
هست مقصود تو ای لقمان براه 
رو بشو آئینه از عين Ole‏ 
حيست هشيارى وزآن‌بیزار شو 
فانى حق باش و هستی را بنه 
از دو ie‏ ميرهى وز احولی 
غير وحدانیت حق هیچ هيج 
وز مقام قربت حق دور شد 


طبع هم گل‌برورد هم‌خاروخس 
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پرده بر درء تا به بینی روى یار 


که حارش خارونة گل‌هست کل 


خرقة مر کند ان 25 ونا 
دریس| ينيردههاصلحىاست كل 
در کمون ذات» لطف و قپر نیست 
موج با صدجلوه غير از بحر نیست 
حضرت اماما بوجعفر محمد بنعلىا بن الحسين باقرالعلوم الاولین والاخرین (ع) 
درتفسیر آيه فمن‌یکفر بالطاغوت و يؤمن‌بالله فرمود: كلمن شغلك عن‌مطالعةالحق 
فپوطاغوتك . قال ابوالعباس احمدبن مسروق : من‌کان‌سروره بغير | لحقفسروره 
یورث‌الهموم و من لم يكن انسه خدمة ربه فانسه يورثالوحشة . قال ابوالعباس 
احمدبن محمد بن سيل الادمی : السکون الى مألوفاتالطبايع يقطع صاحبها 


عن بلوغ درجاتالحقایق . 


شد چو شيخ جاسبی پیر رشاد 
صيت فضلش كرجه عالم كير ae‏ 
بر دبير سان دل )اور رفک 
بر در دل معتكف شد حلقه وار 
چون‌دلش ازعشق‌حق 1 کنده‌شد 
شد مقيم در OF aS‏ پر oly‏ 
قطره آسادریم حق غرقه گشت 
شدجالا لآ لد ین على بوالفضاداد 
ليك cole gl of‏ رهن 


در فنون ple‏ رسمى اوستاد 
ial gy Sle Eyl‏ 
وز بی حق‌شدبجان‌درحستجوی 
در خرابات معان اافکند بارا 
از دم مجذو ghar‏ شه زنده شد 
کارا ان شوھ قد رال 
فصل اوشدوصل وصاحب‌خرقه گشت 
cole‏ ارشاد . از stems! cy!‏ 


دامن دل شست از نگ هوس 


5 ee رع‎ aa . os 
دیب قم عشقحق همجون الف‎ Institute, ES abs 3 | كشت‎ 


Ua) مزامیرحق‎ 


یکصد و ده سال از عمر شریف در ربیع و در شتا و در خريف 


ماند ند ركنجمستورى چ و گنج aEAS‏ خی یازا ینم 
SGT‏ خوبا حضرت حق‌دارد او ماسوى الله را عدم پندارد او 
كار حق در جمع مألوفات ثیست 
بارو ب رگ نفس جز آفات es‏ 
حضرت يدر مؤيد مولانا مير قطبالدين محمد عنقا فرمود : افشاء اسرار 
روگ بعلت تنكى افپام روا نيست » که افشاء الشف فر جه بح رتوحيد 
كماينيغى در ظرف حرف و حد بیان نمی كنجد و عقل بمحاسةٌ حد و عدد آنرا 
در wk coi‏ ۰ 
درميان هفت دريا تخته بندم كردهاند 
بازميكويند دامن تر مكن هشیارباش 
احمد نصر آن فقیر ياك دل سالك وارسته از زندان كل 


se‏ 5 رجف اما داخته 
سر مردان " جقیقی باخته دل ز نقش ما سوى پر 


خیمه در Bb Sle‏ زده 
گفته‌اند ارباب معنی‌کان کرام 
چون بایراد سخن استاد بود 
تا مگر وقتی در اثنای کلام 
جون‌س [مدحج سوی‌بغدادرفت 
شد جو خاك آستان اوستاد 


كاى زمكر نفس,خوش‌باننگ نام 


ساغر عشق از كف ساقى زده 
بیست‌حج بگذاشت باصدق تمام 
در حرم پیوسته بر ارشاد بود 
كفت از اسرار خاصان با عوام 
بر GIS ola;‏ استاد رفت 
از درون Aah‏ زدش دير مراد 


از حه گفتی سر خاصان با عوام 
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سح هشه ت 


سر مردان خدا آموخته 
از پ ی كفاره اين جنب و جوش 
دم مزن باهیچکس‌حتی‌بخویش 
توبه و ترك و تقی داروی ست 
احمد نصر أن مرید راستین 
چون عنب bles‏ خم کرند,پن 
چون رهيد از مكر نفسيروبال 
سر مبیچ ازیند پیران ای E‏ 
کی سزد اسرار خاصان اله 
Jab‏ نشناسد جواهن را رسك 
| بلپان‌را جز دلی‌خودکامه‌نیست 
عام با خاصان‌حق نامحرم cul‏ 
SOL‏ چون واقف از اسرارشد 


بایدش‌لب بسته از گفت و شنود 


گر ز جام سر حق مستی مدام 


مزامیرحق 


که بخامی دم زنی از سوخته 
جله ها بايد که بنشینی‌خموش 
تا رهی از کید نفسو كمرهيش 
تا سقيم از نفس خود بين خوىتست 
رفتوشددر كنجدل خلوت نشين 
مانددرجو ee‏ جو rh‏ 
lle ass T‏ دل گفتش ورتعال 
نا شوى دانا دل و صاحب تمیز 
گفت پا كودن که کر ده راه 
كوررا این ys‏ كيتىاست es‏ 
سر حقهم سطح فهم عامه نيست 
سالك آگه دل و بینا کم اس 
همدم sluls‏ كان : تار شد 
تا تواند محرم اسرار بود 


سر ay‏ بر پای خم تم الكلام 


تا سحن از باده 3 Slow‏ ات 


ذكر مستان ازل ميخانة:است 


Silo‏ محاسبیگوید : صادق | تستكه در نگاهداشت صلاح ولوش كن 


و کان beaten‏ باك ندارد؛ وهم درويشى را كفت :كن لله Vig‏ لاتكن. قال 


4 st sq 5 rie 
ابو حمدون قصار : الملامة تر كالسلامة:.م‎ 


عم 


ان با 


. اس تکه سالك در عجب نفس 
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روضةالعاشقين ¢ و راحةالمشتافین اک نزهةالمحبين 0 وسرورالمریدین ۰ 


پیر بسطامى جو آمد از حجاز 
گرد شمش‌مردمان ازمردوزن 
بايزيد ازييش وخلقی درپی‌اش 
عرضه‌میکردند اورا خاص ples‏ 
چونکه واردشدبشهر آن‌محتشم 
بايزيد ازجنب وجوش مردمان 
تعس را پر مايه تر از بیش‌یافت 
پس برون آوردقر: صی ز 
بود أن ايام چون ماه صیام 
با مریدی oles,‏ روشن روان 
شدحجاب جان من اين رستحیز 
پس بچشم خلق با اسقاط شرع 
بر رضای حق بروی نفس خام 
نفس S|‏ یابد ترا در کار سست 
ور نميدانى توسل جو به پیر 
احمد حنبل چوعمرش‌شد تمام 


كفت با خود « نی‌هنوز» | ن‌صاف درد 


خلق انبوهی نمودش پیشواز 
کرده‌چون پروانه جمعى| نجمن 
حوششی افتاد در جام و می‌اش 
عرض توقير و تحیات و سلام 
حان مردم در سرور آمد ز غم 
یافت دل در پرده غفلت نهان 
عجبفرما ندارجان خویش‌یافت 
در دور حا وان راز بين 
زان خلافش رو بگرداندند عام 
هان مباد از نفس افتی در گمان 
a‏ غال كشتوجانا ندر كريز 
بهن حفظ اصل کردم رك فرع 
با سپام صدق افکندم ملام 
تا دم oy FST‏ با جان قست 
و آنچه‌نفست گفت‌ومیدا نی‌مکن 
تا امان يابى ز شیطان شرير 
خواس تگیرد درجوار حق مقام 


س نفس درسينه ينبا ن کرد ومرد 


CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar. Digitized by eGangotri 


Vy‏ مزامیرجق 
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بود شیطان نين بر بالین من 


حان‌سلامت بردى وايمان براه 


كس بخوا بش‌د یدو گفت آن‌داذچیست 
کت در هنكام نزع ای‌ممتحن 
كفت ای احمد بتأييد اله 
حون مرا نيم نفس در سینه بود در کنارم دشمن دیرینه بود 
اين سخن‌را گفتم وزان جایگاه ره سيردم ياك تا قرب اله 
شرع احمد رافع نفس شقى ات 
ا ریا Blige.‏ 
قال شيخ ابوعبدالله سنجرى : علامة الاولياء ثلائه, تواضعءنرفعة؛ و زهد 
عن‌قدرة, و انصاف عن كو که‌نشا نا دوستان‌حقتعالی‌سه انست» فروتنی‌درعین باندپایگی 
و پرهیز درعین توانائی» وانصاف با قدرت ترك آن . وير گفتند چرا خرقه نپوشی 


كفت bale‏ جوا نمردان پوشیدن بی‌فتوت» نشان دوروگی است . 


مرتعش BLOT‏ بزم طریق 
Gro Us‏ و صفا دریافته 
مسند 9 سجاده‌اش پرذوق وحال 
gle‏ گفتندش محب‌الله کیست 
ا قل امت اعتا بل 
بود در راهی روان OF‏ اوستاد 
آب جو هرسوی در بحر طلب 
برسراگی کوفت در بی گفتگو 


چون بجد كو بيد ؛ پاس‌شنود 


صاحب تحقيق در اصلى > 

رشته اش دست ولايت بافته 
ذکروفکرش‌موجی از بحروصال 
كفت SGT‏ با عدو حق‌نزیست 
زان در دریای انصاف و همم 
كز عطش‌دامان صبر ازدست‌داد 
مانده آب زند كانى خشككلب 
همچو مافى آب‌جو شدآن گو 


مير صاحب حى خا نه بروی دز گشود 
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مر تعش را ديده؛ درش‌مندگی 
دلبری در دلرباگی بىقرين 
كه بصدر دلستانی طاق بود 
روى ماهش را بجرخ دلبری 
عارضش با قامت موزون بساز 
برشکرخندش بشیرینی چو قند 
طاق ابرو چون هلال ماه نو 
مر تعش بررلعل‌همچون‌شکرش 
عشق استادی‌است حان تناد كن 
عاقلان JULI‏ دست آموز عشق 
تا بدین آتش نسوزد مردکار 
مرتعش چون بندة الله بود 
هی elie.‏ حلم وا 
چون دل از کفدادبپررجرعه‌ثی 
شاخه عشق و امیدش داد بار 
خویشتن آراست از پا تا بسر 
خرقه راازتن‌برون کرد آنامين 
شامگاهان‌چون‌قر ین ميشد بوصل 
شد ز bdo ol‏ عشق مجار 


وحىحق درحجلة حانش نشست 
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باز شد بر روى آن زندگی 
شاهدى جادو گری سحرآ فرین 
شیوه‌اش غارتگر عشاق يود 
آفتاب از برج حيرت مشترى 
همچوگل بر SSL‏ خوبی بناز 
Sas‏ در سعی دل احرام بند 
برده دل از عارف و عامى گرو 
alas‏ شد اما گذشت آب‌از سرش 
ديرومسجد را خراب آباد كن 
عاشقان خورشید بزم افروز SAE‏ 
بر مدار عشق نبود استوار 
آتش عشقش چراغ راه بود 
دیده‌اش‌جون معتکف‌جویای‌یار 
حق زدش با دست‌قدرت SEB‏ 
در نکاح شیخ cel‏ ار 
وز سرو رخسار و دستار و کمر 
Saale‏ پوشید جای پوستین 
فصل وصل‌ظاهرش؛ شدفرع‌اصل 
گرم شد درکار اوراد و نماز 


گف ت کایازجام نفس‌پست» مست 
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۱۱۴ مزامیرحق 


چون بدل آمد هواى دیگرت خرقةٌ ظاهر گرفتیم از بات 
يكقدم زين بيش كر بنهى به‌پیش می‌ستا نیم ازوجودت‌عشقخویش 
مرتعش ب رخاس تجونديوا تكان بانكك زد هاتوا مرقع كيان 
آتشش شد شعله پرورهمچو نفت خرقةً فقر و LE‏ يوشيد و رفت 


اقا رش رطست از خوواریتگی 

وز درون دل بحق Jaa‏ 
قال رسول‌الله BK‏ عحبت لمن ايقن بالموت كيف يفرح . احمد حرب 
از استیلای خوف شبی در عمر نیاسود مر او را گفتند که لحظه‌ثی بیاسای « كفت 
کسی‌را که بهشت از زیر آژانته: lakes‏ دوزخ از زیر؛ حگونه آرام گیرد و بر 
دید گانش خواب آید . شیخ حامد لفاف گفت که حاتم qual‏ فرمود که هرروز 
شیطان مرا خواند که حاتم امروزچه خورى؟ كويم م ركنا گوید چه‌پوشی؟ گویم كفن 
وكوي دكجامانى؟ كويم گور؛ پس‌مرا كويدكه جه ناخوش مردی ودست‌ازمننبدارد . 
ابو دبيع واسطى كويد بخدمت داود طائى رسيدم والتماس وصیتی كردم فرهود : 
در Lis‏ روزه دار باش و افطار بآخرت كن چه هر كه دل يدنيا تبازد بعد از مركك 
بيافته خويش عيد سازد . صم عنالدنيا و افطر فى آلاخرة : ابو عبدالله هروى 
مشپور بسید امام وملقب بشوق سوخته فرمود : Ole‏ زیس تک نکه ا گر مرگ 


در رسد ترا صروری oud Les‏ باشد . 


در جهان زهد و تقوی بی رفیب تو به فرموده‌است‌بردست حبیب 


سوده با ا دیدن ادن Rettarch Institute,‏ 0 با فضيل إن عیاض 


هن |ميرحق 


او لدان فقن egal‏ 
شد بتجريد هوى در روح ياك 
بن كك بن كن کل اندیشه‌اش 
وه اك راض sy eal‏ 
شد براهی پرشتاب آن مست راز 
تقی مش‌شوه ار کات هت و 
بى توقف ميد ويد آن ياك جيب 
خلق گفتندش که ای نيكو نهاد 
كفت ازهولوهراس اين جنود 
چون‌بمانم غافل از حق‌هرزمان 
pases‏ بانگی ازاین‌جمع‌خموش 
این oth‏ مرگ در گوش دلم 
مركك نزدیکست ودل پرالتپاب 
هست صد داود ظائى دميدم 


جو زسياهمر كك روى ارد کن 


١16 


در طريقت آفتاب افروخته 
بود از خوف و رجا انديشناك 
ile‏ ذوق معانی ریشه‌اش 
ور علائق پاك چون سيم اسه 
تا که بگذارد بسعی دل نماز 
بر مدار ودعت igd‏ حو ماه 
هاديش در طور دل انوار غيب 
از جه رو در ره شتابانی چو باد 
پس اشارت سوی گورستان نمود 
آمی‌طید در سینه دل ازخوف‌جان 
میرسد از خلوت pile‏ بگوش 
میکشد تا مقصد حق محملم 
راء‌دوروجان‌مسکین‌مست خواب 
eat‏ ماه هر إن عه 


در دمى مى بنددش راه نفس 


اين كذركاه قضًا بازيجه نيست 
آ زکه‌را نگرفت‌دامان مر كك؛ كيست ! 
قال ابونصر سراج :الاق حفظ الاداب علی‌ثلاث‌طبقات : الطبقة الاولى 
اهل الدنيا » وادبهم فى البلاغة و الفصاحة وحفظ العلوم » والثانية » اهلالدين » 


Sie in 2‏ اک | col oe‏ الثالثة 
وادبهم فىرياضة مومس ودبي المجوارج وحفظ الجدود وترك افراع 


1۱۶۶ مزاميرحق 
اهل الخصوصية ‘ وادبهم فىطبارت القلوب 3 ومراعاة الاسرار ¢ والوفاء بالعيد و 
Lee‏ الاوقات , و قلة الالتفات بالخواطر واستواء السروالعلانية .و حسن الادب 
فى مواقف الطلب واوقات الحشورومقامات القرب قال ابوحقص::المروةان‌تبذل 


الخراذ : السودية الظاهرة والحرية الباطنة فیاخلاق الكرام : 


مقتدای باکبازان قدم 
خواست نوش د آخرین‌جام ازسیو 
بارة تسلیم راندش زین ركاب 
چون زجانان ميرسد بانگ تعال 
وصل حو شد چون als‏ | گاه‌فاه 
ناقهجانچون سوی‌حق را ندپیش 
بر سر بالين آن صاحب تمیز 
تا تفرمودش CLS Jol‏ خمش 
پس نگاهی کرد سوی جانبین 
خرقة ما را كةعمرى بس دزان 
مانده بامن‌در رياضت صبح وشام 
این glace hs‏ تا ز امر احد 
بوسعید مهنه چون‌این‌را ز كفت 
ليك از تا کید آن we‏ امین 


بوسعید مهنه پر محنشم 
پاسدار مرگی گفتش ار جعوا 
تين تك بر تر ز چرخ آفتاب 
حان gale‏ را کجا باشد مجال 
WKS je gle‏ برد رگاه او 
جمع را جمعیت دل شد يريش 
Mee‏ مدان تسوا اش کون 
با مریدان گفتگو میکردخوش 
روبطاهر کردو گفت‌ای‌نورعین 
بوده تسلیم من اندر هر نماز 
در ركوعو در سجود و درفیام 
e‏ امانت در رسد 
شدبكل بيدارو بيخودكشتوخفت 


خاطر فرزند شد ند وهكين 


طعنه by gOtheaure*‏ دمجا يسى Tnstitute,‏ هشن ون دومرتبت از کت 


مز‌امیرحق 


حز‌تو که از رموز بان كيست 
وارث جاه يدر بعد از پدر 
امر پیرش در نظر بازیچه كشت 
كما بعد چندی شدخموش 
نا شانگاهی به بيدارى وخواب 
كفت برخيز اى سرذينخوابخوش 
زينمن و ما و توئى ل 
خيز کاکنون از اشارات اله 
حجان ظاهر يافت انوار شهود 
چون ببايان رفت شام قير گون 
بر درون خانقه بگذاشت 5 
نو حوانی نوخط و آراسته 
جواستان ,خرقة امد با Sis‏ 
شيخ طاهر خرقه را تسليم کرد 
آن امانت را به پاک درون 


اى جنك تكو ,که در راه خدا 


11¥ 
خود بحكم شرع نبود جز بسر 


اوفتاد. آن خام ا ز جوش 


فلح اهر با طاهر بی حجان 
نفس را از سر كشيها كن خمش 
تن زن ازاين خامجوشى و كسل 
صاحب ol‏ خرقه ميآيد ز راه 
شست ننگگ خودپرستی ازوحود 
مهر از جیب افق سر زد برون 
آن keds‏ حق و قطب اوليا 
همج و گل از گلشن حق خاسته 
خوا ندخودداشیخ جام زندهبيل 
حان پراز اميد ودل‌بی بیم کرد 
در بتر احمد, ناد .از_آزمون 


حان ودل‌برهاند ازعجب وهوی 


امر دل با حق گذارد بالتمام 


خاصان والسلام 


سر نبیچد زامر 
۲ 1 ئك ٠‏ 
ابو اسماعیل عبدالله بن ابی منصود محمد انصادک هروی كود 


ele oan: AN | oct tes 
کسی را که حق سبحانه ویرا يخود پوشیده‌چگونه توان ديد كه همه خلق حاب‎ 
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11۸ ۲ مز اميرحق 
اويند , واوحجاب است پیش دوستان خود , که خلق او را می‌بینند و نمی‌شناسند » 
و تراهم ینظر ون اليك وهم لایبصرون. 
گویندوقتی ابوعقال‌بن‌علوان‌مفر بی رادرمکه سبب قحطی جان بمحاطره 
افتاد به‌نیمه رمقی که درتن داشت خودبحریم حرم کشید و كيت : 
وانعقدتعليكممكناتخو اطری عقد الرحاء فالز متك حقوقا 
ان الزمان عدا على فزادنى 
ما gine te Lag, Jb‏ 
حسبى بانك و عالم بمصالحى 


بس‌غلامی سياه بيامد واورا يرسيدكه ابوعقالتوئى ؟ گفتآری طعامىتمام 


الا عمدت به اليك طريقا 


اذ كنت ما نون as. le‏ 


بنزدش نباد وراه خوددر SENSE Tey‏ و برفت . 


مر تعش كويد : ه رگزخودرا بباطن خاص نديدم تاخودرا بظاهرعام نديدم 


زبدة إبدال حق شيخ شگرف 
متفق هستند اصحاب كمال 
بس غرائب دیده اندر روز گار 
بر سبيل وعظ و ارشاد نظر 
کزقضا محمود با جیشی عظیم 
همچوخیل مور » لشگرازجپات 
شد bye‏ هریکی را ساز و ب رگ 
ياسدار اسب و اصطبل سياه 
صاحبان كاه 


را در سند. Se‏ نا 
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در نظر گاه حقيقت بحر ژرف 
کاوست بیری روشن و نازك خیال 
Roy‏ و ج ا J‏ 
اینچنن فرمو ده أن صافی es‏ 
اموا كيدان را ات 
sical “Sere,‏ در شهر هرات 
از برای رزم » بی زنپار م رگ 
شد براه اندر بی تحصيل كاه 


پچ يد به پیری سالمند 


مناميرحق 


سال عمرش بود افزون از نود 
ol‏ سباهى درخريد ودر فروش 
ور خرزه که و امن Bebe‏ 
غالا گشتند با Ce‏ يار غار 
ہیں دائم حالتی افسرده داشت 
بود آن سرهنگ» جاسوس‌قلوب 
رفته عمرت‌بیش وبافی مانده کم 
كنع اندر حورت اک له 
خود نشد در عمر AKG‏ فرج 
كفت دل کن‌همچنان [كينه Slo‏ 
دست او بكر فت ودریکدم‌جوطیر 
بی بلاى غربت و رنج سفر 
پس‌طواف کعب هکرد OT‏ پا کدل 


بيخود ازخود گشت وچونآمدبهوش 
چون cous‏ واقف باسرار اله 
ای بسا رند خراباتی »که هست 
ای بسا لولی وش ديوانه رو 
ليك عقل تيز بين > Ol‏ اوست 
چون نشان بی‌نشانان‌دیگ راست 


عو ا و 


14 


ديده زاطوار فلك بس نيك وبد 
گشت‌با این‌پیرصافی دل‌بجوش 
آندو را ميل مودت شد عمی.ق 
ol‏ دو يار یکدل پرهیز کار 
حونکه‌درجان آرژوگی‌مرده‌داشت 
گفت‌ای‌خورشیدروزت درغروب 
كم شوازبیشو کم هستی » دزم 
من تكردم ترك واجب هیچگاه 
كه بطو کعبه روى آرم بحج 
يس بسعی‌جان 8 اندر طواف 
برد تا پیت الحرام او را بسیر 
۳ مطاف آززد. asthe:‏ أن 
حون بكل آمدبروناز آب و گل 
شد زحیرت‌رازجوء گفتش‌خموش 


گرنبندی لب شود جانت تباه 


نادار aye‏ از زود الست 


Se 
كه برونست از جبان گفتگو‎ 
اوجومبروجرخسر گردان‌اوست‎ 
حدم دلمردان رهرا رهيراست‎ 


بس بظاهرهر كسىدل باخت» باخت 
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ل 
1۳۰ من‌امیرحق 


هست تقوی خرقهمرد» ای‌امین 
فاد خلوها بسلام آمنین 
از سخنان ابوعبدالله ابن مسعود بلیانی است كه فرموده : خدای بين 
باشيد واگر خدای بين نيستيد خود بين مباشيد : زيرا که اگر خود دان نباشید 
خداى دان باشيد؛ قالشيخ ابوالقاسم نصر]بادى الراغب فىالعطاء لامقدارله » 
والراغب فی‌المعطی عزیز: گویند احمدخضرويه در نزد با يزيد كفت: يارب أميد 
ما از خويش بریده مکن ٠‏ با يزيد كفت يارب اميد ما ازخویش بریده كن . 


شيخ کن الدین‌علاء الدو له دا سالکی گفتا که ای حق آشنا 
ايكه در آئین die‏ و رهبری | ار فان بل ای تس 
جان زاسرارت دمی‌مستور نیست گو, اناالحقگنتن منصودچیست 
شد زدعوی ردحق فرعون بست ان دومتصورتینمیگشک‌مست 
شيخ مبر از نامه معنی كرفت گفت‌از منصور آس‌اری‌شگفت 
يس چنین فرمود آن دانای راز چون بدعوی این دو؛ لب کرد ند باز 
هردو را جام عطا میکرد مست آن‌فنادرحق‌شداین يك خود برست 
مرد فرعون از تغافل در سقر زنده شد منصور در حق متفر 
آن‌زخودبینی چوشیطان گشترد وين بحق گم کرد هستی دراحد 


زاقتضای جان و دل بی KS‏ آن‌زند دم ازانا وين يك ز هو 
دعوی فرعون و منصور از يقين 


D1‏ بك دين 
Trina Digitized by eGangotri‏ ۳ و CC-0. Kas)‏ ال 


۱۳1 only 


ابوبكر مواذینی كويد كه ازابن خباز شنيدم که كفت روز عيد اضحسی 
نزديك حمره بودم درويشى ديدم ايستاده و ندا میداد aT‏ یاسیدی تقرب‌الناساليك 
بذبايحهم وقر باناتهم و لستاملك الانفسى فشبق شبقه ومات. عارفان باجل عاجلند, 
وبحيات جاويد قائل چنانکه ماهيان در بحرزندگی جويند نه‌از ساحل. 


کاشف سر نهان شيخ فريد 
شيخ مجدالدين حكيم اوستاد 
در طريق عشق و اطوار اميد 
چرخ جانش روشن ازمر قبول 
منطق الطيرش زبان اهل حق 
كفتداند ارباب تحقيق و نظر 
كه فقيرى ساده و رُوليده حال 
خواست از عطار قوتى لايموت 
كفت ای‌عطار با این بستگسی 
چون‌توانی‌مرد بااین حرص‌مال 
كفت آ نسان که تومیری‌ای‌فقیر 
چونکه از عطار acts‏ این‌سحن 
اییجب از همت آن راستین 
مرد آن‌درو شو |g sch‏ نه‌ساخت 


زین قضا بر شیشه‌اش‌افتادسنگ 


در خرابات حقیقت نور دید 
giles Ge ol oy‏ را مراد 
حان زانوار اويسش مستفيد 
بر كتاب فطرتش هبر رسول 
بسته بر شيرازة هستى ورق 
اين وا panna‏ 
رو بشيخ آورد بروجه سئوال 
پاسخش فرمود» لیکن باسکوت 
زآتش بی اعتنائی پر زجوش 
در حبینت نيست نور و 
گر ببانگمر SS‏ نندت تعال 
مرگ ماراهم يدان اشاس کی 
cas‏ و گفت‌اینگونه‌خواهم‌مردمن 
Sy,‏ کو کین Sell,‏ 
كز جپان عشق صدا فسا نه ساخت 


كسب ودكان رابهم زد بيدر ES‏ 
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من أميرحق 
۱۲۲ 
زرك آز ازخاطرش درويش برد خورد عمری‌خون‌دل کزخو یش‌مرد 
امین د هرد 9 زين حرص وآز 
كى كشا يندش بجان ابواب راز 
ویبقی وجه دبك ذوالجلال والاكرام 

چون one ae‏ الموحديناسوةالعادفينالواصلين» 
ر والمنقول » صاحباسرادالشر يعة والطر diy‏ والحقيقة » خلاصة 
او سرالمشكوة والمصاح » سيدالسند » حضرت مير قطبالدين محمد 
بيراويسى » ازمظاهرا کوان واعيان درسیرلامکانی ولايتناهى بكلى اعراض» وخرقه 
مقید ناسوتی را بخلعت مجردلاهوتی مبدل فرمود ؛ اين آمر بصبح شنبه سی ویکم 
شپریور ماه يكبزار وسيصد وچهل ويك هجری شمسی برابر با بیست‌ودومر بیع الثانی 
يكبزار وسیصدوهشتادودوهجری قمری (در تهران بسن هفتادو ينج سالگی ) بود و 
از ارتحالآن sles‏ فضیلت و کمال پریشان‌حالی» دامن شكيبائى ازدست‌فقیرر بود » 
فلبذاواقتصر نا علی‌هذ االقلیل › والقلیل بد عل ASN,‏ والحرعة تدل‌علی الغدیر » 


این رسيله را وسيله اعتدار از تقصیر در محض حق قرار داد :(ماده تاديخ ) 


بالف آمدفزون‌چون‌سالسیصد حساب ماه ميشد (فوت) زا بجد 
صلای ارجعى فرمود لبيك CEE‏ نيعا a ee‏ 


بقاف قرب حق بيوست عنقا 


چون سخن اینجارسیدایدوستان شدخزان كلرخت بست اذبوستان 
تخل ما sls cea, dural» ah‏ حان bye‏ تایید ريحت 
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مزامیرحق 


مير قط بالدين محمدرخت‌بست 
طوطى دل در فراقش بست دم 
قد سرودم سوكباى پی ز پی 
اینجهان گر پر در و گوهربود 
روی‌ماهش شدچوینهان در حجاب 
عالمی از هجر او ناکام شد 
مطرب دل چونکه زد راه فراق 
تا نمانن از من بجز خا كسترى 
ايدريغا > ايدريغا ٠‏ ايدريع 
عام و عشق و معرفت بستند بار 
ياد باد آن حذبه و آن عشقوشور 
كر وم هت و فرطل بود دل 
از برم تا آن بت سرمست رفت 
مير قطب الدین‌محمد آ نکه بود 
از محیط SS‏ آن وجه انم 
سالعمرش گشت‌جون‌هفتادوسج 
خرمن عشق خداگی شد درو 


ace‏ بست لب از تخد 


72 


Ee 
O شاه پر‎ 


8 عدد 
سوره 4b‏ كلامش در 


{yr 
SK 25 طاقكاخ عون انمد‎ 
شد نوا پرداز ميدان عدم‎ 
خون دل درساغرم رقصان‌جومی‎ 
کی اتکی نود‎ ee ee بش‎ 
نور رفت از روى ماه و آفتاب‎ 
E حا‎ 
سوختم يكجا ز درد اشتياق‎ 
حاصل از خون دل وحشم تری‎ 
كافتاب عشق ينبان شد بميع‎ 
ماند بی نور حقیقت روز گار‎ 
و آن‌میو آن‌جام و آن‌بزم‌حضور‎ 
کی ز هجران تو عافل بود دل‎ 
ككس نات وتوان ازدست‌رفت‎ 
آفتاب عشق در ملك وجود‎ 
خیمه زد در ساحت قدس قدم‎ 
رن سم‎ Gag محل حان‎ 
ور هزار و سیصد و هشتاد و دو‎ 
با تکرار هو‎ ۰ st در ربیع‎ 
مادشيريورءفرين شد چون به ا‎ 


سال نقل ميرقطب الدين بود 
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ivf 


مزأمیرحق 
يكبزار وسيصد و جل بود و يك که بحق‌پیوست آن رشک ملك 
دیگرای یاران‌فراموشی‌خوش‌است خلوتىدرعين خاموشی‌خوش است 


با که گویم وزکجا گویم سخن به که دم بند د پریشانی چو من 


از تو ميجوثيم باز ای اوستاد 


در جبان جان مدد تم المراد 


شهر بور ماه rr)‏ 


تهران 


| 
{ 
| 
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حکامه ایست از تراوشات طبیع شاعر توانا 


و ae‏ اهل وفا مر داد اوستا 


آشيانة عنقا 
بر تافت شب » گره بخم سنبل برش _ حون بخت من؛ پرند سیه‌بست‌اخترش 
رع wis‏ مائون فى ينون افك کرم تابید بر ستيغ دماوند افسرش 
حون قوء فر eta‏ و GETS‏ و افشانه زر بدامن امواج ؛ شبيرش 
eh‏ سور ای Clo‏ ر ا از ی Gal wal‏ 
٤ :‏ كان ففة گفت در افق گلر نک همچو لاله بلورینه ساغرش 
Gls‏ که از شراب شفق 


2 Ese شكرف » فرا راه كاروان رحشید بر‎ EE 
E 


ef‏ 5 نان افق سوزن زرش 
Chl, |‏ ر سر دب 

اد = حار م ست : رود مده چ 1 

SEE 


3 گر دان Plt‏ 
wig’ ۳ 1 ones‏ جبر ؛ مجمره گردان WIS‏ 
در باخ ge‏ رده کی ا 3 


ورس 6 ال کو ها هفت چتر زر افشان اخضرش 
ih eee : : hg wt en (aim‏ 
ز بط می مغانه چو خون کبوترش 
< 1 3 1 که میچکید از بط مى 4 
گلگونه گشت‌ساغر دون له میچ 
GGG‏ 
تا بد ز جام » چپر فریینده دخترشس 
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ساقى پری فسا و بافسون كر فته جای 
روا شجر + دونه حدر مر بر اه 


دربر مرا شتافت؛ نگارین و» بر سیہں 
تا ژرف بنگرم پشکوه شب ols‏ 
چون شاهد خیال « درآغوشم آرمید 
برداشت موج از تك بأد سبك عنان 
صحرا نورد بار گی من » که از خرام 
هرد) چوموج خيز دل شب فرو طبید 
این گرد باد» روح سواریست ناشناخت 
ها سر گذشت‌شوم مرابن که دل‌نگشت 
و ده تعش بنك aad‏ است مما 
Bayes‏ سرود کیت كد[ 
هردم ترانه ای کر Cet‏ هت تن 
تا میبرد جه مايه پشیمانی SGT‏ داد 
می ده بیاد نر گس جانان » که وا رهم 
این شب نورد کیست » نيفتد مگرزپای 
نازم برهنورد دليرى » كه يك نشان 
هر دل بآشيانة عنقا نبرد راه 


ثهباذ باش و زی ده او «Gy‏ چون ذبون 


بر بام روز كار فرو کوفته بناز 


5 آب خشگ همچو يرى انش ترش 


بر ميكرفت پردء شب ۰ از برابرش 


مشعل كرفت از دو کرانه, دو ييكرش 
ار کت دو حادوی مست فسونكرش 
دلبرد از نمك بشكرخند ٠‏ شكرش 
نیلوفری پرند گهر بفت » در برش 
واس وه > مائد بر فتار صرصرش 
من همچوخون بگردش‌در نسج ييكرش 
نك توسن aoe‏ انيى ورخش سبکسرش 
يكدم رها ز تاب رواتكاه چنبرش 
بينم چو ژرف ز آئینه حال منظرش 
تلن “دود a‏ هار فى او yes‏ 
gl‏ ول bee‏ حك را کرش 
كوهر بدست صيرفى نا بگوهرش 
زین‌فتنه خی گرد شگردون واخترش 
واس شرت > جه شودیست درسرش 
برجا نمانه از پی رخش PIS‏ 
تا مرز قاف عشق نيامد ميسرش 
آبای علوی آمده وجار مادرش 


ن-اهید نوبتى خوش » بر نام نادرش 
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هان با خرد مناز که نتوان شناختن 


الا ز چشم گوهری عشق گوهرش 


تاج طریقت cul‏ بشاهی فرا سرش 
آسوده از تلاطم دهر است رانکه بحر 
دور بیمین است و اويسى نشان كه داد 
جو نصبح صادق ا زفرعشق 
فرزند قاب دين محمد که دست‌حق 
زی‌راه ا بمپوای پس سکه‌هست 


اطف السراج قدطلع الصب حکز‌شرف 


تشريف حکمت است Wy‏ ز داورش 
آرامش است بیش » بعمق فزونترش 
dh old op‏ و رای پیمبرش 
و آئینه دار گشته از ol‏ مهن انورش 
منشور ملك عشق همی داد و افسرش 
کیراه a SGT‏ ديو رجيم است رهبرش 


دحوزا سحر نهاد حمايل برابرش » 


حزراه اوطر يقد گرسو ی گمرهی‌است 
هان تا زبون ديو نگردی و کیفرش 


سر گشته پرسشی بلبم زار میگریست 
اینت شگرف غم که براین لوح پرنگار 
دل گوهر اميد نجوید كه سکون 
م مانا که كن مبر دم زند 

Elon le es‏ نا كه نا کند 
نشكفت| گر که نیست‌هنر پروری که‌هست 
زیراك» دردمن دگرست وسخن دگر 
آرى بديل افشل خاقانيم بنظم 


eGangotti 


نسترد ياسخى زنگه , زنكك خاطرش 
خواهد بگاه حنيش دريا وتندرش 
كاين روشی مراست » نيارند باورش 
تخیر ه شوه و hata’‏ مون انورش 
پروای همچو من سخن آرا هنرورش 
ها اين سرود محنت و ها خون شاعرش 
انک WS‏ هفت شپرسحن‌شد مسحرش 


ور شاعریست شيوءٌ دیرینه رهیرس 
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درد من اوستاد سرود من است و بس نازم براه و » شيوة استاد پرورش 
یرون زوزن وقافیت وریف و استوا gil‏ چامهدیگرست و زبانیست‌دیگرش 
گفتم بدان رو که سرود اوستاد نظم 
«صبحازحمایل فلك آهبخت خنحرش» 
py‏ داد اوستا 
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ار اد 
الحمدئلهالدكيمالقديم» وصلى الله على محمد برهان الطر 92 المستقيم 


سح ركاهى كن انوار مشارق 
شب تاريك شد از برج اقمار 
رموز روز كم كم فاش ميشد 
مرابرقى بجان زدبى كم وكاست 
زجام بیحودی رستم که رسكم 
چراغ عقن شد Kits,‏ دل 
ریستی > دل pod‏ بر اوج میزد 
حباب خود ستائی خرق کردم 
زمینی كشت يكجا اقا 
بکلی رستم از قيد طبیعت 


براق is‏ در طی سماوات 


زدود از شب سیاهی صبح صادق 
تملك آفتاب ge‏ سيار 
سیاهی سرمةً خاش ميشد 
که نفس از نش خودیکباده بر خاست 
حساب خویشتن گم شد زدستم 
فنا در بیقراری رهبر دل 
حقیقت همچو دريا موج ميزد 
خودی‌در بحرهستی غرق کردم 
راء الحق شد يديد از من رآنی 
نبادم يا بملك آدمیت 


ز xl‏ حق یکشف: سر GUT‏ 


در اين هنکامه از عين اشارت زعينالد ين حسين2 مدشارت 
ee ee EE eee‏ 

# عارف‌عالم کامل ددعلم وعمل , خليفة الله فى خليقته ذبدة الواصلین حضرت سید Je‏ مر 
الد 7 ی دذفولی ذهبی‌صاحب متامات و کرامات‌عالیه وریاضات قويه بوده واذ 
عبن الدین حسين موسو : : eae‏ 
salen‏ بزركواد عصرخود على الطريقين , ور سلمله علويه دضويه معروفیه اذشيخ المشايخ 
ale 5 oa 1 3 ae‏ 

1 (عاشة علیشاه) و دیکر شیخ |بوسعید بندادی 9 شيخ ابوا لخیرمکی ودد سلسله‎ LS 
بقیه حاشیه ددصفحه بعد‎ 2 
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مقدمةمصاف 


Gleb a‏ توماتر از عام است 
سال یکپزار و سيصد و شش 
قمر در دور حسنت Mle‏ بود 
جلال الدين بفضل LS‏ 
جلال الدين بحق شد كنيت او 
محمد قطب دين پس‌زاد ازوى 
«در آب وگل هم اودر رگا نه 
«محمد گفتم وخورشید تابید 
چوآن استاداعظم ايسخن كفت 
پس آنگه آفتاب عالم غیب 


تجلی کرد قطب دور حستی 


کحابکدم ترا ازما جدائی‌است 
ره ع در طور Sal‏ 
وجودت موج در ile‏ بود 
بحق دريافت اسرار خدائى 
گذشت از عرش اعلا رتبت او 
خم دور ولا پرشد از اين مى 


هم‌اوسیمر غ‌و» قافش]شیانه» 
دمید این‌غنچه AFH‏ ادامید» 


دح اندر برده اسرار بنهفت 
wh‏ عنایت چاك زد جیب 


زغيب الغيب با وح-ه الستی 


بقيه حاشيه صفحه قبل 

الهيه ختميه علويه دضويه ذهبیه‌اذقدوه اصفيا 1 قاسيدمحمد رضادذفولىو ا لدخود واواذمولانامير 
صدرالدين بن محمدباقر دذفولى Cole‏ مصباح الطریقه واواذ يرواصل دبانی BT‏ محمد - 
بیدآ بادى گیلانی اصفها نی که جمله‌از poles‏ ومعادیفند اخذطريتّه نمودهو يمنصب جلیل‌خلافت 
نائل آمده‌وخلیفه وصاحب سر آن قطبراستينهم مستنداً عاد فكامل مکمل‌حضرت جلال| لدين 
على ميرا بوا لفضل عنقا پیراویسی بوده‌است » انتقال ظاهری OT‏ اسوة اهل داذ بسال ۱۳۳۸ 
هجری قمریو موّلفا تش تحفةا لحجازمنخلوم ۰ دفیق‌الاو لیامنظوم » مشرق‌الانوادمنظوم » مستزاد 
كلشنراذ » نفخة الانواد منظوم » صحیفةالاصفیا منخلوم » نقمةالاوليا منظوم, عین‌الانوادعربی 
بطر کشکول ددچهارجلد» احسن‌الطر ab‏ درآ داب‌فتروسلوك» فوایدا لحسینیه, جوهر الاسراد 
منتخب مثنوی‌با مقدمةٌ منظوم و کلیه‌اینآثاد در خاندان‌آن بزدگواد موجود وهيچيك اذآنها 


تا کنون بطبع فر‌سیده است «اقتباس اذحنته» م“ اویسیان 
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جهار 


جلال الدين مرا شد رهير دل 


هزاران‌سر مرافرمود د رگوش 
دوباره ز امر آن بير موّید 
خرس شد با نواى عشق دمساز 
Boal = ese alae‏ 
مرادرناى جان‌ناگی جزاونيست 
حبان عشق حولانگاه ديد است 
دلم را عشق حق در دور افلاك 
کنون یاران یکدل را ase‏ 
| گراین‌غنچه بىعيش بهاراست 
در اين بازار کزمکر هوا جس 
در اين بیدا که رهبر نیست پیدا 
نه‌از سافی‌نشان Bb‏ است نز؛ می 
نه گل ماند و نه آوای هزاری 
ین lus‏ حو گشت ابله 
طريق اهل دعوى راھیں نيست 
ببال عشق و صدق ايسالك راء 
گر گاهیت ازپیر طریق است 
بعشق زندگی از خويش مردن 


طریق سالکان ره نورد است 


بجذبش رستم از قید سلاسل 
زبانم مهبر زد يعلى که خاموش 
شدم فانى قطب الدین‌محمد 
که طى کردم ره پیموده را باز 
می و Slow‏ و مستی هم او بود 
خداگی وخدا » راگی‌جززاونیست 
حقیقت گلز اد اميد است 
يديد آورد از لوح قدم ياك 
گلی آوردم از گلزاد اميد 
بجان بروردة عشق هزار است 
ندارد زر خالص رونق مس 
نيابد كس نشان از قاف عنقا 
تطاول کرده گل غارتگر دی 
گر فته هر خسی دامان خاری 
که اندرعن غفلت کرده گم ره 
شب‌اصحاب دعوی ر أسحر نیست 
وان یمود ره Ls‏ قرب الله 
بحق توفیق درراهت رفیق است 
بخضر و آب وحیوان راه بردن 


5 صاحبدلان اهل درد است 
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مقدمه مصنئف 


ترازوى طلب ميزان به هو كن 


خودى بگذار و در هستى فنا شو 


جو عنقا طاير قاف غنا شو 


که ت ت کن 


دلا در سینه دم ز الله هو زن 
برو دردی کش دير مغان باش 
بيا در dle‏ رندان سر همست 
ز لوث آب و گل یکباره رسته 
بخلوتگاه وحدت رفته ازخويش 
بدور جام می سر مست ساقی 
مشو غافل از اين ع پریشان 
ببين مارا که دراين جمع فرديم 
من ان پروردء جام الستم 
هزاران سال میباید که افلاك 
| گر کون كه ل نون مسر ات 
زهر SE‏ كه بوى عشق wl‏ 
گرفته‌جزوجزوم از ر گوپوست 
دلى داريم چون اه ور خا 


بکوی عفق ازایسورهگذاری‌است 


خراباتى شو و می زین سبو زن 
هواخواه می ومستی بجان باش 
که نشناسند درمستی سرآزدست 
در دل بر رخ bel‏ پسته 
شان کشور عشقند و درویش 
كا كم بو مدع بكم 
بجو حمعیت خاطر از ايشان 
سرايا شور عشق و ذوق درديم 
كه از يك og‏ ديمانه مستم 
حنين مى؛ پرورد از شيرة تاك 
ولی آگینه دار روى لیلاست 
دل عاشق بدانسو می شتا بد 
سياه غمزة op Seals‏ دوست 
بزير 4b‏ ديو oul‏ ياك 


بخاك مانشان از ياى یاری‌است 


بيابان جنون گر منزل ماست 
طریق کوی لیلی هم دل cule‏ 
eGangotri‏ الج ZB!‏ بالخیر.4 cohen ead,‏ 


۱ هواللهالعلی 


() 


os te‏ گازار أميد 


بيستم فروردين ماه۲ ۱۳۴ 


اى قفا اد pala’ Seale‏ وى سخن برداز وحى مستدل 
بيش ازا ين جون ناى آوائيت بود بر زبان شور شكر خائيت بود 
هست حندی کز‌توای‌دستان‌عشق بينوا ماندند سر مستان عشق 
ای هزار آوای of LF‏ اميد bod‏ حسرت لل 
جام سیر عافقان, لبرین: قد آتش عشق محبان تين شد 


8 :7 = کي SS.‏ ازور 
زخمه ی در يردة اسراد OD‏ شورى ازآن تنك كر بار زن 


3 حزئو نبود هیچکس ریاد رس 
كاروان عشق را همجون جرس 


۵ که خام جوشان‌رادرون‌خاموش ny‏ 
ای دم گرم توحان مدهوش كن 


ail 7 i‏ از (Ss‏ 5 مر 

ای اشاراتت سان رستحین وی بشار ۱ رازوی مین 
ای بقاذ وت عنقاى رال وى مطاف حان ارياب نياز 
EEE = ead 0 =‏ 5 
نمیگنجد بظرف کوهامعنی بر اراو طرف حرف 
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راز مفتاح سود از aS‏ حان 
يافتى آنچ از فيوض اوليا 
شادى روح جلال الدين على 
وزروان ياك قطب الدين راد 
كاروان عشق را اى همتحن 
از طريق فقر و تجريد وغنا 
با بيان عشق زاسرار رموز 


کانچه اندر سر بيخويشى بود 


كلزار 7 
وز درون وحى جو ميكن بيان 
با خداوندان دل كو اى كيا 
راز مفتاح سور میگو جلى 
کس همت کن كذ نت س مراد 
الرحيل معرفت زن تا قرن 
ره به Oley‏ ای بي كنا 
كسوت تقليد اهل فقر سوز 


رونق بازار درويشى بود 


03 or 5 S 
بر كما پم قلم ای مستفر‎ 
چون‌محمد بولبسرايردهدر‎ 


قالسيدالاوئياء والموحدين مولاامير المومنين على بن ابيطالب صلوات 
الله وسلامه عليه : 


ان كلما فی‌الکتب المنزله فى القر آن: و کلمافی‌القر آن ف ىالحمد ؛ و كلما 
فى الحمد فی‌البسمله, و كلما فی‌البسمله فی‌الباع و کلمافی‌الباء فىالنقطة وانا نقطة 
تحت الباء وقال علیهلسلام : بالباء ظهر الوجود و بالتقطة تبن العابد من‌المعبود . 
حقیقت نقطه سری است الپی که نه‌بلفظ ادامیشودونه بصوت ونه‌باشاره ونه موصوف 
بصفتی است » و Mieka‏ و نه محدود بحدی « محجوب از حواس است 
Sle‏ در os‏ پیدائی پنهان » و در ge‏ پنهانی عيان , زیرا که نقطة بحر ازل د 
هر الانر از ووو الانز اراتك : 


قال ابوعبداللو جعفربن محمد الصادق عليه آلاف تحية والثناء فى 


تفسير قوله تعالی و من يؤت الحكمة فقد اوتی خي رأكثيراً. ان الحكمة هی 
الولاية المطلقه و هوكما ذكره روحیله الفدا , فان نقطة الولاية قدعمت الوجود 
ولايشذ منها شيئى من لغيب والشپود وتلكالنقطة قدجمعت فيباجميع اسرارالحروف 
وفىالحروف جمعت وملقت اسرار الكلمات و فى الكلمات استجنت اسرار المعانی 
steal‏ غيب فى لكلمات والالفاظوالكلماتغيب فى الحروف,والحروفغيب فى الالف 
المتحر که وهى غيب فى الالف لينه ونعىغيب فى النقطةفبئغيب الغيوب وسر الاسرار 

حضرت مولانا ابوعبداللهالحسين صلواتاللهعلیه E SE‏ 
ال ل همین E‏ 
است و علم حروف در لاست و علم لام الف در الف است و علم الف در نقطه است 
و علم نقطه در معرفت اصلیه است وعلم معرفت اصلیه درعلم ازل وعلم ازل درمشیت 
gles‏ مشیت درعلم غيب هویت است. ومولانا میرعلی‌ابن‌هاشم در اینمعنی فرماید: 

لله بود يك الف و ها ودو لام از نقطه‌برون آمده این‌جمله‌تمام 
گر طالب سر" نقطه هستی‌ایدل 


اين نقطه بود نفس على علام 


° حا‎ nie a 
قد طاست النقطة فى الداگره و لم تزل و ذاتها ن‎ 
et Se 

محجوبة الا دراک عنها با ما تا ae‏ 


فرطت الدنيا مع الا خره 
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پای بر سر ما سوی ذدم 
در کمال فترخرقه پوش‌دا 
تا که دستم ازشرك احولی 
باك تا ذعیب گشت دیده‌ام 
درفنای‌خویش‌هست وباقیم 
ذده‌ایم ومهر » قطره‌ایم‌دیم 
نقطة احد سر لا ستی 
نقطه اذالف یافت انطاف 
ملك لا مکان شد مطاف‌دل 
مستی من آذحد بدد شده 
با کسی مگواذ جنون من 
مرردعشق با درددلخوش است 


درهمه دجودجای‌عشق بين 


برهمه وجود نقش لا ذدم 


وذ م ی کرم ool,‏ نوش دا 


يافت دل جو ائينه صیقلی 


پرده‌هازغیب بر کشیدهام 


دند و بیخودم مست ساقیم 


مظهر وجود مظهر قدم 


سير لا جه بی انتهاستی 


يس بسیرلانون كشت وكاف 


که اول كاف dy‏ 


عمل مصلحت بين ذ سر شده 


بشنو ند | گر جند وجونمن 


زر کجا گر یزانذ] تش‌است 


هستی‌اذتقاضای عشق بين 


كن رامد 
fol,‏ جنون بر ملا ذدم 
ره بملك بی‌انتها دم 
در جنون عشق عقل وهوشرا 
خود ذبيخودى يشت پاذدم 
دد مناى عشق اذ كف ولى 
بادء ولا با صفا poo‏ 
دل جو عالمى 3T‏ یده‌ام 
تا بعالمی الصلا ذدم 
مطربا حجاذ و عراقيم 
ذنكه مندم از كبر ياذدم 
ذات ماست OF‏ سیر مكتتم 
هوست گرچه دم اذا ناندم 
حرف لامن ما سواستی 
لاست [ نچه من‌دم ذماذدم 
كن وجود دا بود اتصاف 
بين چگونه داه فنا دم 
قله وجود بود قاف دل 
نجه دم زدم اذ خدا ذدم 
كز رموز عشق پرده دد شده 
نی » ذبيخودىاين نواذدم 
زاهدان بريزند خون من 
چوبملك كفرمن لوا ذدم 
گر کها ينسخن نغز ود لكش است 
زان بود كه اين ردم بجا ذدم 
رو Gla‏ و عنقاى عشق on‏ 
بین که پای دل تا کجاذدم 


CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar. Digitized by eGangotri 


گلزار اميد 


هوالله العلى 


جون جلالالدينعلى بيرمراد 
راز مفتاح سور فرمود باز 
كفت دونيا بد کسی‌س حروف 
باز داند كاولين حَلوءٌ احد 
برمعانى خود حرو فآمد دليل 
حرف جون‌ظر فستومعنى بحرژدف 
ناقد اسرار حسق ای دولباب 
حون دمىازخوديرستى شوی 
We‏ ترا Ow as‏ افتقار 
عار فعامل جلال الدين على 
تا ز اسرار حروف ای معنوى 
در رموز عشق وز اسرار يار 


بس رسائل مانده زان فخ امم 


عا ادر ان ات بر فان 
کرد روشن حجان ارباب نیاز 
از دم حجان بخش ارباب وقوف 
احمد خاتم بود ای معتمد 
خواه مجمل يا مفصل ای نبیل 
كديبو تروق il‏ برش كاك 
صوفى صافى است از ام الكتاب 
۳ خداوندان دل همدم شوى 
2 توحید حقیقت آشکار 
کیت كن آئینه دل صیقلی 
راه يا رگیج و بر ولى 


رازها فرمود أن پر کبار 


در Spel‏ فقر بر وجه gl‏ 


قال دسول الله Gy ally STE‏ تسعة وعشرون‌حرفً وانکرعلی ماقال 
رسو وله 


. ون غاية الانكار‎ E 
E ثمانية و عشرون ع‎ 
الاين نعمت اله کرمانی دد رساله حروف مقطعات‎ 


عارف ربانى امير نود 
قر آ نی فرمايد : شعر 


كفت 


لطيف خواهم سفت 


در معنی لطه 
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تا ما اه ام a‏ 


هفتاد وهفت حروف مقةطعات براول بيست ونه سوره Biles‏ نازل شده» شصت 
وسه مكرر و جبارده غير مكرر كه مجموع أن ميشود صراط على حق نمسكه 
على هذا لنحو تکرار الفدوازده موضعتكرارلام؛ دوازده‌موضع‌ميم» پانزده وطاءسه 
gus‏ حباردحاء ششوراء بنج هايك ويا » يك وعين» يك صادءيكوقاف» يكموضع و 
هرحر فىمعنىخاصدارد؛ علم بظواهراينهفتاد وهف تخاصه خليفهاست وعلم بربواطن 
این‌حروف خاصه‌حضرت ال کما قالالله تعالی: وما يعلمتأويلهالاالله» والراسخون 
فى العلم خلفاء حقند واين دراوراق کشفو کتاب ننوشته ونخوا نده| ند بلکه کشف 
ربانی وتعلیم Laide Slew‏ معلوم باشد . 
حضرت برموّید و تدالاوتاد سیدالسند استا د کامل ميرقطب الدین محمد 
ابن جلال الدین على ابوالفضائل ( عنقا ) فرماید : 
کفر و دين از نظر عشق همان حرف هجاست 
من EE‏ ره E‏ خوانم 
و از سید رل روا الا 
ساخت لنگر که oly,‏ نکند طوفانم 
عشق دریا و خرد dol‏ و عاشق عنقا ست 
بحر بحرانی و اين كمشده es.‏ بانم 
الفالحروفهوالحروفجميعها 
وال ] هاکم در ale‏ توف 
ی رم حروف ما Yeas‏ جونههر پنپان‌دد کسوف 
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گلزار امید 


ie‏ اول باشد ونفس ولی 
هم بدور dou!‏ از حيث عدد 
آشکار انا نقطه در لا » ,بااستی 
نقطه ني آية. الکبرای دست 
صورت امکان يديد از ها شود 
انعطاف ناقصش حون لام شد 
e‏ 
خود الف اندر نزول و در صعود 


ls‏ این آن كز الف | گاه بود 


ظاهر و باطن موافق باعلی 
بیز بان‌حرفیاست در وصف‌احد 
نقطه هم گویا به با » هم لا ستی 
کزمشیت‌هستی‌ازوی قش بست 
حون الف در سير نقطه لا شود 
كرسى و لوح و قلم اعلام شد 
كشت لام ونقشامكانرسم کرد 
از بدايت تا نبايت را نمود 


که الف هم مقصد و هم راه‌بود 


فرمود | ند le‏ تجح Flats‏ تعشوق ce‏ فاده به الف است slab‏ باطنا 
ل 9 1 ۰ 
me ۳ 5‏ , تا اء خاء cheb‏ 
زيرا الف دربنیات‌حروف در دوازده موضع‌ظاهر است : با نا 5 
زاءطاء ظاء فاءهاءيا. 
خواجه شمس الدين محمد حافظ فرمايد : 
5 نم حرف دگریاد نداد استادم 
tanita 2‏ لل الله ف pall‏ 
en a ۷ 3 | 5 || 5 01 ae ose 5‏ 
(درشرح قصیده ) وتلك النقطه كانت الفا فى العرش 0 
۲ 2 ° ۱ م 
Tage‏ ا ل لي اي Bt‏ سی 


لبو SS acy‏ وت ا 
ad EN 3‏ 


N e Wyck 0‏ له 
السماء الا كه oy‏ لت الباء وتکثرت فکانت (rt‏ الله الرحمن الرحيم تحقيق PSP‏ 
& بقه ad‏ لت الباع as‏ 3 

وه ۰ ls‏ ورق ۳ 

تعالى: انالله يام ركم آن‌تدو | الاما نات‌الی‌اهلها. فنقول | نسدرةالمنتبىهى 0 
issu ie af aides ١ ١‏ ۱ 3 | ۰ 

فی‌اول الاساس من‌مبدء le ala‏ الان داصلا النون واضيفت اليها 
و س مدع 21 نی 
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i‏ كلزار اميد 
بظيور سرالولاية لتحقيق اللام التی هی السدره اذاوسلت داس‌النون الثانی بالالف 
یکن وال »فالنون ed‏ کثرا تکن واذکار الموجودات والعل الامكانى الفعلىوا لفیض 
الاقدس و النور المقدس او ول الكثرات مع اضمحلال الانیات فى مقام البى كيف 
ادعولد واتا.اناو کیفلاادعوك وانت انت‌ولماظبرتالکشه و على نحوالاضمحلال 
یقت الكثافة ولكن علی| كمل الصفاء و الاعتدال فظبرسر الكاف 59 dail AV‏ 
بالنونومعنيذلكانالواحد تسعة عشروهذا مقامتعين الاولفاذا ظهر الاحد فىالو 5 
استنطق الكاف والكاف فیپانوع الكثره ولذا قلنا ان الواحد سر الكاف والاحدغيب 
فیالواحد کماذ کر نا واستنطاق‌حرف الو احدالحامل الاحد الالف اللینهاوالمتحر که 
فاتصلت برأس الایمن من النون لتحقیق اليمين و التعین الاول فاذا قارنت الالف 
بالنون صاردل» فحيث كانت الکثرات ظاهره‌فیها على نوع من‌الظپورا لمقتضی HEY‏ 
اتوار القدس كالجسم الكثيف الحامل لاشراق الشمس والنون زیت والالف نار 
تعلقت به‌فتحقق المصباح و ظبرالصباح ونادى حى على الفلاح فظبرت الولاية بعد 
افا ره ا فنت GS‏ ست ان اعرف فخلقت الخلق لكى 
اعرف GSS‏ الاول الذی هو تعين الاول ظهرت الولاية المطلقة القاملة الكاملة 
التامه JS‏ ذرات الوجود و oblige‏ الولاية اوالولاية الباطنیه فظاهرببا لا باطنما 
نون و باطن نون‌کاف وباطن الف الفمتح ركه وباطن الالف المتح رکه الف لینهو 
باطن الالف اللينه النقطه وباطن‌التقطه غيب لايدرك وسر" لایملك» قللایعلم الغيب 
الاهو . انتبی 

اما الف عرش حروفست وسطش در هشت حرف « )لفل TISAI‏ 


قوله تعالى وجل عرس وبا wile Mage‏ واستنطاقن درابچد حرف دح » است 


: ا‎ gle 


وجو ن ازبسط حروف الف حذف مكرر نمائيم چپارحرف «ا-ل_ف_م» باقىميما ند 
که استنطاقش حرف « د » است و از مجموع » کلمه احد استخراج ميشود ؛ عدد 
حرو فاحد سيزده ols‏ دردایره | بحدحرف«م» است» وضرب مجموع طر فين احد 
درعدد حرف وسط حبل ميشود وات نيز حرف «م» است . 


حكيم معنوی نظامی گنجوی قرماید : 


| ۰ ۰ 5 30 

ا حا را کلف اقلیم داد طوق ز دال و كمر از میم داد 
IE HE ee 1‏ 

لاحرم اویافت از ان میم و دال دايرة دولت و خط ل 


شیح شسترئ فرماید : 
ز احمد نا احديك میم فرق است حپانی اندرین يك میم غرق است 
استنطاق احد سیزده و آن حرف واو col‏ قوله تعالی: خلق‌الاشياه في م 
ایام. يس حون « و » اشاره‌بصفات امکانیه احدیه است ماهر احدیت متظاهر به واحد 


5 3 3 احد 4 مساشد 
7 بد حؤيقت واحد همان !حك Se‏ است که موصوف بو صف dy‏ مده 
ان WN,‏ ودر a‏ ر 2 


ومجموع عدد حروفش تورده ات 


دوات وارسان بين کاین فقيران هر دمى to‏ 
22 لاس ای تجار وا نه cach‏ مد 
زندگی بالاى اين جارد 


Bee metas es‏ می‌کنند 
با حنین حامی‌پراز می‌حال ماحوش مدمه 


WE‏ است: suc‏ حروف 
| ووحود همد وجود باو هر 1 ر 
و حون واحد مار رو<ود 0 : 


5 1 ۰ وف 
| طا قت دارد باحروف fem?‏ الله الر حمن‌الرحیم وخر 
و همان نوژده 5 : 
وجو 
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كلزاراميد 
1٠۰‏ 


Se E Ds 


اسماء IT pals‏ عبا که عبارتست از «ا.ح»م دع لفط م هفحءسءن 
ح»س» که ن» كلهم نود واحد وحروف نوريه ونقاط آن ٠‏ صراط علی‌حق‌نمسکه 
بابگوگيم : على صراط حق نمسکه » بسطع‌الحق من صهرك ؛ نص حكيمقاطع 
له سر ؛ وحروف تپجی بعد از حذف حروف متشابه نوزده است . 
ديكر آنکه بسط وجود يكصد وچپارده وبسم اللهالرحمنالرحيم دریکصد 
وچپارده موضعدر كلاه الله مجيد وارد شدهواين مطابقاس تباسئين عم ر ونج تن أ لعبا 
ازولادت‌حضرت خيرالمر سلین EEE Loree‏ تاشهادت سلطانالعاشقین اباعمدا له 
الحسین‌علیه السالام که یکصد وچپارده سال است» الف ازحیث suc‏ یکصد ویازده و 
ازحیث حروف سف beady‏ یکسد وچپارده‌است؛ وهمه حر وف مكلك آن از خیش ز بن 
ريه و يوك ESE‏ 
نعل لا شد به ها اسرار اکرو در تجلاى احد ؛ ها گشت هو 
حرف لا را ز ابتدا تا انتها يك الف میدان که دو لام‌است‌وها 


از الف وز ل و لا و ها ز جود 


14 


گشته کامل قوس ادوار وحود 


ay‏ ينج و الا الله هفت 
ay‏ حرف الف نام على است 
شد الف از حيث حرف وازعدد 
و at‏ بود سال ظپورات جلى 
كوش بكشا ز آنکه‌معنی‌شدشگرف 
بر الف گردید ولام و فا تمام 


حذف کن زان هشت‌حرف ای‌رازدار 


این‌ده ودوحرف‌شد سر ی شگفت 
چون احد ذاست ومر آتش‌ولی‌است 
با کلام الله مطابق ای سند 
اذ محمدس تا حسون ع بنعلىع 
Leas‏ میک ng‏ لت ور هه حرف 
هش تحرفو آن‌بود حاای کرام 


یس كر نا vila‏ زان حبار 
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کی 3 امید 


جو you‏ امد با یجدحرف دال 
س احد نفس الف شد بيكزاف 
سیزده در دور dou!‏ ایسلیم 
احد نفس نفیس‌احمد است 
لام وموم اندر slide suc‏ بود 
از الف وز لام كن تفريق ميم 
بيست ويكموضع Sit‏ الف 


گشته| ندر خی درف 


شد الف با حاو دالش اتصال 
وان حسابش سيزده شد بيخالاف 
گر بدقت بازبینی هست ميم 
هر که‌اینش‌نیست آگین مر تداست 
عين کن در نقطه ايجاد بود 
تا محمد حاصل آيد ای سليم 
با حروف ابجدی شد مؤتلف 


واحد وعد رون | كريابىوقوف 


آمد آنجا در وجود 
واحد وعشرون» عرض مکه بود که محمد امد انجا در وجو 


ون ر ينمه > ) U‏ سب 
قا L: DS‏ چیه > = مقا می 
هحم تفسبى 9 ل 9 ) | der‏ .= 
Shs ay (9 je] 239‏ از على من نو واحد؛ 5( على JI APE‏ فيقة تور 
صبح ا( فيلو J A.‏ حبك لا( رف با على كنت 
زلة EG‏ مو ash‏ .5( رسو 
د ق من | شم علی‌هه اكلا J‏ 


Bet peers‏ 40% عليه انامدینةالعلم وعلى 
مع الانبياء سرا و معی جرا ول نوات و 


Gal‏ . قال على 


الناطق؛ عن احمدبن حنبل wl;‏ 


SE acces ع» , اناالصامت‎ lal انبی» وقال‎ ۱ 4g! 
:اده من دسو لالله: : قال کنت انا و وعلی نورأبينيدى‎ 
عا لته غلل‎ { 
seal ایا فى البحارعن‎ 
الرحمن‌قبل‌ان يخلق عرشه باربعة الف عام. قالايضا فى‎ 


Viale 9 5‏ ارو 
قال» Bol‏ ازلا كان فخلقا لكان واا مكان و خلق نورالا نوار التى نور و 


YI J | 2 1‏ يق 
احری فيه من نور النى خلق منه مما و علياً فام يزالا نورین‌او ین 
we‏ - مر" دوزه 


ب الطا © افترقا فى 
کان تلهم لب الا يجريان طاهرين مطبرين فى ٩‏ ر هره حتى 
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اطهرد اکر ین کی عبدالله ۾ ابيطظالب عاخلز : لابیالحسین على ينعبدا لعزيزا لحلیعی 


فد 


سارت بانوار ra‏ عليك | دن 


۱ 


وعتلمتكالتور lp‏ لصحف الاو لی 


قال الله تعالی و يرل من! لقر ان 


از الف تا یا om obb‏ 
- 
Abe‏ سں اذل ان شاه بود 


چون‌علی؛ نودعلی‌دوالمن‌است 
5 أن مدت كا باحص زار کر 
از مدینه شد محمد آشکار 
در مدینه ميم aah‏ مستقل 
بينه در میم نون آمد تمام 
این دومیم آمدچوجس‌وحا چوروح 
روح نون اندر مدینه بود ها 


ple dor,‏ احمد با سند 


ماهو شفاء و رحمة للمؤؤمنين 5 لا ود 


“v= 


وحدنت عم حلالت ose!‏ 


واثلى الانجیل والزبور 
Stes‏ بك العصر 
كاشف اين E‏ صیقلی‌است 
كرده حق وصف امير المؤمنين 
جون محمد مظبر الله بود 
جزو و کل از جام حودشمتعست 
گفتاحمد که على تنس من‌است 
a‏ حق ز انجام و از آغاز گو 
ogee‏ حان ودل با a‏ يار 
ضرب دال و ياست درمدین‌چمل 
ميم ol‏ میم ثالث ای همام 
زان شود حاصل محمد درفتوح 


وان اشارت شی باصحاب كسا 


شد ‏ علی مرتضی یاب رگد 


5 
در على دجا درول اک وا Institute,‏ ۳ فق على شد هو شکار 


کلزار اميد 


چون علی‌خود با بعاممصطفاست 
چون على بروجه‌ح قآمدجلی 
انیا را در چپار ود حقی 
حون يدالله است ز انوار بسیط 
يست دستی بر هدايت ايسليم 
در suc‏ شد يك به طه مستند 


ت 


يد اشارت شد سر وجه هو 


اسم اعظم دد على بابياست 
گفت احمد ‏ لآ فتی الاعلی 
نیست هادی جز على مر تضی 
شد على بر هستی مطلق محیط 
حز يدالله در صراط المستقیم 


آل طه» کلہم نور احد 


در جواد و در وهاباينرازجو : 


النظر الى وجه على ابن بيطالب ا عبادة ؛ 


موف بسط محمد جار ده 
آسمانها و .زمین اندر فلك 
بدر روشن در slow‏ مستوی 
جمع اعراض و حواهر ايعزيز 
گفتم ne al‏ بانكو لالای‌سگان 
سوی عنقای ازل تا قاف حق 
خاررادرجلوه لطف كل كجاست 


هوش نا محرم ندانه سس يار 
جوتكهبازارهوىيرمشترىاست 
ع ليف کی Pls‏ 
و لیزیدن كثيرا 3 كتاب 


بگذر ایدل زینجهان بيج بيج 


گر تو صاحب دولتى اينست ره 
uals‏ صدقند براين يك بيك 
در ظه راست ايدل محتوى 
اهل حكمت جارده گویند نيز 
نالك مشتاق ماند در امان 
ms‏ برد ره کودنی‌چر کین‌ودق 
زا غراباانك خوش بلبل کجاست 
مرده را يكسان نمايد نور و نار 
خام طبعان را سربیغمبری است 
ol‏ خس‌نماید چون اخص 
هست طغیان شریران باز یاب 


که بود؛ بود ونمودش هيج EA‏ 
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1۴ 


فى لحدیث | لنورا نیه : كنت انا و محمد نورا واحداً من نورالله » فامر الله 


عزوحل ذلك النور ان ینشق نصفین و قال نصف » كن محمد و قال للنصف الاخر» 


چون الف دا بط کردی گشت هشت 
باز كفتم كز الف ای معتمد 
حاو ميم جون بود تنزيل الف 
زین اشارات دقيق ای Ws‏ 
حم نعت ردول عبقری است 
پیر ارباب طریقت مولوی 


> اين الم وحم اين حروف 


Ya >‏ ماندبدین‌حرف ازبرون 
هر که کرد او عصائیزامتحان 
اين الم 
هر الف لامی جه میماند بدین 
کر سور بت تفت اتسار 


و حم اى يدر 


كن علياً و لبذا قال دسولالله على POPE‏ منى و انا من‌علی . 


شرح ايناسرار كفتيم و گذشت 
آشکرا مشود Ee‏ احد 
شد ولایت با رسالت مؤتلف 
حم قفا س EEN GET‏ 
ساحت بی سايه پيغمبري است 
اینچنین فرموده اندر Sorta‏ 
چون عصای موسی dal‏ دروقوف 
ليك باشد در صفات اين زبون 
کی بود چون آن عصا وقت‌بیان 
آمدست از حضرت مولی‌البیش 
گرتوجان‌داری بدین‌چشش‌مبین 


مینماید هم به تر کیت عوام 
که همه تر کیب ها گشتند مات 


ظاهرش ماند بظاهر ها وليك 


قرص نان ازفر صمهددوراست «chs‏ 


آشكارا ص بين در بسط ميم 


روح ص و میم شد ط ایحکیم 


پا براه عروة | Slew‏ طه زد 
۲ 2 عر و قي زدي ish Research Institute, Srinagar.‏ دلین 2 ی 


۵ 
جو نكدظاهر کشت نودمصطفىصس كفت لااکراه فىالدين LoS‏ 
نا ابد نور ولايت از على بر دل هر ذره می تابد حلی 
گر فقیری‌همت از آن‌شاه‌جوی زآل طه راه تا الله جوی 


من عر فكم فقد عرف الله و من اعتصم بكم فقد اعتصم باله و من جهلکم فقد 
جبلالله و من تخلی عنکم فقد تخلی عنالله ؛ ماثور ازمعصوم است . اشمدالهانى سلم 
لمن سالمکم و حرب لمن حاربكم مؤمن بس رکم و علانیتکم لعنالله عدو آل محمد 


من‌الجن والانس من‌الاولین والاخرین و ابرو الىالله منم . شعر 


على الله فى کل الامور تو AS‏ و بالخمس اصحاب LT‏ توسلی 

محمد المبعوث و ابنیه بعده وفاطمةالزهرا والمر تضی‌علی 
ان الله تبارك و تعالی : اول ما اختار لنفسه العلی‌العظیم . 

در اف كاشف ز فاء خاتمه میشود دخت پیمبر فاطمه 

فا بود هشتاد و يك اندر عدد جذ ر آن, نه گرددونه» طا بود 


ر 3 | 
فا وطارا جمع گردد صادو؛ صاد اسمی از اسماء احمد شد مراد 


r SOS 5 i‏ اى نكته م 

صاد را نصف sue‏ حل بود ويمج مه شود تنطقش سمج 
1 و ون 5 | مداز 

حون سنین عمر احمد نور دل پنج سال افزون تر آمدازجهل 


عالم امکان نمود 
فاطمه از أمر خلاق ودود رو سوى لم ن 


Be a‏ فاظمه گردید احمد را خلف 
جو نكه كوهر زاشد أن بحر شرف 1 
/ : = فاطمه شدنور بحش شرىوعرب 
طاوهادر نفس حودجون كشت ضرب 
Ae i‏ سر 646 ص والقر ان بود 
533‘ ارون کا جات بود 
Seals‏ نه صاد در أبجد نود 
طاست روح وصاداورا حون‌جسد 
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چپارده شد جمع ab‏ ايعزين 
بینه در صاد > دال است و الف 
ينج چبود , خامس آل be‏ 
slo‏ ملفوظی است از حیث عدد 
تسعه را شدخمس وتسعين حرف نام 
چون‌صراطالمستقیمند آن کرام 
از call‏ وز لام و میم و صاد باز 
Se NESE‏ 
شد ده‌ودوحرف‌جمع اينحروف 
يلج نوبت هفت وده ركعت نماز 
شد حروف نام خامس ايحكيم 
نوزده حرفند وجون ذل آزمود 
مظپروظاهر بواحد بيست بود 
در الف يا لام وز ميم ای‌صفی 
چون الف بر ميم آمد رازكو 
دا » خروج آل عصمت شد بسر" 
آنچه ميكويم تراوحی دل است 
گشته همچون‌روزروشن حان‌ما 


گرچونايم خالی‌ا زگفت وشنید 


1۶ گلزار اميه 
es a‏ ا SS‏ 


جارده معصوم زان كوكيم نين 
جمعآن پنج‌است 19 هامتصف 
نه » بود نه تن امامان هدى 
خمس وتسعین] ندر | بجد ای‌سند 
زان هدایت كشت بر طه تمام 
ص را DISS‏ کر فرماید کلام 
بر همین منوال گرد د HBS‏ راز 
نعمت بيحد حق دان ایسلیم 
محتوى درينججزوء ای باوقوف 
با صراط المستقیم آمد طراز 
عين بسوالله الرحمن الرحیم 
گشت و احد جمم حرش یا وجود 
روح و MH‏ است‌وحسمش‌دا نمود 
شد ولایت در مظاهر محتفی . 
سر" دا را در الف با میم جو 
واندرین شش حرف de]‏ مستتر 
فارغ از اندیشۂ آں وگل است 
از شعاع آفتاب اولیا 


نائیم »> چون نائیم دراوم e‏ 


حان ما طور ا تی ونور زرا شاد Srinagae‏ ,€ طت ا qin‏ محمد شاد باد 


۱۷ deal sl LF 


ee 


ایخدا ما را بحق ان ولى حشر ده با دوستاران علی 
ایخدا ما را بحق اهل راز 


با ولای مرتضی محشور ساز 


در حروف ابجد ای اهل يقين 
سين کیدی‌است‌در و حدت‌ددست 
درحساں| بجدی‌سین است‌شصت 
واو خودوفق احد شدای كرام 
سین که حرفعتل بودواعتدال 
سین مفرد در عدد شد وفق نی 
ن درالف میجوی و واو 
دس به يس از اویس و از قرن 
شد قران با و سین ؛ واو و الف 


زان محمد گفت ازحق ق‌این‌سحن 


بر الف أمد نظيره حرف سين 
ہر اصل احد خود از نحست 
روحاوواواستوجمشسيزدهاست 
مفردش‌ثش بود وخلقت‌زان‌تمام 
در حقیقت ام حرف كمال 
این‌جوحم باشدا لف‌دروی‌چومی 
از قرانات حروف ای کنجکاو 
صد بشارت داده حق؛ OF) guts‏ 
حبذا زین جسم و جان موّتلف 


بوى دحمنآید از سوک يمن 


ees‏ اذاين خم خورده‌گی‌جامی‌خموش 
بس‌او ی سآمدز احمدخر قايون كر اذاينخم 5 
x‏ م فت ody ly‏ شد 
چوناویس ازرو حرحمن زنده‌شد در Sra) Ay,‏ 
1 1 ع تابر OT‏ در سوده‌ام روی نیاز 
گرم مستانه بايد گفت راز ف 
ديكرم 3 
Plazas‏ جون قطره با بحر وصال 


رسته ام ازقتض وبسط وحال وقال 


م تر تلك الدار الآخرة نجعلما للذين لایریدون علوا فی‌الارض و 
He‏ باینکه نون‌مظپرا لف وحود 


be‏ وا شاره است 
way‏ ادا ؛ کلمه لو دز" عد موافق 1 
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مجموع حروف كانت 5 


همچو آیات حق از لوح قدم 
ey‏ دكار ابح مطلق انف 
لا »بود اصل حروف‌ای ذوفنون 
نون خود وفق الف بوداىثقات 


وز لحاظ نقطه و جمع هجا 


جون نباشدهيج حرفى زان‌برون ‏ 


نون در soul‏ کشد خود بر علو 


کارا 


ناض كر ار ار یرن بواالشلم 
همچنان که E‏ وات 
حاکی از .انا اليه داجعون 
جمع سطش با نقاط و بینات 
نون مجموع حروفست ای کیا 
زین‌سب فرمودحق ما ی‌طرون 
زان بامکان باشش صد ها غلو 


نقش امکانی است تر OLS‏ نون 


سيت بر کی ررر کیش يرون 


باز كو ای طایر قاف يقين 
دور دور تست oS aes‏ بجام 
آفتاب صاد ؛ می تابد ز قاف 
کشف کن از قاف‌وصادای‌اوستاد 
ک__میعص 


باده میجوشد بجام میفروش 


خود ز 


باده صافی گشت صوفی‌وش بخم 
چون‌جهان‌جان ودل شد پرمطاف 
قاف شد همجونالف قائم بدات 


حون تفاضل يازده S55‏ تما 


حرف قاف از سر Ob!‏ مبين 
مست حق‌رابه» حدازشرب مدام , 


مستقيم ازغرش عسمت بیخلاف 
سر اك ل _هیعص 
لا اله بود و الا الله مراد 
ع کر اذوقی است‌درحان گوبنوش 
مست ذا ينمىخوردوا ذخود كشت كم 
نار کو عنقای عغرب سر قاف 


بسط كن وزجمع کم کن‌بینات 
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كلزارامية 

قاف قرآنی است ناطق از سبق 
بینه در قاف ای شد ای سلیم 
نوزده آمد بکف زین حل وعقد 
قاف حسم آمد الف روح کتاب 
بین اذامتنا و US‏ ای وحید 
خود الك اندر ور و اتصاف 
در تنزل خودالف.حا بودو قاف 


ما جواز سر الف حق‌جو شدیم 


ق و الق ر آن زان فرمود حق 
كدت بسماله ال حمن الرحيم 
قلب را بى قال بايد ساخت نقد 
رارت دفعش‌اسماعظمزان‌بیاب 
تاء تراباً ذلك رجع بعید 
عين حم أست و عسق 
درد ثوقان رابكومى كشتصاف 


هم هوالله هم انا الح ق كوشديم 


رو جوما دود کن میخانه‌باش 
مست‌و بیخودزاین‌می‌وپیما نه باش 
محققدوا فى ؤرمايد: 


5 آنگه دشمار بیناتش بعدد 
بشنو الف احد دز او حوی مدد واد 3 


1 که علی است فى العلی سرالله 
رز قال الله قل هو الله احد 
چون و لایت‌در الفعيناستولام قلب ool‏ جسم الف يا والسلام 
پس الف ازروح وجسم وازجسد اسم اعظم بود ومظهن بر احد 


| وح براو > O‏ طلسم 
j‏ تن ده re (Mare (eG‏ 
رازده روح‌وصد وده‌هست‌حسم 


set ates :‏ نزد اهل معرفت معلوم بود' 
أسم اعظم جمع در قوو” : 


te : 0‏ سزو او دمیماحمدخو ان‌حلی 
قاف و يا أمد اشارت wy‏ ی 3 


Ob دم در حرف بدوح‎ EE 
و 3 محخعی 0ل‎ 
2 اسم اعظم گشت در سر‎ 
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3 كلزار اميد 
Ev wag Se‏ 

حاج عبدالرسول قزوینی‌اشتم‌اددی رحمةالله عليه فرمود که : 

کلمه لاالهالاهو اشارتست بوحدت حقیقی و اسم اعظم ذاتی وهراسم که 
sax‏ او oth‏ اسم‌اعظم صفتی است‌مثل gle‏ که کمالات‌جمالیه وجللالیهدراومتجلی 
است وهرجیزی که بعدد وی باشد اسم اعظم فعلی است خواه بیواسطه مثل نمك 
که صورت هيحيك ازممکنات بی‌وجود اومطبو ع نیست؛ 
ازروى حساب حون نمك نام على است ز آن روی قسم خورند مردم به نمك 

وخواه بواسطه, چنانچه نمك‌ملحاست و ملح بعددحکيم» انهفی‌ام الكتاب 
لدینا لعلی حكيم پس ددعلی؛ اسم اعظم ذاتی وصفتی وفعلی هرسه موجوداست 

حضرت پیرمعظم میرقطب الدين محمد عنقا (پیر اویسی) فرمود : 

در حقيقت مولی‌علی YE‏ متفکر بودم ؛ ماپم شدم که sae‏ على ۰ و بر بر 
با suc‏ بحق : و عدد لااله‌الاهو نيز ۱۱۰ است و با توجه بضمير هو( که مر بوط 
بغايب است) کانه عدد duds‏ وده ضمیر غایب را حاضن کرده است : 

شيخ بهائى قدسالله سرءالعزيز فرموده است : 

گر تو هستى طالب اسرار و رمز عاقلان 
با تو گویم اسمى از اسماء اعظم كوشدار 
اول و ثانيش جذر رابع و خامس بود 
حرف اوسط جذر جمع جمله دان ایپوشیار 
مروی‌است که امام ظاهرو باطن حضرت‌محمدباقر ا بااشاره بخود فرمود: 


ان هذا والله ji‏ و ما 
واللهلحم دسول اله وحلد رسول الله وعظم پپول الله SESH‏ وقال 


كلو زافين 


سر قائم در الف‌با لام و داست 
درفراحرفى استهمجونلاشكرف 
در ظبوز اسم‌اعظم ای کرام 
آب و آتش را در او تأثير نیست 
این‌می‌واین جام مستی‌پروراست 
گرچه‌این‌می‌مختفیاندرسوست 
ادل eS‏ فلك 
عرشوفرشوحزووكلواوج ويست 
من د[فی سر این اسرار بود 
چون منم يروردة اين جام و می 
تج اين من؛ نيم 
کیست‌این‌نانی محمد‌قطب‌دین 
دست‌جودش‌شارح این‌سینه گشت 
زادة پاك دسول عبقری است 
حوهر GAS‏ و ترازوی خرد 
در کتاب صنع حق فصل | لخطاب 
حل و عقد آيت الله د نود 
از دم او عبد ۳ دل مستقيم 


عنص انفاس را | کسیر ناب 


امام المتقین علی‌بن‌الحسین (ع): انامحمد و محمد Gl‏ 


اس اعقم gli‏ در اختفامت 
حر فدا کی‌دیده كس جون بحرژدف 
را ست درروح وجسد سر قيام 
كدت ود بير نيست 
مرد را این‌ذوق‌ذوقی‌دیگراست 
ليك درعین Calle‏ مست‌جوست 
از يرى وز آدمیزاد و ملك 
از می جام ولا مستند » مست 
يس محمد 5 ی تا س يار بود 
رند بندم محو ناگی شد جو نی 
مستیم ٠‏ یعسی ols‏ اندر ميم 
eal‏ خمخانه حق اليقين 
تا ول بی كيندام آئینه كشت 
col‏ انديشةٌ پیفمبری است 
طور عقل و عشق زانوار احد 
مشکل سر ولایت را جواب 
طور حق را رايت نود ظهود 
عاقد فرار چون ملح حکیم 


هفت بطن جرخ دل را آفتاب 
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۳۱ 


در هدایت هردم از انفاس گرم 
درخاوص ls‏ أن 0 عیار 
حون عقاب تیز Ge‏ بگشاده پر 
صبغة الله Ll‏ تدبير او 
من‌جهمیگو م کهآن قطب احل 
زهره و مريخ زان انفاس خاص 
ules‏ هذاه زا مقتری است 
حون برون از برد ابو کلم 
خشت‌خم بر كير ومی درجام كن 


هوشیاری در ناد تاك نیست 


سالکی از زمره اهل يقين 
کای ز اسرار حقيقت پرده در 
گفت آن دانای اسرار و رموز 
كن حجر هريك ز دانایان فن 
کیمیا گویند و سیمرغ وحجر 
زعفر of‏ کمت دطلق‌النحاس 
لى مع الله گفتها ند و نود طود 


این‌سحن بشن وگرتدل مجرم‌است 


GOOG 


گشته ازروحش حديدسخت نرم 
GL‏ تبديل عنصر بى شرار 
سردن مواق جو PE‏ 
آدم احياء از فطام شير او 
نحس ا کر شوید ازجان زحل 
جون‌قمر باشمس‌احیا درخلاص 
كه مراکم وزبان دیگزای است 
i 3‏ 3 1 امد دلم 
شرحی از آن 23 ایام کن 


شيوءٌ اهل کرم امساك نیست 


كفت با بير مكمل قطب دين 
چیست نزد اهل فن سر حجر 
در lassen’‏ ع ی Ee‏ 
خود بوجهى خاص‌میگو یدسخن 
كلس احمر . صبغةالله د شجر 
زیبق ‏ دکبریت احمر در اساس 
آدم و نون د مسیحا و غفود 


جفر هم‌رمزی )> اسم)عظم است 


چون دعى تنم Institute, srinagat ig‏ مأل جور قفي جضن مييا :ی حجر 


کلزارامید 


cl با أهل<ة.قت همدم‎ SST 


باز چو اى وارهيده ر احولى 
am‏ 
oe (yap‏ 


اسم‌اعظم در محمك بار حو 


شد محمد حار حرف سر فتوح 
a‏ نمی یا بی عيان سر نهان 
حرف اول در EDET‏ 
اک شارت لا 
رن با Senn‏ 
هيم احمد بود <ود عين احد 
حا ترابى بود AS‏ مائی يفن 
چون ينطق[ مد مراسیمرع راز 
hoe‏ سیمر غ در صید عقاب 
حونكه سیمرغ [مد اند دكفتكو 
در نباء از عم تا کنت تراب 
ظا بقانون Lo gre OO‏ 29 


حیذا زین‌حل وعقدوزین PES‏ 


كفت هو اسرار اسم‌اعظم‌است 
اسماعظم را ز هو با از علی 
گویمت از نام ما ميجو نشان 
جار طبع چرخ را پر راز جو 
با طبايع جمع در عالم جو روح 
فاش ميكويم سخن بشو بجان 
را الف در ابجدش همكارى اس 
وا ندرین‌معنی‌است قر آن‌مستند 
mage‏ منوال دال ای ممتحن 

فى راز ميسازيم باز 


وه بح 
هست چون حربا بعشق آفتاب 
نطق اوه ظا و قصدش بود هو 
نطق‌سیمرغ‌است وندبیر عقاب 

Sb‏ | كمال شد 


بس حجر در 


فاش ین اسراز هو در بنجوشش 


Y۳ 


5 اعظم را حجر شد مستند 
حون حجر هو پود درسر احد 8 
ee 2‏ 0 مس شد چو wl‏ 
حفروثير نجات وا کو ولم 
اهل | خیال از پیش حافك 
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۲۴ 


كنت محی‌الدین اعرابی به بحث 
پس نشاند اورا بلوحی حار جار 


كلزاراميد 


كاسم اعظم را توان حستن‌به هاث 


کا ا وف سے پار 


سینه گرسیناست هم چون نود طود هاث بابد آشکارا در غفور 
ف و 5 
5 | : 
ELTVA FIT ITTA (PIYÎ‏ 
ف باح aS‏ نيوا ٤‏ | ف 
1 
و۳۲۰۱ Fre‏ | ۳% ۵ | و 
| 
كا ۳۲۲ ۳۱۰۹ ۹اد 
غ ف و ر 
جمع جمع هلث ميكردد احد er‏ او در خانه اول بود 
شرح‌این اوفاق دان شرق شجر اینچنین فرمودهآن صاحب نظر 
ae a 5 . ola 9‏ = 
در خواص اين مربع ز آزمون حودغزالی گفته‌در سر المصون 


يك مخمس پر ا ن ای کیا 


۰ .- 
وفق او غت است در سر حجر 


سر اسرارش بابجد ای سند 


| \¥ 


a 


Nee) ۲ 


| لم | 


دین مر بع مانده از شيخ بها 


تخرج الحی من المیت شود 


ككلزار اميد 
هر دو در يك اصل يا هم متحد 
يكاز آ نها وفق شددراين بيوت 


eb‏ دد Bs‏ حوا اشكار 


۵ 


همجو يو نس‌خفته اندر بطن‌حوت 


برمدار ظعو هم , شد استوار 


ره محمد وار بر دودو زن 


=a 
حون محمد تکیه بر گردون‌کند‎ 


باز رمز دیگری sr‏ زمن 
حرف جاروپنجمش نام علی است 
حافظ اسراز ما پیی دل است 
حرف هو بردار ز اول بيدريغ 
باز هو sey‏ خود نه‌ای‌همام 
اربعینی رو جو مى شو خم نشين 
زین خم ومی‌دخت رزدرحام كن 


ما که ple‏ صبحگاهی ميزنيم 


تا که اسم اعظمت گردد علن 


عالمی در بیخودی OF‏ 


كاسم اعظم هشت حرف آمد بفن 
هم ذئش حرف دگرهو منجلى است 
کلاس 


درك معنى بی‌ولایش مث 
تا بر آید آفتاب از زیر ميغ 
تا مدا انم اعظع دا ۲۶ 
of E‏ سلیمانی نگین 
eg‏ ااك زنک ونام كن 


در فقیری كوس شاهى poe‏ 
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كلزار أميد 
Y۶‏ 


عاشقيم و مست عشق پر فیم شایه اين افلاك را برهم دنیم 
دم فرو بستیم زاین كفت وشنید SG go‏ بایان يافت از اد اميد 
تا ابد بادا تحیات وسلام 
بردوان قطب دین‌تم‌الکلام 
والحمد لله حق حمده و صلواته و بركاته و رحمته على رسوله سيدنا محمد 
dit be‏ عليه و آلهالطاهرین ؛ روز سه شنبه بيست و هفتم ذی| لححه بت از و asus‏ 
وهشتاد ودو هجری قمری برا بر با سی ویکم اردیبهشت ماه یکپزار وسیصدوجمل‌ودو 
شمسی هجرى» بكرامت وامداد باطنی‌حضرت استاد معظم بمدت جہل روز معروض 


افتاد . 
فين محمد صادق این هحمل اين ابوالفضل عنقا أويسى 


تهران 
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فهر عدت أممأة مشايخ و رحال 


ابراهيم ؛ ۸٤‏ 

ابراهيم ادهم ؛ ۱۱6۰66۰۲4۰۱۵۰۲ 

| براهيم ستنيه هروى ؛ VA‏ 

۶۰۰۳۷ الطمستانی ؛‎ SOL! 

شيخ ابطرى ؛ ۷۸ 

ابواسحق شهریاد كاذدونى ؛ ۲۰ 

ابواسمعیل عبد الله بن منصود محمد انمادی 
هروى ۱۱۷ 

میرا بوا لفذل جلال الدين lite le‏ یرادیسی 
vl Qed‏ ا Oooo APY.‏ 
6 ۱ ,۱۸ سه و چهاد 
و ony‏ »گلزاد اميد 

الل سین ن ر کی ۱۳۱۷۹۱:69 
ابوالباس ابنعطا ؛ ۲۳ 

ابوالعباس احمداین سهل‌الارمی ؛ ۱۰۸ 
ابوالعباس احمدين مسروق ؛ ۱۰۸ 

ا وتر ات تدس اوس ۱۳/۱۵۲۳ 

شيخ| بوسعيدا بوا لخيرمهنه Every,‏ 
ام وا a‏ 
ات ادبن ee legen,‏ اا 

بو عدا مجمد بن |براهيم ا لقرشىالهاشمى ۱۸ 
ابو نجیب ییا vali‏ امک ASI‏ 
ابوييقوب اقطع ؛ 4۳ 


أبويعةو بكودتى ؛ 5 


| بويعقوب نهر‌جودی ؛ AN‏ 
احمد ابنمحمد ابی‌سدان ؛ 4 

ا<مدا بن محمدين سولعطا ؛ ۸ 

شیخ‌احمه احسائى ؛ ۱۹ 

احمد اعرابی ؛ ۱۱ 

شیخ‌احمد حمادی سرخسی ؛ ۱6 

احمدین حنبل ؛ ۱۱۲۰۱۱۱ گلزاد اميد ۱۱۰ 
یوسف اسباط ؛ 549 

شيخ اسحق صنی الدین اددبيلى ؛ RAN‏ 
۸1۳۰۸۱ 

شيخ مرتضى انصادی YA:‏ 

الو ل 
yy cy ۰‏ كلزاد seal‏ ۱۷۰ 

| یوسعید بغدادی ۽ دو گلزادامید 

با با كمال خجندى ؛ ۸۵۰۳۹ 

حضر تامام اپو جعفر محمدبن علىبن الحسین 
باقر العلوم ع ؛ ۱۰۸ گلزاد اميد Yeu‏ 

با یز ید GCA a,‏ ۱ 
۱۸ 
نجیب الدین بزغش شيراذى ؛ 


"+ ۳ ‘ cals ارت‎ ee 


Adi AS 


| بوعبدالله | بن مسعود بلیانی 1 ه١١١1‏ 


oy las,‏ الحسین بن‌محمد بنا لمهلب شیراذک 


۳ 


o 
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he 


۳۸ 


A‏ اس ی 


شیخ| بوا لحسين بوشنجه بو 1 

شيخ بهائى ؛ ۰۳6 ب گلزاد VEN tel‏ 
شيخ محمد مذه يكار ندهى ( پیر پاده‌دوذ) 4 
| بوعيدالله التباجى ؛ 4١‏ 

شيخالطر يته آ قامحمد جاسبى (فنا) ۱۰۸ 
شيخ احمد جام نامقى ذندهبيل؛ ۱۱۷۰۹۹ 

شيخ جا كير Nets‏ 

جفرابن محمد بن نصير | لخلدى ؛ ۳۹۰۳۸۰۳۱ 
شيخ ابو جفرحذاء ؛ ۱۲ 

اپوجش سومانی ؛ ٩‏ 

جلال| لدین تبرریزی ؛ ۰۳ 

جمال‌الدین با کلنجاد ؛ ۷۲ 

جمال الدين علی‌بن ذاهد GAS‏ ؛ ۸۱ 

۱۰۵۰۸۷۰۳۰۰۱۲۰۸ ؛‎ Salads agin 

ابوعلی جوز جانی ؛ ٩۰‏ 

شيخ حاتماصم ؛ ۱۱6 

حارث محاسبی ؛ ۱۱۰۰۸۸۰۲۳ 

خواجه شمس‌الدین محمدحافظ شیراذی ؛ ۱۲ 
۷ گلزادامید 

شیخ‌حامد Gl)‏ ؛ ۱۱۶ 

حبیب الراعی» ابوموسی ذاهد ۲۰۰۲ 

حبیب عجمی ؛ ۱۱۵۰۱۱۰۲۳ 

پیرحاج محمدحسن نائينىاويسى ٠‏ ۳۳۰۱۸ 
ميرعين الدین حسین دذفولی موسوی ذهبی 
(ظهير الاسلام) ۱۱۹۹۰۷۵۰۳۱ گلزاد اميد 


شيخ حصرى ؛ ٤٤‏ 


فهرست أسماء مشايخ ورجال 


حضرت ابوعبدالله ااحسين بن على ع ؛ ۳ 
گلزادامید 

امام المتقین حضرت ley | le‏ لحمین«ع» گلز اد 
أميد ۲۱ 

ابن‌خباذ ؛ ۱۲۱ 

| بوعبدالله بن‌محمد الخراذ : ١١١‏ 

شيخ | بوالحسن خرقانی؛ م Pf‏ 5 ۱ 
شیخ بو Blue‏ محمدبن خنیف الشین‌ازی‌اوینی 
(شيخ کبیر) ؛ ۵۰۰۳۱۳۹۰۳۵۰۱۲۰۱۰ 
عم 

اپواسحق ابراهيم خواص ؛ ۵۵ 

شيخ| بو الخيرمكى ؛ ۷۵ - دو ‏ گلزادامید 
ديلمى ؛ ۱۲ 

شيخ| بوبکر الدقی ؛ ۳۵ 

محقق دوانی گلزاد آمید.۱۹ 

ذوالنون المصری ؛ ANE ۱۱۰۵۰۰ ۱٩٤۸‏ 
۱۰۵۹۹ 

امام الثامن حضرت على ابن موسی‌ال‌ضا ع ؛ 
Wie‏ 

ابوعلى الرودبارى ؛ ۹۵۰۹4۰۵۷۰۱۱ 
شيخدوذ يهان بقلى شيراذى اویسی ؛ ۱۸۰۲٩‏ 
۸44۹ 

شیخ| بومحمد دويم ؛ ٩٤‏ 

شيخ| براهيم ذاهدكيلانى ؛ ۹۹۰۸۰۰۱۰ 


| شيخ| بو موسی سددانی :¥ 


hmir pesca ite, Srinagar. Digitized by eGangotri 
(ec 


ابوحفص حداد ؛ ۱۱۰/۱۰۹۰۸۷ 


بو لاخ اوش Lidl‏ ؛ ۱۱١۰۹۸‏ 


فهردت اسماء مشايخ ورجال 


i ۳۹ 

دس سر 5227777777500 225122577 11 
سراجالدین محمودخطیب ؛ ۷۹ ۵ گلزادامید ۱ 
شیخ‌سری سقطی ؛ ۳۹۰۶ شیخ‌صالح قزوینی ؛ ۳۲ 

سعید پن‌مسیب ؛ 515 مشهدی صفرعلی لاهیجی‌نجاد ؛ ۲۲ 

شيخ | بوعيدالله سعیدبن يزيد لبصری ؛ ۸۲ میرصدد الدين ابن محمدباقر دزفولی‌موسوی 

ذهبی : 
سلمان فادسی vu‏ 


سه گلزاد اميد 
| پوسلیمان‌داود نصیرالطائی؛ ۱۱۵۰۱۱۰6۵ 
حاج عبد الفرسوك قزوینی‌اشتها ردی , گلزاد 


ابو سليمان دادائى ؛ ۶۲۰۸ 
شيخ كن الدين | بوالغنام‌سنجاسی ادیسی:۲۱ 


أميد ؛ ۲۰ 
2 د ۰ 5 \\ 
0 | بی‌الحسین على بن عبدا لعز یز الخليعی| لموسلى 
لوعن re‏ كلزاداميد ؛ ۱۲ 


۳۷ ۰۱۱ ۰۷ ۸ ast ا‎ 6 
ليس‎ LON, الب‎ 
١١ OK'd 


عبدالله بن‌طاهر ابنالحادث طائى ٤٩‏ 


طاهر بن ابوسعید مهنه ؛ 4 ۱۱۷۰۱۱۹ 


او جسن رواش :۲۳۱ | يوالعباس قسابآملی ؛ ۷۸۰۵۳ 


على بن جعفرداود سر واا 4 ۲۱ 
كيم | بوعلى ابن‌سینا ؛ 0۷۰۵۹ 
د مجن ar‏ فاه سبزواری؛ اوسی ؛ VE‏ 


۷۹۰۱۹ | ۰ £4 
‘ VORP YAY < 5 | blr 
9 شبلی؛ شيخ عبدالقاددكيلانى‎ Sal ف‎ 


Gla Bees‏ بن‌صلاح الدين موسوى حسینی 


شیخ| بوعبدالر حمن محمد ين حسن السامی؛ ۲۷ 


سير BT‏ عبد القادد جهرمی شير اذى أؤيسى ؛ 


۱ Arcot 

شاه شجا ع كرما نى NV‏ : 
دی Oye‏ 
شیخ| بوا لعباس شقا نی ؛ AY‏ پیرحاج عبدالوهاب نا ئينى» او سی ۱۸ 


۱۰ 
و و وار ركيم 


شيخ شميق بلخىاد سی 


تس ول 5 |بوعبداثه بنخبيق ؛ ٩‏ 

شم سالدين تبرریزی ؛ اذ ارك مروذی ؛ ۸۲۰ 
غات الد ور Ais AONE‏ 4 

E ۸9۸‏ 
حضرت‌امام محمد الصادق ع* * ول 
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Eth 


۳۰ 


شیخ) بوعثمان مفر بی ؛ ٩۱‏ 

اماما لهمام ابومحمد حسن‌السکریع ؛ ٤٤‏ 
شيخ فر يدا لدین عطأد نیشا بودی؛ ۱۲۱۰۵۹۰۵۸ 
| بوعقال بنعلوان مغربى ؛ ۱۱۸ 

شيخ د کن الدينعلاءا لدو لهسمنانی ؛ ۱۲۰۰۸۹ 
شيخعلى ابن‌بکاد : ۲ 

انا لسو وان خقو زود :۷۱ 
میررمولانا Cal de‏ هاشم موسوی حسینی صفوی 
۱ و : 

۳ گلزاد اميد 

شیخ‌علی عکی ۳ 

شيخعماد الدين امشاطی ؛ ۱۳ 

شيخعماد ؛ YN‏ 

ابوعمروالزجاجی ؛ ۷۷ 

عاشق‌علیشاه کومالکی ؛ ۲ ,گلز ادامید 

امام محمد را ۱ ۲ 

فارسعيسى بندادی ۰ ۸۸ 

فضیلابن عیاض ؛ ۱۱۰۸۰۰۹ 

شيخ | بوالفیاض ؛ ۳۵ 

ملامحن فیض‌کاشانی ؛ ۳ 

ذين الدین آقا سید حسين قريشى قسزوینی 
ذهبی ؛ ۲۸ 

پر آقا سيد قريش ذهبی (محمد) قزوينى 
1١‏ 

شيخ حمدون قصار ؛ ۱۱۰ 

٩۱ بن‌داود قصادالرقى ؛‎ ell 


فهرست اسماء مشايخ ورجال 


شيخ| بوبك GUS‏ ۱۰۰65 
شيخ | بوالحسنكردويه ؛ VA‏ 
شيخ ابوالقاسم گر كانى ؛ ٩۰‏ 
EÊ‏ کی ۳۶ 
لمان‌س‌خسی ؛ ۱۰۷۰۱۰۰ 
عم بغدادی ؛ ۱۲۱۰۸۹ 

حاج محمد تھی کبودد آهنگی ۰ مجذو بعلیشاه 
۱۰۸ 

محمداین احمدالمتری ؛ ۱۰۲۰۵۳ 

شيخ ابوالحسن مزین ؛ ٤۳‏ 

| بوعبدالله محمدا بن فضل لبلخی ؛ ON‏ 
جلال الدین محمد بلخی مولوی ؛ ۳۸ ۰ د 
dell Se 6‏ 

محمدابن علىالترمذى ؛ ۵0۰۸ ` 
محمد بن محمدا لحافظ ؛ ۶۸ 
E‏ شهار سر وهی تزا 
۹ 
NOAM 4‏ 
كح :11 ۱ 
۱۲۳ 

سه وچهاد و ۲۰۲۲۰۱۹۰۹۰۲ گلز ادامید 
شيخ مثلفر كرما نشاهی ؛ ۱۰ 

یحیی ابن معاذ دانی ؛ ۵۵۱۳۰۰۰ 

محمدمر تعش ؛ 6 ۱۱۸۰۱۱٤۰۱۱۳۰۱۱۰0‏ 
محمد مغر بی ۱۰۳ 


مير محمد مؤمن‌سبزوادی » پیر اویسی ؛ ۳ 


3 1 4 | Sar 
١ کا آمید‎ 3 AME ميا لدي امن سفن‎ te, Srinagar. Digilib سمعیل قصر یی‎ Cc 


کي ~ ا ,رصح لح OE‏ 


6 تاه 


فهرست اسماء مشايخ و رجال ت 


حسين منصورحلاج ؟ ۱۲۰۰۸۶۰۶۳۰۵۰ | EE N‏ 


ابويكر موازينى ؛ 1۲۱ ابوالحسن نوری ؛ ۵۳۰۳۹۰۳۸ 
مؤمل حصاص ؟ ۱۰۵ نوف البکالی ؛ ۷۶ 
اماما لتماع حضرت موسى الكاظم ع ؛ ۸۵ امير نورالدين نعمةالله كرمانى ؛ م گلزار اميد 
آقاسيد محمد رضا دزف و لى موسوى ذهبى ؛ سه | محمدابن واسع ؟ ۶۶ 
كلزار اميد ابوبكر محمد بن موسی واسطى ؟ ۸۸۰۶۹۰۹ 
GT‏ محم بيد آبادى گیلانی اصفهانی ؛ سه | ۱۱۴ 
گلزار اميد مؤدبالاوليا ابو بکرمحمدبن عمرا لوراقا لترمذی 
ناص رالدين موصوی ؛ ۱۳ ۲ ۵۳ 

0 5 تاو 7 و فوى 
ناصر سرو عاوى ؛ ۶۶۰۶۵ مير هاشم بن عبد مناف موسوی حسینی صفو 


شيخالمشايخ نجم الدين کبری» ولى تراش ؛ ر YYe\y‏ 
اویسی ۸٩۰۷۹۰۷۲۲۷۰۲۶۰۱۳‏ ابو عبدالله هروى ( شوق سوخته ) ۱۱۴ 


غامابن عبدان ؛ ۸۷۰۸۶ 
شيخ احمد نصر ؛ ۱۱۰۰۱۰۹ هشاءابن عبدان AFF‏ 


1 
0 
1 


1۱۳5۸ 
پانزدهم dee,‏ 
Yoo‏ 
هقدهم رع الاول 
1۹۸° 


Pale‏ فود يه 


CC-0, Kashmir Research Institute, Srinagar. Digitized by eGangotri 


۱۱ 


1[ب تعمیدکلیسای فسوس 


آب جوهرسوی درب رطلب 


لا 
AE‏ 
| ۵۳ 

fast‏ زره اعوری بار 
ای بگوش 


OA 


آنجوا ن ميآمدا زره زا روست 
ا yy Seales, Gals‏ 
1 نجنا ندال باعدا کی کرصسفا 
آفاحطان تفن آزن ویونی جوا ار 
آنچنا ن تسلیم‌دردآ ن پیربود 
آنچنان ما ندم زخودبيخودكه روز 
آنچنا ن درراه حق شدسخت كا م 
آنچه ما دیدیما هل صورتنسد 
T‏ نجه دراه حقیقت بیش دا شت 
7 نچه کردندا 1995 وازطبيب 


oe Sol 0 3‏ 
آنجه ميشدبذل اندرر 
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LAS EEE‏ ع 


هكم ی سيهرمعرفتراآفتاب ۴ آنکه‌درشیرازآن دمفردبود 


ay‏ سا رر دو ورت ا کاک ار وا میهف 


odoin, hae 1 0-3 / 3‏ .1 
ره iy ks git‏ رك ا اكاك رلا 
۴ آن عزیزوقت وقطب‌عاژفان ۱۰۳ آنکه‌سربردهاست ازحیرت بجیسب 
YF‏ آن فصا حت های Logan,‏ رب ۱9۹ آنکه خوبا حضرت حق دارد او 


۱ آ دکها زاسفل باعلا ۵۳ کت د Yo‏ آن گزافه‌گوی اين بازى كرفت 


۴ آنكه خودجاریست اندرحق‌او ۲۶ آن كدايانتدخود ت هوی 


2 


۷ آنکه سیراوست ازحق‌تایحق ۲۶ آن گدایانند محوستیمو زر ۱ 
۰ آنکه‌ره‌رابی قلاووزی رود ۲۸ آن مریدافسرده خا طرگشت سخت 

۲ آنکه آگه‌گشت‌پیرش زارتحال ۴۶ آن موحدبودجذب‌ یار خويش 
83 آنکه‌نورطورجان اولیاست ۵٩‏ آن متاع عشق وعقل وسروری 
۵ آنکه‌درچرخ فتوت فردیود ۵٩‏ آن مغول رازربه پیش افکند چند 
۸ آنکه‌دربحرفنافواص ‌اوست "17م آنپاکه ربوده الستتند 
۲ آنکه‌باحق روی داردبنده اوست ۷۶ آنهمه نطق وبیان وكفتكو 
۵۵ آنکه‌حق بروجهه همت‌کند ۴۵ آینه چبود 6 تست رن 
٥ء‏ آنکه‌تائثب میشودازخضرراه الف 

۷ع آنکهاندرعین قربت‌ذات چوست GUL! ١١56‏ راجزدلی خودکامه نیست 


4م آنکه‌اندرعشق مطلق سوخته ١١‏ 


احمداعرابی ذریه رسسول 
۷۹ آ نکدپی درراه‌حق محكمكتد ¥\ احم واه سيرك ب LEE‏ 
۹ آنکه‌ازیلم لدنی دم‌زند و۱ 


| حمدنصرآن فقیرپ اک دل 
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سم 


| حمدحنبل جوعمرش شدتمام 
| ختبارمن بپشت وزوست نار 
Les!‏ درفقرغیر | زسخره نیست 
Ee ny eee‏ 
اا اس مسح ونا coy‏ 
| زبرادرنامه‌ئی آ مدبدست 
| زبدایت تانهایت پی زدم 
ازبرم Ths‏ ن بت سر مست رفت 
ازيدرآ موخت رسم وراهفقر 
كك مردان حق 1 نذولباب 
ازيي ارشادجان خاصوعام 


رشا دمردارن طريق 


زئ تعليموتدبيهورشاد 
gl‏ ودارا tas‏ ر 


زيى cle, las‏ ين جنب وجو ش 


| 25 يليدى نفس‌هارونا لرشيد 


ae! yl,‏ اواد 


ازتوميجوكئيم 
اهفل ذال را درشمود 


ازحضورش 


أي عي ل لمي 


۶۵ 


۱1۱۵ 


۹۳ 


| زحقیقت با زراندم برماز 
| زحبیب آداب فق رآ موخت 

ازخداحرفی مراتعلیم كن 
ازخودى خوداكربازآه 7 
ازدرون وازبرون درجستجو 
ازدو امذكروتعويذودياز 
ا زدرون TH‏ اتش شعله وار 
ازدحا م خلق چون بالا كرفت 
ازدرون فرمودآن ييرش جواب 


| زسر اجا سین محمودخطيهيب 


| زشکا رشیرواطعا م وحسوش 
ازصفاهان رفت‌تا ما زدسسدران 
| زطبیبان دردگرینهان گنی 
ا زعلی ترمدی آن پیرعقسل 


اموس کرک روا JL ass.‏ 


فك ار سور ۳ 


Paes 5 8‏ 
ا زکرا مت کی فريبدخغويشر 


ازمقام شيخ احسائی کسی 
[ زمزین دقل فرما ید خفيفا 
اه 


ا 


CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar. Digitized by eGangotri 


I :ااا‎ 0222 


الف 


۵۶ 


eld 


ely 


17م 


ازمرادخويشتن دلسردكشت 
ازمفول چون خا ست آشوب‌حروب 
ازمشرق دیدارش آنراکه . 

ا زمحیط خاک آن play‏ 
ازدقطه اوج قاف ‌عنقا 

ازوقاروعزواکرام‌وشرف 

ازهوای نفس بگذرهرنفس 
JEL!‏ عن سلمی فهل من مخبر 
اسوه لادا ل زهان معا ن 
اصل دورازوصل ر 
اصل را بكزينكه فرع بىاصول 
اصل دورا زوصل را 
اکبراولادشه‌سلطان سین 


الصلا ای عشقبازان 


2 ae 


آرام نیسست 


اال ت 
الطلا ای علا شقان اک ز 
الغرض درج‌است در درج درر 
الغرض جون يافت پايا ن روزاو 
الغرض چون برنها دندش بگور 
الفرض زین طعده‌ها درهر دماز 


stan otal‏ ركد كك شمه 


۳۹ 
۷۸ 
۱۱۷ 
۱۱۷ 
۳۳ 
۱۱۸ 


۹۸ 


عن 


۳۹ 
۳۲ 


۱۰۷ 


see 


امتحان حق جوآيدمردكو 
امتحان بحردبودكارخس 
| مرپیرش درنظربازیچه كشت 
اکا کی کاو تام 
اموت وماتت الیک صبابتى 


ان الزمان عداعلى فزادضی 


آن بمعراج حقايق رفته از 


اندرون نامه بوداين گفتگو 
اندرطلب مقام اما ی 
اندرين بودم که موجى زورمند 
اندرین بودم‌که‌پیر رازدان 
Sh Lge |‏ بقاييودديافت 
| وزعيش ونوش دنيا رستها ست 
اوزكيلان رفت سوى اردبيل 
Nate i‏ قاد e‏ 2 
اوس کاف وها ويا وعين.وصاد 
ا وست عنقای غناى قاف عشق 


اوست ازارکا 


ن اصحاب وصول 


اوسوی پیرقریشش ره نمود 


اوستادعشق وييرى هفردب ود 
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cc Se SS ای شل‎ 


LI, | ۵‏ مشکل پسندندای فقیر ۵٩‏ ای بعشق گنم‌دررنج خمار 


۷ اولین حاجت برآ مدا ارک رم AY‏ ای Toa‏ وازه‌درچرخ‌ری سا 


۷ اولیامرآت پاک الهنسد ۱۱ ای بسارندخراباتی» که‌هست 


٩‏ اولين بيرجلالالدين على ۱۱ ای بسالولی وش‌دیوانه رو 


Ld | ۳۲‏ عتفوالاض دو ایا كك ay‏ ای پسردرخدمت استادباش 


۹۱ اوليا1عينهذاتحقاند Joy‏ ای las‏ » مارازبانی پاک ده 
۴۰ اولیابحرندوبرهستی boa,‏ ۱۱۷۰ ای Sis‏ آنکوکه‌درراه‌خسدا 
۷۸ | ومریدخااص شيخا بطرى اسخت ۶ ایدل ای سرمست ازسپبای عشق 
۳ ۱۰ ومویتاییرکا«ملتمغویتی اشت yor‏ ايدريغا زتنكى افهام خلق 
۷۵ ارهن كوو نونك كه ات تال ۳۳[ اه ابا مرها et‏ يدريع 
AY‏ ا داش oh ls‏ واا ود كت و ای رهیده ز اعتبارات و نقسوش 


| دت نغمه جان همه 
oY‏ ايها wile‏ لائوفشجرولون oe ۷ SESS‏ 


انفد owlS.‏ گنبدا ندوه خی خير 
۱ | شق ب 3 دحلو ely‏ 


E ee ene 
4 > 2 ای عجب ازهمت أن‎ ۳۹ 71 5 
ادم را‎ out! لام ای‎ 


هياتآن پرهنر 
9< کاو وو سا A‏ ۶۸ ای عجب بر هب ال پر 
۱۲ ی بذفش ورب 7 ت 7 
ES asl sina OE‏ ت آن راستسسن 
۶م ای بصورت‌شمع يزم ١‏ 
E f‏ ای عدم‌ازگفتگولب رایسدوز 
عام ای باك معو فت عد و سح 


اى فقير 
عام اي al ek‏ الها هن ol,‏ ۷۵ 0 ا 
AA a CG 8‏ اى قيامت و 
| : بنك 9 = 8 
YY‏ ی ب را کیت عقل ورهبرى ۱ 
aaa‏ ۱۳۰ 
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Sm 


1۶م 
ely‏ 


هم 


۸۱ 


۳۴ 


۶ 


او ا ا ۳ 


ای من آن شكوهكهبرخيزدزجان 
ای نویدحق دهان ES‏ راز 
ای نبردهرهبمعنى ازمجاز 
ای وجودت کاشف اسرارغیسب 

ای Pelayo hype things,‏ مبعاار 
اينجنين فرمودشآن استادفود 
اين مرادم‌نیزازحق داده‌ شد 

اين رخا اوت ته ان مر 

ايدكهكوئى قرب حاصل كردهام 
۱ 


ين من وما وتوفی توحيدني 


اینکه‌درمن دم زندا یتک هماوست 
| ینچنین فرمودپس کای وامخواه 


اين اویسی مشربان پاک جيب 


این سخن بایان نداردای عزیز 
اين سخن بشنيدآ نفرخنده = 
اين يسرآكينه عشق يدر 
ial‏ خنيكذا رای اهل رد 

ايدجدين نقلست چون هنگام جنك 


اینچنین گوینداریاب سخن 


۴۱ 


۳۷ 


bo 


۵۱ 


۵۱ 


oY 


OY 


OF 


۵۴ 


۵۴ 


oY 


OA 


اع 


۶۶ 


لاع 


۶۸ 


۶۹ 


۷۴ 


۷۵ 


اين سخن ازگفتهآن اوستاد 
Say!‏ این درمانده. ای شاه قدم 
| ینچنین فرموددرعهدشباب 
اين طریق حق‌بودای مرد راه 
اینچنین میگفت باقوم ازعتاب 
این طایفه‌انداهل توحید 
ایدسخن Jas‏ است ازشاه ولا 
اين صلا چون شیخ‌خرقانی شدفت 
اين ستانیدای کریمان ازكرم 
ارات وی 6ک فا اك قم 
ایذچنین فرمودآن حق راامین 
اینچنین درویش‌صنع مابود 
ایدچنین فرمودسلطان بایزید 
اردق les‏ و را فد Wha pts‏ که من 
اینکه میگوشی که چندم‌یاکه چون 
ايدجدين نقل است‌زان پیر مرا د 
اين مشا یخ چون نبی درا متند 
اين سخن كفت ورخا 5 من برگر فت 


ایدچنین رفتندره مردا ف 
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\ 


الف » 


اسسا 


۷۵ 
۷۸ 
YA 
A) 
۸۳ 
AF 
AY 
۹۱ 
۹۸ 
۹۹ 

1۵ 


۱۰۶ 


۱۳۲ 


1۶م 


اين زمان گنجی که ازمرد م خفى است 
اين دمم‌کزفیض خلاق مجی د 
اينكهقصابى عوامودورهكرد 
اين زمان بين كودكان مكتبى 
ای نخواندهزآادميت هیچ حر ف 
اين خبربابشرحافی گفت كس 
اينهمه گفتندواو خا موش بود 
اينز مان ازفيض حق آگاه باش 
اینکه در من دم زندا ینک هم | وست 
اس sce‏ هدن ی دشن 


اينجنين درمعرفت می سفت در 


Fen Maa لاو و‎ 


AA 


Af 


1۳۳۶ 


۳۶ 


۷۵ 


AF 


4A 


۹۸ 


1 


lor 


بابراق عشق‌در ره تيزكام 
باپدرگفتآنچه اندر خوا ب‌دید 
با توکردمبدبدمآ مدبه پیش 
با حضورپیرکس گمره ماد 
بنا خدا پیوسته سرگرم‌نیاز 
با دوصدتدبیرگرددباده‌تناک 
باده‌پیمانه‌رندان مسست 
با ردیگرخلوتی نوسا ps‏ 
بارها فرمودآن پیریمیسر 
باره تسلیم را ندش زین رکاب 
با زیابم لذت دیدارتو 
با زا ین نقل است‌زاریاب قلم 
با زهم‌من يك دلم برنيك وید 
با زگویم‌تا چه‌گفت آن اوستا د 
g TUT L‏ مسیحای زمسان 
بازازقافغناعدقاى جود 
با Se atari‏ 
ور Eee LE‏ 
با زازجمع مفايخ ای همم 
Just.‏ آشنساسست 


بازیان عشق» 
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۳۷ 


۹۶ 


OA 


2 


۸۵ 


۹۹ 


1۱۱ 


Sis‏ کش والایت دار وة > ا 
باش چون می درخمخلوت بجو ش 
باصفا صوفى ا ست | زجود قدم 


با صفا وصدق خلقازخاص وعام 


۱۰۶ 


۱۷ 


باکسی فرمود» کاین‌صاحب‌وثاق ۱۸ 


باکه‌شایدگفت این اسرار وا 
باكهكويموزكجاكويمسخقئغن 
بالف آ مدفزون‌چون‌سا ل سيصد 
بامریدان رفت آن پیرمنیر 
بامدادان چون عروس آفتا ب 
با مریدی كفت روخا موش باش 
بامریدی گفت آن روشن روان 
بانوئی وارسته ازبیگانگی 
بانگ برزدسهل اندرقبسرزود 
بانگی آمدازبرون خانقتاه 
بايدت جستن زرحمن الرحيم 
بايزيدش كفت زین درگه برو 
با یدش لب بستها زگفت‌وشنود 
بایزیدا زجدب وجوش مردمان 


با یزیدازپ یشو خلقى د ريى اش 


10١ 


۱۰۸ 


۱۰۸ 


بدره‌کی زرنزدادهم‌بردکس 
برادای عهدبی Seal‏ وو رد 
برا میدفضل ورحمت بیدرنگ 
بات ١‏ معا حاار | احم اون 
بردوقتی وامخواهی نزدییر 
بردرگه | وزدولت فقسر 
بردبيرستان دل آ ورد روى 
با eee‏ وار 
بردرون خانقه بگذاشت پ 

بررضاى حق las‏ وندك رم 
بررضاى حق بروى نفس خا م 
برزبان Tales‏ ن مجذوب ومست 
برسرآن لائه‌این جمع ولوع 
برسران فقراين معنى نكاشت 
برسيهر معرفت خورشيدطلا ق 
برسرخس آ وردروى أزميهنه 
ورال سا ذاو ستاو 
برسبیل ذوق شخصی بی غر ض 
برسراغ سپروردی تا حجاز 


بوسرافی کوفت دربی گفتگو 
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هم 


برسربا لين آن صا حب نت تميز 
برسبیل وعظ وارشاددطسسر 
برطریق شيخ نجم‌الدین قد م 
برعلوم نفطه وجفروح روف 
یه i‏ 1 شاه 
برفشان ازنركسانديشهخواب 
برق وحدت زدبطورسروسر 
برکتاب افتا ده بود م چون حروف 
برك بی بركى گل اندیشهاش 
E NEE‏ 


ا 


ریق مئ بد ور 
بر مشا یخ‌عرضه کر دندش بجبر 
برمزارقطب عالم يايزبد 
J ee‏ کر بچرون ار دوع 
برميان بستم کمردرخدمتسش 
Gls,‏ شيخ هن ی اد 
برهوای خویشتن تاغره‌نسی 
| 


بس اشارتها چودرشا هو 5 


4 | ,+ 
pba‏ لا بت اهل زم ن 


۱۸ 


۳ 
۲ 
۲ 


pF 


بستهشدا زشش جہت را همدر آب 
بسته »ای مردخدا » چون رسته.. 
بس غراقب دیده | د رر ورگ ر 
بس قفا | زدست گرد و زخو وده !ا م 
یس کن ای اانا كةد رو زر وو يكال 
وا ارو رعحا بت کی کار( 
Gb‏ عارف‌صافی طريق 


lees‏ راان نو SS SS SEV gs‏ ار 


بعدا زآ ندوران قطب الدین... 


بعدازآن با بكرا we Be‏ 
بعدچذدی كويتاكيداله 
بعدشا we Uw les‏ شام بر ی 


lean,‏ عباس اول شد افيس 


اید انی کرک ور و 
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۵م 


۵۶ 


بعر رطا مات ose cecal‏ 
بگشا ده به پنجه ملک دست 
ESL e‏ شاف Je‏ 
بنده حق فانى مطلق بود 
بنده‌حق اینچنین گستاخ نيست 
بنده تا درخدمت مولاسسی 
بوالفضاكل مخزن اسرارهسو 
بوالحسن فر مودش ای نايخته مرد 
بوالعجب فخری است فقراولیا 
بوالحسن بوشنجی آن‌مردخ دا 
بوالحسن درخانقه بدشسته‌ بود 
یوالحسن چون‌شهرهآفاق كشت 
بوالعجب‌سری است سراهل دل 
بوتراب ذخشبی آن قطب راه 
بوحفص حدادآن قبله > J‏ 
بوحفص آن مقبل ابرار حق 
بوحفص فرمودکای ياران من 
bel boy‏ بكرم ذوق وصال 
بودآن فرزانه درکشف مراد 


بوددردوران خودشیخ حرم 


17م 


AF 


بودييرى عارف ويرهيزكار 
بوداکسیراعظم زلف خوبان 
بودپورقاسم بن حمزه همم 
بوددرجودوکرم زا حسان او 
ورف lS‏ نوت مر بدا تم ام 
شوک تب ۶9 وعد شب ات 
بودآ ay,‏ مظپرلطف وکر م 
بودشهسلظا ن‌محمد ني رزا 
بوده بسيا رش فتوح! زخاص وعا م 
بودبا محمودا ندرسومنات 
بوداندرفتح‌عثمانی ظهیسر 
بودخود مجذ وب پیرپاره دوز 
بودبوالفیاض پیری باورع 
boy,‏ شیخش هزا ران كفتكو 
بوداندرگفن کے کون ارف 
بودسمنون محب یا رسسری 
بوددرعلم‌طریقت بى نظير 
بوداندرجمع مشتاقان چوشمع 
بوداندرسایه اش همسایه‌ قسی 


بودهشا ما بن عبدان داردما ذ 
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۰ با‎ J 
با زد‎ = 3 


Lip Si Rhee Ba وي‎ Wy ديد مستي‎ ee Ss Es و‎ 


و بودنجم‌الدین كبرى ای فتى ۲۱ بیخودا زخودبوددرکشف ضمیر 


۱ بودآن ایام چون ماه‌صیام ۱ بیخودا زخودگشت وچون آمدبپوش 


۲ بوددرراهی رونا ن اوستاد وام بیرون زبساط کسه ودیسر 
8 بودآ ن‌سرهنگ « جاسوس قلوب ۲۵ بی رمق برباره‌بودم‌غرق خون 
۴ بوسعیدازغیرت فقروفنا عم« بی عنذایات‌حق ای فخرکبار 


ya ely, ۵‏ | گفت آن یکی ۱۵م بیقدرتزارچه‌ها زفوریم 


fo‏ بوسعيدمهنهاندرقبض نس ۴ بی قبودعام صحراگردشد 


۸ کک كشت NL‏ زخو رد Ve)‏ ایر ادكو مدن قزر وسو" نوع 


te‏ تج 1 | دخویشتن ! زخودیمیسم 
٩۱‏ بوسعیدش گفت بنگریی Geel oa eee ae‏ حي اف 


ای Sea‏ ۳۸ ره که هستندا ین خداوندا ن دل 


۶ بوسعید مپنذه‌چون این رز 


he etic re‏ اس اد 
USS 3 3‏ شدا ختم 
۵۶ بوعلى زینحال درحيرت بماند Jo)‏ یی ان را :د ن 


ای تفر جودش عاام بود 
< \ بى هو 
ody‏ بوعلم می دیدهردم‌گسردر ce TY.‏ 


SS باشدکه لب يندم ركفت‎ yt تر‎ ١ 
با بدا من كش جوكوهى دروقار‎ : 
% So “رشا کی‎ ee 7 
سعيد‎ 0 ۹ 5 
ملک معنى بو‎ slash 1۴ سوك قيام مات‎ eS WA 
بودت این‎ 


5 ار 
vy‏ پا سخش فرمودآن يير 


سم مات ies‏ | ست 
۴م بيابان حذدون كرمدزل Ge rete‏ نو و تزا ام 
پاسداروقت خو va‏ 


| تا > تا[ 


: 1۵ 
Vii ak‏ ساسا و اسب و 
Ses ۱۵‏ شا هوای Sr gS‏ 


کو که 
پاکبا زی , طلبدعشق 
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اکا ,15 سحت یناسنا ره 
ياكبازان درره‌حق اين كنند 
ياك كردى ظاهرا زلوث وخلل 
ياكبا زعشق حق آنست كو 
يالودهزنقش ماسواعكيم 
يايش | ندرقیدینها دندوبند 
پای دربنداست ودل بی ... 
پختگا نرا با دوبودخا مديست 
يرجمى درملك مولاتى زده 
پرچم‌ایرانیانافراخت .سر 
يردهغفلت در يداز روى دل 
پرده دا كس چوحق خواهددرید 
پرده‌ما وتوئی گر بسردری 
پرزدعوی همچنا ن طبل تپی 
پرسوزونوا 


يس بکف خا کی گرفت | زرهگذر 


ست بدد یت 3 
ر م6 


يس با حيا ء سنن كردا وقيام 
پس بجای حویش ابراهیمرا 
يس بر زه رتم آ ردده 


پس بحفظ شرع کوشد‌صاردق . 


OY 


Ao 


۸۵ 


يس برون آ وردقرصی زآستین 
يس يدرخوا ب پسررابی نهفت 
يس جلال الدين تبريزى بحق 
يس چنین بدوشت يحيى درجواب 
يس جنين فرمودآن مير اجل 
يس چنین فرمود GIS‏ مشتاق.. 
يس جها رم بارچون کردم سلام 
نی او كوا د حكرلت laa‏ 
يس چنین فر مودش آن پیر ۰۰۰ 
يس چنین فرمودآن دادای راز 
يس رسیدش بيش و تشویشش بدید 
بس رادت Sopa‏ هت كر یی یز 
يس زاهل شیخ‌پرسیدآن هما م 
يس سلام مارسان بارسمعام 
يس شرفشا ها زافاضات وجود 
١‏ 


يس شها ب ا لدين بجمعحا ضرا ن 
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YA 


۹۵ 


يس شد م بيخود زخودا لبه كو 


۵م 


يس صفى الدين زعجزوانکسار ۴ 


يس طوا ف كعبه كيذ اويا كفن 


7 


پس كلوخى Cow‏ خصم| نداخت سخت ۷ 


يس كنددرقربت مطلق قيا م 
يس مريدى کردزآنحالت سوال 
پس مرا فرمودآن روشن نهاد 
پس مرا قب باش خوددرکاردل 
يس مرا دروجه من بدمودباز 
يس مشا يخ توبه دا دندش بزور 


1 ازا 


يس نهيب | وردشير 


يس نظر فر مودما را یک به یک 


و JS‏ 
يمن شها دش بو زمیی.با دک بو 
پس نظربردیده من دوخت پیر 

يس نجیب الدین بزغش ٠‏ 
يس نبيدى زاین نقوش پیچ‌پیج 
يس نكا هی كردسوى جانئبين 


کی لات یفک زا موق و ی 


يس یکی گفتش که ای بیمایه .. 


مد یرآ ن ,81 Stats‏ سن 


pA 


1 


پوشیده مرقعندا زا ين خامى چند 
بيربسطا می كه قطبى فرديود 
پیرفرمودش که کا رت راست . 

پیرچندین لطمه | ندرروى زد 
پیرجا هلشیخ‌گمره » هردو .. 

lass‏ لقادرآن فردفرید 
پیرفرمودش که | زعهدنخست 
پیروانش درجهان ممتا زبود 
پیرگفتش را زدا رخویش با ش 
پیروقت خويش بودآن با رشد 
پیرچون فرمودقصدا رتحال 
پیوآ مدشیری ا زدتبال او 
پوس اقل را به پیش خويش. ۰۰ 


| ۶ ن برمحمدشاه نیز 


پیرند 
1 سرا رسک 
پیرفرمودش که حق Peas‏ 
پیرفر مودش که شرط بندگسی 
كا قطب 5 Gb‏ 
میور ee‏ 


زره رسبد 


he 
ييرزا لى زان ميان‎ 


د 
۲ آن شمس وجو 
القادران 
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پ » ت جها ردهم 


Af 


AA 


۹۶ 


پیری ازآن بقعه بیرون ... 
پیرره میر معظم قطب‌دین 
پیرفرمودای نرفته ره‌درسست 
ا و بون Bl bts‏ 
بيرداكم حا لتى افسرده‌داشت 
Sesesilslaggas‏ زینو Se‏ 
پیش اهل کشف اسرارنان 
پیش چشم‌جا هلان کا ن گم 

پیش چشم‌غافلان اهل اله 
پیش نگل کھت ركفن دو ها و 
یتنا ly Bs boy‏ یخوانجه فان 


تااویسش رشتهارشادوصل 
تا بدعوی غره‌باشی. كمرههى 
تابیایسمدرکتایت برحرو ف 
تابرون افتدمگرا زیرده راز 
تابحق ازصلب پاک آن ولی 
تا بوددرشورش این ماومسن 


تایمعراج يقين بگشاده‌یر 


lof 


۳ 


AY 


SLL‏ لامکانیره بسری 
تابدین اتش نسوزدمردکار 
ke‏ تیوه وواوق سب 
تا جنون زین سا تکین صاف‌ود رد 
واحجاات جب تیش راهب هاي 
تا حجر را چا ره جزتصعيد ندیست 
تاخدایایم بهردرسرزتم 
تادم | وشددمم SS‏ 
تارهم بنمودتوفیق اله 
تارسدازجانب حقم پیام 
کا alles‏ ریا کت( رم دس کنو شمسا د 
ole‏ ھی neato‏ نبا وگب + 
تا زهست خودبکلی وارهیم 
لمي هن Gm aia dil ao‏ 
تا سلامت ماندایمانم مدام 
les‏ زا نوتسا و وا oe‏ 
تاشبانگاهی بهنگام سحسر 
قوش سک یوی SS‏ 
تاشبى درخوا ب گشتش class!‏ 


تاشبا نگاهی به بیدا ریو خواب 
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تت 


تاعيان درباطن شيخ صفى 
تا قدم‌بگذاشت آن شيخ شریف 
تا که پیوند ولایت نخورد 

تاکه‌روزی ازقضای جرخ پیر 
تاک درخمجلهكى جوشدخموش 
تا کتم‌ها دایین Lees paige‏ 
شا کہ یا رید ررك هو ستحطت 
تاكهبشناسى توخودبى 

تاكهننمايدخداراهفقكير 
تاکه‌آن استادفردبی همال 
تا محمدهمدم el‏ ود 


تا 3< گرد زآن بحرصفا 


تا مگرروزی بتوفيق له . 


تا مگرروزی بحکم Aa‏ 
تا مگرنا گه زجذب یک نگ اه 
تا مگروقتی litle‏ کلام 
تا نمك سا زدجدا زرا زذح اس 
تا نما ندا زتوویسطا م نسم 
قآ eee‏ کل کا سک کین 


‘ir 
2 دیرخ مراد و رين و و‎ ES 


Y۳ 
۳۳ 
۸۵ 
yy 
۶م‎ 
۶۸ 

ey) 


]ام 


eS jay eg las Lob‏ ری 
تانه‌پنداری که‌آن قطب اجل 
تانیایدازسمابانگ اتف ےا ل 
تا وجو دش ياك گرددا زگننا ه 
تاء ترك وتوبهآ مدبا Lis‏ 
تبا ركت خطرا تی فى تعالاتى 
تربيت| زشيخزا هديافتاو 
تربتش درك ركبودا ست ای كرا م 
تربتاين اولیاء حق برست 
ترك شهروخا ذهكردم بیدرنگ 
ترك دنياكفت وشدمشتاق حق 
تفرقهكرديدن احوال مرد 
تكيه بركفتا ربى كردار زن 
تکیه برتمپیدشیطانی من 
داخ ون ارو عالت دا رصع جر 
توبهكردا زخلق وشد مجذ وب حق 
توبه پیش | زمرك هرگز دیرنیست 
ترک وتقی داروی تست 


توبه و 


rere‏ | وضارفت قتوامى Gl‏ وتكد 


رو وش اب روبرگ زيست 
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ام 


ely 


ثابت اندرمسندتجریدووصل 
جا مهمردان 7 اريوشدزن .۰ 
جا مه‌فی يوشيدهبرتن جون... 
جامع معقول ومنقول ورشاد 
جا ن سالک رستهازعيب وعلل 
جا ن مادرآرزوی نان ماست 
جا ن»مست ومردهآب وعلف 
جا نش د ریک جذبه | زطورط رب 
جا ن عا رف چون فناء فى 

جان سالک رستها زعيب وعلل 
جا ن من پروانمیداردزشمع 
جان من زاطوا رشان آگاه بود 
جا ن من ازسرحق آگاه‌کرد 
جا ن ما مست ازشراب عشق . 
جان زاسرارت دمی مستور .۰.. 
جا ن طا هریافت انوا رشهسود 
جبرئیل وحی دل چون دم‌زند 


جرعه نوشند زخمخا نه وحدت . 


" جزبقاف قرب حق دل بسته قی 


جزتوآ گه | زرموزیاب کیست 


۳۲ 


ay 


١ لفك‎ 


YA 


شانزد 


زوال 
جز وعین کل بوددراصل اصل 


جستجوی خانه‌اش زاحباب کرد 
جعفرحذ | چوبنمودش تر 
جعف رآ مدچون محمدرا زغیسب 
جلوه‌گرآیدهزا ران بی حجاب 
E TE‏ 
جمع اعراض وجواهربى شكى 
جمع بین ایند وتوحیدحق است 
و ون صر مجه 
جمعمان چون بودیکسغرق جمع 
جمع‌بی پروایرآن شمعيقين 
جمع‌بزم‌لولیان راييراوست 
جمله براطوار معنی مستقيم 
ماه ریک RS‏ كه كن 
جملهعا لم مظهرآياتاوست 
جنگشا ن درخودفروشيها همه 
جوهرش تطهیرفرمودا زعرض 
جوهرجان چون برون 7 يدزقال 


جویم| زدرگاه‌حق عذرگناه 
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FY 


YY 


YY 


جوی وشط وقطره وبحروحباب 


چاره‌رانا چا ردیدازانکسار 


جل ها Sadish ig IS, a‏ 
چندسالی Way‏ ين ds,‏ 
چندا زنامحومی بی تیاو 


لب وگفتا روگوش 


چند ا رزداین 
چنندروزی با las Teas‏ كرف كوف 
چند مغر ورکه باه Oa‏ 


إاعمتكلاف 


جندميجوكى بهردر 


¥ Sly وى‎ 39 


زگار 


١ 
رود‎ OF چندکردی زيست در‎ 


Yo 


۱۱ 


چندمی پیچی براین کردار 


جندجوكى بايزيداىياككيش 


جنديندا ری که‌این سیروسکون 
چندزآ یات کلام| لاه او 
چنگ زهرپرده گیرشورتسست 
چون علي فیس Niland‏ ست 
ی ا غاب 
pre eee‏ 
چون زسلمان ن یافت ایمانی»۰ 


كوو قار وكين ازماجراآگاه aes‏ 


چون دم‌گر مش as‏ لور 


بر کشک Lyte‏ هدر مج ت 


E چون‎ 


re ادمردآيددركذد‎ 


شيخآ مدبحا ل 


چون مر 
چون | کهآ هورفت 


بعرو 


آگه نشست 


جونكهحق ا ود ازره‌آگاه ھک راد 


وس يك رسكا 
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چون بملک عالم باقى شتافت 
چون طریق عشق ازماتابه .. 
چون درونم‌پاک ازتزویرگشت 
چون برون ازيردهآب وكلم 
چون شتررا شيريا بشكست ودست 
چون به پیش آ مدزنى زیبنده ۰ 
چون سخن درمدحقطبالدين ... 
چونکه دعوی یافت پایان ... 
چون فراترا زعقولنداین لباب 
چون رسیدآن شه‌بد‌وران بلوغ 
چون برون آ مدزغیبت در 

چون سرآ مدروزگارآن امین 
چون سرآ مدعمرآن مخدومياك 
چون بخویش آ مدزجان عذرخواه 
چون ندارم هیچ قوت لایموت 
چون اما ن آهدزپیوش شیومااند 
ose‏ اجل شهبازجانش کرد... 
چون بعون حق نظرمیداشت بير 
چون زحج برگشت هنگام ملا 8 
چون قضا را بوددرکف اختیار 


چون اجابت دردعای پیریود 


۳۲ 
۳۲ 
زود 
م 
۲۴ 
YY‏ 


۳۷ 


۳۷ 


¥) 


چون گذشت آشوقت وايامىدكر 
چون با مرحق زدنیاشست دست 
چون ندای ارجعی آمدزحق 
چون بآ خررفت پندآن LS‏ 
چون حجر تصعیدشدد ردست | و 
چون کریمان را زبخشش 

چون جنیداین قول ازشبلى.. 
چون AS‏ رست ازما وتوقی 
جو نک زک Sta‏ لیخ ضوبه .: 
چون خدابنما يدت بوسر وسر 
چون گذشت آن رزم خونین‌ونبود 
چون گذشت آن مجلس وآن۰۰۰ 
چون اجل درصرصربیدا درگ 
چون کندتصدیق دورا زهرادب 
جون دلسى وارسته tT las‏ 
چون زمانی راهييمودآ نپناه 
چون شهان را پیرگرددبنده‌ثی 
چونکه‌لقمان سرخسی پیوشس* 


چون نشسد يشت زانوی طلسب 
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چون نبودستمنصيب 


ENN 
بندبندگیست‎ fis چون عقا ل‎ 
چون قدم بكذاشتدررهباكواه‎ 
چون وسيدم بروثاق آن عزيز‎ 
چون شوى آزأدآنكّهبندهشو‎ 
جون شنا سم خويش رااى محترم‎ 
جون دعاى شيخ بودش چا ره ساز‎ 
چون ردا بگرفت آن طرارزفت‎ 
محمدروبمعراج يقين‎ 
چون چهل بگذشت خمآ مدیجوش‎ 


Ose‏ سيتام ازا دب کردم‌سلام 


چون نظرکردمبرآن فردفرب" 
چونکه با زآ مدشها ب الدین زحج 


چونکه آآن مستوره | ندربذل جو 


چون بنفی خويش عارف شد ۰۰۰ 
| كاه 


ز بيه 


۷۵ 


نوزد 
كو | خی مود بو ریگ دد 
1[ وعوی سر | 
چون زمستا ن بودشددرانجمن 
چونکه شدخا کش زهمت تا بنا S‏ 
چونکه عا جز ما ندم ازتدییو... 
چون برآ مدا زحجا ب غنيب راز 
چون بقای محض مخصوص خدا ست 
چون شدم‌درذات خودجمع| ز رشاد 
چون مجردرستم | زنقش وصور 


چون خلو ص‌نیتش گرددحصول 
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چون نجي بالد ين بزغش... 
چون نجیب الدین شنیداین... 
چون ابوالعباس شقانی بكو 
چون رهیدا زدست خلق ٠ oT‏ 

چون طنین افتددراین 9 


چونکه بنشستندد ر مجلس يهم 


چون ترا جزدرگه ما با رشي 
چون طریق عشق ازماتابه ... 
عوك یاو لیکو 
چون بحق مشفول بودآن 

چون کنی آ قینه دل‌میقلی 
چون دلش | زعشق حق آکنده شد 
چون بایرادسخن استادبود 
چون سرآ مدحج سوی بغدا درفت 
چون رهیدا ز مکرنفس پروبال 
چون عضب پیما نه خمكردير 
جونكه وا ردشدبشهرآن محتشسم 
چون مرا نیم‌نفس درسینه بود 
چون بجدکوبیددرپاسخ شنو د 


جون دل ا زکف دا دبپرجرعه‌شی 
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11۵ 
۱1۶ 
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۱1۹ 
۱۳1۹ 
۱۳۱ 
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۱۳ 
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۳۹ 
۷۴ 
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چون بدل آمدهوای ديكرت 
چون بمانم LE‏ ازحقهرزمان 
چون سياه مرگ روى آردبكس 
جون زجانان میرسدبانگ تعال 
چون بيايان رفت شام‌قیرگون 
چون شدی واقف‌باسراراله 
ولو اه تیه بای ویک 


چون توانی مردبااین حرص... 


چیستت ا زاین من‌وماقی زدن 
چیستت ازشرع احمد (ص)تن زان 


۰۰ چیست زنا رکه در ویش قلندر..‎ E 


حاش at‏ شيوهدرويش نيست 
حاش لبه‌کزحق ای نکونهتاد 
حااصل »انز ها فكو وج یت کا» eS‏ 
حاليافزمان آزادیش ده 
حال زین قال اربرونآید .۰۰ 
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حجها لفقرزمان ييرسل وك ٩۷‏ 


حرف زاء زهدترك زینت است ۲٩‏ 


حسبی Sb‏ وعالم‌یمصا لسی ۲ 


حضرت ميوكرا مث دستگناه YA‏ 
oY‏ 


حق ر obs‏ بایدتاروی ۱۷ 
جوا Alle ay‏ او عا لا ۳۲ 
قه رندان بذوقششو ش نو کن Ye‏ 


حیرت یا زان فزودازحال شح ۱۰۸ 

۱۱۲ 
خا رجا زا مکان زات مطلق اس yy‏ 
ها رگوفی: دامن ورا د 1۴ 
کاو غاا کو ا ا 35 
a‏ 

Fo 
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خاک بودم جان باقی يافتم 
anil tp ell‏ 
خام‌طبعی درلباس‌صوفیان ۲ 
pb‏ طبعی وارثآن‌مردبود 
عع ل Me re‏ 
خدمت آن پیر را بستم‌ کر ۱ 


So lai‏ دريا فته 


خرقه مودانگی عقلست و رای 
خرقه‌شی پشمینه‌موفی وار ۰۰۰ 
خرقها رشا دزان قطب وولى 
رنه ای این ای چون میس ره 
خوقه را بگذا رودرحق غرقه‌بااش 
درق كس ون وش و GES‏ 
عرق موگندا ین نقش وتگسار 
3 ای iS SS‏ يه 
۱ |زتن برون کردآن ۰۰۰ 


طست | زخود رستگی 


خرقه ر 


P| pe 
خرقدر'سر‎ 


۷۶ 


Fo 


۷۹ 


خصم‌حق ميخوانداهل کر by,‏ 
خضرره شدبا زموسى رادليل 


خضرراه‌عارفان حق يرست 


8 خضررا با جشمسرنتوا زشنا خت 


8٩ 
۴۵ 
FY 
۶۸ 
AF 
AY 


11۲ 


۵۹ 
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J 3") صدق دودمان‎ als 
رمت که‎ gE خلیق چون الات‎ 
oats خلق گفتندش که‌ای‎ 
خلق | زهرسوگریزان همچوبا د‎ 
برانکارواودرقرب رب‎ gb 
aS خلق میگفتندا رشا دش‎ 
گفتندش محب البه کیست‎ gl 
گفتندش که‌ای نیکونهاد‎ Gb 
خوا ستم‌در مسجدی منزل كنم‎ 
خواجه دوران حسن غوث زمان‎ 
شیرش بردود‎ J خواست تا چنگا‎ 
خواست پندی زان وحیدروزگار‎ 
خواست بفروشدردای حق بخلق‎ 
خوا ندرا هورسمدرويشيش چند‎ 
خواست گوهربا زیستا ندزبند‎ 


خواستمازحق کهآ گاهم‌کشد 


۶۲ 


۶۲ 


خواستم‌تاناقه‌برجای ايستاد 
خواست زانحضرت دعاكى ... 
خواهماكنون كزافاضاتاله 
خواست جوز وپیش | فكندشدر م 
خواست چون مطلب كشدآغا زباز 
حول اشک کو دل ا وردا لزید رهگ Ss‏ 
خواستاراهل حق شدهرطرف 
خوا ست نوشدآ خرين جا ما زسبو 
خواستارخرقه[ مدبادليل 
خوا ست ا زعطا رقوتى لایموت 
خودشهيدا ول oT‏ را سالرو س 
خود Sl pre‏ المسحقيمشةارئ, كيها 
خودمرا بودست زينكوزحا لها 
خوديرستى ها بكلى لاشده 
خودبخردان کا رفرما يندخرد 
خودنشدد رعمریکبارم فرج 
خوشت Ty‏ ريا شدكةسردلبلرانن 
خویشتن درباخت آن نیکوموام 


خویشتن آراستازياتابسر 
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خیره در كس وها کک کے 


دا شتم‌با خويش دینا ری زدير 
داعیان فقراین مشتی غوی 
دال با شدترک دنیای o—‏ 
دامن پیرآنکه بگذا ردزدست 
درا وا خرعزم‌بیت البه کرد 
دربود ونبودشا دوخرسشد 
روجا با وو و عون من یک Vs‏ 
دربیان زهديير بی قرين 
دربخلوت بررخاغیاربشست 
Lays‏ پیب از lls tal‏ 
gays‏ اش هرچنهگهعنم كر ا مید 


درپس این پرده ها صلحى 3 


5 : د 
درتصوف جز موحدره نب 00د 
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۱۱ درتصوف كفت آن شيخ فد ae‏ 


۳ درتشيع داشت عزمی pT‏ 
۴۸ درتحیرما نده بودم‌کا وستاد 
عع درتجلى صورت معنی گشا د 
هم درجوانى زآنچه میدانی بجوش 
۴ درججان زهدوتقوی بی رقيب 
۹ درچنین حال نژندی بانشاط 
هام درچشم‌بجای اشك خوئيعم 
۷۷ درچه‌سا لی زاده‌ای ا.زما م‌خویش 


۴م درحقیقت فقررا معنی نا سنت 


۱۷ د رحضورش خوا ستمعذ ركنا ٠‏ 
re‏ وه تشن hie‏ تحت 
Vs‏ خو 
۳۳ درحریم‌قدس آن ai)‏ 
ey‏ تركو با رت اغیارخسوش 
اد 
۷۶ هه 
ا 
ب حصوار ۳ ا 
spies‏ نی JST‏ 
مو درحضور 
2 7۱ محتشم 
be‏ مد مر oO‏ 
در = 
Cake. 8‏ و 
۷۱ ور خلاص خو كِ 


teat oe 


درخرقه 


بيست وجهار 
لال سس سس 


۱1۹ 


۱۳۳ 


درخریدگاه وتامین عليق 
دردطا لب نیست جزشوق طلسب 
دردم‌مردن سخن زاستادکرد 
دردا گرچون کوه‌برجان منست 
دردبوالفیاض | زحددرگذشست 
دردطا لب نیست جزشوق طسب 
درروایت آ مده‌ا زدوولسی 
درریاضاتی قوی آن بير راه 
درره دین خداآن نیک عبد 
درریاضت بودایامی مدید 
درریاضت ماندچون یک چله... 
درره حق میکنم‌این راه‌طسی 
درره آ مدوحی درگوشمزغیسب 
درره عشق توگردل بو د دل 
درزما نه بودفردوبی عدیسل 
درزمان خويش آن روشن wes‏ 
درزمان اورجوع خاص‌وعام 
درسخا وجودواینارونم 
درسپپرعشق وعرفان آفتساب 


د رحو جا ا للع ولا 


Yr 


۸۱ 


AY 


AA 


درسخن كستاخ پیش مردمان 
wil sada Spats‏ ككفي گرفت 
درسلوك فقر » رهروبااصول 
درسحرگا هی به‌هنگا مشاب 
درسلوک فقرزانوا ریقیسن 
درشبانی بودآن دانای غيب 
درشب اسری ومعراج رسول 
د رشنیدن صد فضیلت شدنها ن 
د رشفا عت دست تودست‌من ا ست 
درصنوف علم‌وزهدوقال وحال 
درطوه‌سا لک صا دق لام 
د رصلوه صبح دل معراج پىی 
درطلب كرصدق زا دراه تسسست 
درطریق ناتماما 3 خيرئيست 
فزطریعت | هل ابر ها shige‏ 
درطریق عشق بودآن اوستاد 
درطریق عشق مطلق فردبو5 
دراط ور يفيك کا eid‏ ممتا رواشت 
درطلب برك ونواكى مرس 


درطریقت همتی مردانه دا شست 
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دیدآن مجذوب عشق دليذير 
ديدمش با چشم سربی هيجريب 
ديد ميخوا ندكتا ب آن‌ذولباب 
ديكرا زحق كردها ماى نیکخو 
ديكران رازين ترازوبيشوكم 
دیگران لب اندوا ولب لبا ب 


دیگرای یاران فراموشی ۰ 


دای فشك و ال ااا زان شام 


ذات | حمدعقل ا ول بودونور 
ذرات ى.االستيم 
ay‏ نت و لالط 

ذره‌ای دربندنا مونشك نیست 


ذره‌تااز حکمتش توفیق يافت 


ذره بود م مهرروزافزون ۴ 


IS 
ذکرعق فرموده رحبس نفسسس‎ 


را حتم | زتفس ge le‏ شخ ۰" 


ers 7 Geol,‏ کی اکر 
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ربطجا نش كشتها زحق منفصل - 
رخت بربست چون زدا Ls‏ 
ركه فق Ae‏ و E‏ 
رخمعشوق خواهى جا ن بر افشان 


رسمدرويشى درا ينعا لمنما ند 


رفت نزدشيخ خرقانی كسى 


رفت وآ مدسال دیگردارحضور 


Cy bere | [ees 
رفت دوكرما به روزى آن ينا‎ 


0 ا گرفت 


وفت 0 احوال يرسم درمرصس 


| خانقاه 
رفت بیرون بوعلی از 


= م 5 
1 فتةث هي O Sd je‏ 
رفته وفته نفس 


Re ees leer aal Le 
رفت روزی بروثاق ن در‎ 


یناف هل طرق 


رفت يبر 
OQ Lb‏ ۰۰۰ 


eas se‏ موس 


فتهعمرت بيش و 
J‏ 


Preis lie‏ من 
لے ج 


بيست وهشتم 


۴۳ 


هم 


رنجش افزون گشت | زدرد . 
DET ES,‏ 
رواگربرچا ره‌سازت می فتاد 
روبميرا زخويش وآنگه رازجو 
روبهی چون دعوى شيرى كند 
روبپرسوقی نها دم‌بی مراد 
رورا ورد نتا تو دم 
روبهى چون دعوى شيرى كند 
روبميرا 
روبحق آ ورددرشرمندگسی 
J Luss,‏ كردا ن كا مل عيار 


زخويش پیش از مرگ تن 


روبکارخویشتن ای ساده دل 
روبشه رآ وردچون جا ن برجسد 
روبیندیش ازعقویات گناه 
روبجومردی که وبی‌گام‌ولسب 
روح‌راگرذوق اکسیرحق است 
روح‌راگرذوق اکسیرحق اسست 
روز وشب برهردری با see‏ لاش 
روزوشب از مردوا ززن عام‌وخاص 


روز وشب سرگشته هرسوچون فلک 


۱۳ 
۶۲ 
AY 

عم 


ay 


روزصا كمبودوشب قاكمبعشق 
روزوشب با مطرب ومى همنفس 
روسیه هستند چون اهل گناه 
روشنی بخشنده اهل طريق 
روکنما ینک پی دیدارشیخ 
روکه ترسم‌چون ترا همره شوم 
روکه‌گربگشایمآن جشمدكر 
روی آ وردم‌بخلوت بی درنگ 
روی کردم‌سوی آبادی خراب 
روی چون آتش بخاکستر زدم 
رویشان رخشنده ترا زآفتاب 
روی ما هش رابچرخ دلبری 
روی ما هش شدچوپنهان درحجاب 
رهروان عشق درحق فانیضد 
رهرونوخاسته‌طاقت شكست 
رهزنان دراین زمان بیحد .۰۰ 
PEE ill als ele tag‏ نود 
رهنوردوادی عشق آنولی است 


زاده‌آن کعبه‌اهل يق 
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اسان مت اتسور 
زاقتضای جو فاا ز !3( 14S‏ 

زا قتضای جان ودل بی گفتگو 
زان سه‌حاجت دوبوآورده خدا 
زان افاضاتی که‌فرمودا sling‏ 
زان جلال وآن شکوه ودستگاه 
زآنچه | وا زدولت ديريشهدا شت 
زآ نچه د وشم کشف شدا زغیکب | و 
زا نچہل درویش یکتن برنخاست 
زان رکوع] مدبصورت همچبو لا 
زا ولیابسیا رکس رادید او 
6 واگ ن ار مارا ن فد فر د 
واو لاابقا رکس اران مق م 
Sl‏ بو شک E‏ 
زاهدامابى ریا درکاارشرع 
زاهل مجلس سا دهفكرى شيمخام 
زبده | بدا ل حق شیخ شگس‌رف 
ژدبساط مطرب وساقی به ) 
زدچوهستی وا روش ST‏ 


جامهمجاز 
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Vy 


زربدستش كمترا زخاك ره‌است 
زن بگفتش با جشين گمراه‌زشت 
زشده زا نفا سش دل اهل سلوک 
زنگ IGT‏ زخا طرش درويش برد 
زورق gk‏ مانده‌بی نوح نجى 
زهدجا هل خلق را با شدمضل 
زهدعالم‌را بیپنای رشد 
زهددرصومعه میورزم‌واین ٠‏ 

زيب وفرا زعلم وزهدا ست ایرهی 


زيبق ازتدبيرا وعبدى عیب.د 
زيرلب ميكفت وبا خود ميكريست 
زيروروميكردا رال وج کال 
زی سليمان بال بگشا جونصبا 
sau,‏ 


ف گریا ب 
زین ده ودو حرف گوی 01 


زین اشارتهایسی زان | وستاد 
زین کرا متها بهردورا زكرم 
زین تعلو هاکه‌کل آرا یش است 
3 


را فتا ددل درترس وس 


زین شر 

: دل 
زین من وما وتوثی بركير 
isd Neate E‏ ۲۳ 
)2 


1 سےا 


۱۳۱ 
235 
ple 
کت‎ 
۶۷ 


۵م 


سارجمع‌من عا می Gard‏ بل 
سازنده‌ترازنوای عشاق 
سازتوبى يردهجون دمساز ۰.۰ 
ساعتی بگذشت تا آنسوی دشت 
ساغرش لسبوی زا زفسق وفجور 
ساقی میخانه عشسق وولا 
شا اش تن ات موم 
سال نقلش زعقل پرسیدم 
سال عمرم بودچل يابيشوكم 
سالپاشد معتکف اشدرحرم 
سالکی شدنزدپیرواستسسن 
سالکان وحی جورادل خوشاست 
سالکی شدنزدپیوراستیسن 
شا لها یکاش lili‏ يندم د ریت 
سالک وارسته‌فی اهل نياز 


ما لكي 2 5 ين اذکارخة 


AY 


۱۱۷ 


سالک مجذوب ازجذب وی 
سا لكى كونكذردا زخواقه قسی 
سالكى پرسیدازآن قطب وجود 
سالک شوريدهبرآواى شيخ 
سالكى مشتاق ازراهى بعيد 
كارتا سح كس او عرف 
سالک ره‌بودا وهفتاد.سال 
سالکی چون واقف ازاسرا رشد 
سال عمرش بودافزون ازنسود 
سال عموش گشت:چون هفتاد ...۰ 
سامع وحی اندوقایل DUS oT‏ 
سربرآ وردان Sia‏ جار 
وعد E eee‏ 
سربجیب پاک فكرت بردو راز 
سويسرايات وااحكاام Soe‏ 
سربمردان حقيقى باخته 
سخت نا لان و يريشا ن كشت ونا د 
سخره میکردش که ای مجنون0٠ ٠٠‏ 
سردرویشی بودنا داشتسن 


سرکشیپا بعد چندی شد خمسوش 
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سى ويكم 


2 
سرلاشرطى است شوط راه ویس 
سرمييجا زپندپیران ای عزیز 
سروسا مان نگنجددرره‌عشق 


سفره گسترده وجودعمیسسم 
سقاهمن واس لكشك سا Ge‏ 
سودهباادهمبسى درارتياض 
سو ره طه کلامش درعدد 
سوی شيخ زا هدآ مدچون صفی 
سوی هر مسجدکه روکردم بجیر 
سوی اصل خودبدا نش‌رونهید 
سهروردی خویش هم قز مود ةا بست 
Le ial‏ دون ٠ا‏ كد ن جسن 
al‏ 


. كابت تراه 


Oe 


سیو میفرمودآن 
د ودوب i TEK‏ و 


e 1‏ 
مت آن گدایان 


سيم مطلعوب گه یا شی 


ا ست يست 


I 
3 یما زدست سخا يش درا‎ 


سينه چون سينا بطورعشق 


۲ هو 
فح عات seg nl‏ 
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AQ 


شاخ‌بی بولایق آتش بود 


شاخهعشق و | میدش دادبار 
شادی روح عزیزان ty by‏ 
شا رق طورولایت نورا وست 
شا مگا ها ن چون قرين ميشد. 

شاهفخرالدين مراوراشدولد 
شا هزا ده حمزه (ع )راا وباب بود 
st‏ 


شاهزادها حمداعرابی‌آن 


شا هبا زعشق ميرعبدا لمنشاف 
قناز ليما اشتةتتتق اران شهريار 
شاهاسماعيل باجمعى دلير 
شا هرا ه‌عشق واييرودليل 
شاه پربگشودتاقاف فنا 


شدا بوا لجناب درعین عین اليقين 


شم شب سب د 
شدبو اه صبح چشم 9 


سپیتد 
شدبراه وعده اش چشمم 


Sass Las‏ مق عیاض ها fi‏ ور 
Ii yin‏ رکز کون وسار شخ 
= 


نھ ب اا وران فريددو 


he 3 7‏ 
تات ان مست‌ر ر 
شك ب | a‏ پرشتاب ب 


سی ودوم 


اا ا س سس ڪڪ سس سس 


11۵ 


VIVA 


شدبتجريدهوى 5552 Sle‏ 
Js sal Fad‏ ملك عات سوه 
شدجوشيخ جا سبى پیررشاد 
فر کاک اسان الو غد اد 
شدحجا بش چون رجوع‌عا موخاا ص 
شدحجا ب جا ن من اين رستخيز 
شدده ودوحرف دوا ين لفظ جمع 
شدزييران اويسى كامياب 
Shae jas‏ امکان دورو 
شدزيا دش جذبه عشق مجاز 
شدزدعوى ودحق فرعون بست 
شدسرودم‌سوکهای يى زيى 


هدعریوتکس نكر هل oly.‏ 


شد قمرباشمس اندرانجذاب" 


شد مریدا نش فزون ازصدهزار 
شدمن وماشی من ۰ اوثی همه 
شد مقیم‌درگه آن بير راه 
شدمهيا هریکی راسازوبرگ 
شدنها ل هستیش بی باروبر 


شرح اسرارالفدرلاموميم 


11۲ 


¥ 


شرعاحمدرافع نفس شقى است 


شرك خودبینی درا وبشنهفته‌بود 


" شست دا مان وطن ازلوث غير 


شستشوکردمبه کل ازآب وگل 
شستم | زآ فبنه با طن غبار 
شش درم‌شدخوج تجهیزات پیر 
شعله عشق حق افزونی كرفت 
مكلو ركف جه م وجا رز شید ود 
شمس كيها ن حقيقت مولوى 
شمس را چون سایه‌قی عكر فر 
شمس برج عشق وایمان ویقین 
at‏ اقبالم‌بیک روزن نسوخت 
شمع Gaile‏ كفتك مكو ريف روغ 
شمع جمعاهل دل بودآنعزیز 
شوتهى ازغیوورا غب شوبحق 
شوخ طبعان حالتی خوش 

شوره زا ريست قوی نفس ۰۰ 
شهپ و تجویدد وپر وا زحصسق 
شهر شهر ودیه ديه وكوبكو 


شهروديه وكوه وصحرا بحروبر 
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ayy‏ شه صفی الدین SES E‏ گنرد زیت تاو 
۳ شه‌صفی بودش ولدچون شد ...۰ ۴۶ شیخ چون بشنیدبرخاک اوفتاد 
۽ شيخ فرمودش‌که‌ای‌با درد جفت ۵۲ شیخ‌وراق آن ندیم‌خاص حسق 
uke‏ شیخ| سحا ق صفى الدين که‌بود oy‏ شیخ| بوالعباس رایرسیدکس 
٥‏ شيخراييردوعالم كفتهاند. عور شيج خرقانی عزیزروزگ از 
٠‏ شيخ عبداللهقطبراستين ۵۷ شيخ بینابودبرحال دلش 
نور شيخ عمادالدین امشاطی راد oy‏ شیخدانا بوديرسردا ۲ 
7ن oe‏ عبد له و رقا دی نكسا هر و رفصا رق کر زا cyt‏ 
Yo‏ شیخا حمدبودآندم‌درنم‌از ۵۹ شیخ‌درچنگال خصمی شدا سير 
PY)‏ شيخ صدوا لدین موسى زادهاشض وم شیخر 
۲۱ شيخ مطلق خوا جه مولانا على وى شيخ فرمودشكهازبى اكبى 
17 ف ارام اوو قن ۰۷۳۰ ۳ 
۶ شيخ بقلى بودا وراخرقه پوش مع شيخ'ب 
۶ شيخ نجما لدين كبرى پیر ۰۰۰ 
۲۷ شع نجم الدین کبری ST‏ 


خا ص و 


٩‏ شیخانصاری آ مین 


1ن برع شیخا د 
be‏ فينع فوماایدکه امهم مجلس كا العباس‌سیاری ol,‏ 
ستجا | ویس مشوب ۰ ۶۹ شیخ بو یاس سب 
ود ۵ . گفتش هرجه ميخوا هدرهی 
cm Yo‏ 


G ee 


cH + eae 5 
جو ن شمه‎ abs | شیخابویعقوب‎ FY 
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شيخا بوا لعبا س قطب اوليا 
ميخ ابعل سا وب ی سسا ل 
شيخ كردويهفقيركا ماب 
شین زا هدآن‌فر يدبيقرين 
شیخ و | قف بودبرسرنان 
شیخا سحاق صفی از راه دور 
شيخ گفت ای بیخبرزاسرارحق 
شیخ| براهیم گفتش‌کای فقیر 
شيخ علا ا لدوله‌پیربی همال 


.شيخ گرگانی عزيزاهل حال 


ee‏ یا Re‏ یدق د تال 
شيخ عبدالبه‌بلیانی که زد 
شيخ گفت این خرقهرا 5 
شيخ جا موشيخزا هدزاين رجال 
شيخ عبدالبهييرموصلتى 
م مکی ارا > 
شیخا بوموسی سدرانی که‌هست 
شيخ عالى حال ‌بوالفضل حسن 
شيخ لقمان سرخسى رفت باز 


شيخ طا کی فا رس ميدان لا 


1۸م 


سی وچها رم 


شيخ طا هرخرقه را تسلیم‌کرد 
شیخ‌رکن الدین علا ا لدوله را 
شيخ مهرا زنا مه معنی كرفت 


شيخ مجدالدين حكيما وستاد 


ماک ااا كاك ا لوصا ب 
صا حب كشف وكرا مات وشمهود 
صا حب سرى جوا ودر روزگا ر 
صاحباين رتبت وشان ومقام 
فلا سا ن کان در Sag‏ 
(ogra‏ چون پيراهن شب چا ک زد 
صبح شنبه بست لب ا زكفتكو 
صحبت عما روقصری ai tly‏ 
صحبت | زبیع‌وشری آغازکرد 
صحبت پیوان بسی دریافبته 
صحبت آن باشدکه‌بی كا م وزبان 
صدبادصبا اینجابی سلسله ٠.‏ 

صد جنید وشبلی Arty‏ كبير 


صدشگفت ازعرحه ديدولى 
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صدق پیش آ وركههردمبى حجاب 
Gao‏ پیش آ هنك جا تكن reilly‏ 
gas‏ ا كرآ كين خا صالخا صبود 
صدهزا ران دیده می بيشدولى 
صعوه کی شدصیدعنقا ی وجود 


صلای | رجعی فرمودلبیک 


صيت فضلش كرجهعا لمكيرشد 


طاق ابروچون هلال شا همست توا 


طا لیے مرگ رد هن كز ن 
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۲۳ 


An 


سى و پنجم 
lb‏ هرا وپیشتازیایزید 


ادر را رك مسا امن 


اا سل رسال saath‏ کی 
ف وو ي 
عا رف معروفاللهاست وبس 


عا رف دزفول عین ا لدین حسين 


5 as 


عا شقى كردمزندا زعشق 


* il 1 
38 حرزجو‎ orth عا‎ 


عا قلان اطفال دست آموزعتکق 


عالمی درعا لمی پنهاان وفر" 


وبا يزعي کد 


علالسن پزگو ودرا 
eels‏ ا زهجرا وتا کا بر 


| نت 
عا مپندا رندکان روح ت جس 


Ss 5‏ که تب 05 
110 عا مباخاصان حق تا محرم‌است ۸۵ عهدکودم‌پس کهە‌تیمارفر س 


| عوضه‌میکره‌ندا وراخا ص‌وعام عام عين عشق ومست عشق مستطاب ظ 
۶ عزم‌مصرعشق چون كرو عونا ۰۹۲ غیین عشق ومست عشق مستطاب 
gp‏ +« غوم عرفا ن يسن ان ا tay‏ .28 | 
۳۹ عشق برهان وجوداستايعزيز لام غافل ازاغفال واستدراج... | 
۷۸ عشق cul‏ مراعادت دیرینه... yy‏ فافل ازهادی نایز متا ان 
۲ عشق فردوذوق دودوووی "زارد ۵۹ خالب ومغلوب دزهم رخ ۱ 
۲۳ عشق استادی است‌جان بر ۰.۰ و غالبا" آنکس که‌خام‌است ابعزیز 
م عقل کل وجه‌اتم‌نفس میتی مرو الا lcs‏ هم‌یبابرفسااز ۱ 
۱ ۲ عقل,رااین جذبه‌درتقدیو».. ۲۴ غايبازمردمقريب بيست سا ل | 
۱ عع عقل حیران درتلاش آب و آش عه( غایت هستی وهست مطلق است 
eee ee |‏ عم بیش وک سم مرو اك راوفيد »ها شه ۱ 
و . معل»۱ ول‌اهست‌عمی حق Nb‏ وم واو و ا ن 
۱ عع عقل ره‌گم‌کرده‌درآب وعلف ف 
Yo‏ عقل وعلمی راکه‌جوزی شدبها ۴ فارغ‌ازآفات چرخ كجمدار 
ا 8 علمرسمى رابجان مشتاق بود 8 فارسميدان حق بودآنکرا م 
| ۴ علمعشق | jas‏ هو lal‏ کے مكحت زع فا زع وج واكك از وخ 


۱۳۳ علم وعشق ومعرفت بستندیار ۰۷۲ ۱ اا کے Ls‏ کا “ogee‏ / 


te 5 5 ۳ 00 4‏ 
۹٩۱‏ عمرخودد رخدمت مردان گذا شت ۲ فانی ازاوصاف طبع خويشوى 
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اك = سى وهفتم 
بم« فائيان رامركفانى میکند 5ام aids ais AG‏ 5 
gy‏ فانی زخودوبدوستباقى مع قبلهاربابدل شمعيقي : 
9 فانی حق درظهوراتوصفات ۶۸ قدوهاحراريونصرس راج 
yy‏ فانیان بی بارازمرگ تننشد ۷ hagas‏ وتا وا بدال اسث او 
وبا وز کرک کدی كاد شرم یبن موب قدو a‏ قوب با ريجود 
۳۷ فرقه‌بازیهاکه‌بینی اینزمان ۳۷ قصدكردندش که تا درمجلسی 
Allan 3‏ ان ۰ 
load ys AY‏ درخوقه‌ها بوساخته 8٩‏ قطب د ورز ما ن جلال ين 
3 5 ات 3 1 
۸ فرق اندرجمع جویای وتد ه٩‏ قطب چون بحر وش را 
قطره‌کی چون بحركوهرزا بود 
ففی فتاعىء فنافناة ۸۹ چون + 
7 ففی «ob Las‏ قنافناععی : : 
o =‏ 3 اساد = حق غرقه “ 
فان دد 
۳۳ فقو ۶ به‌غنای حق بودنی»۰۰۰ ۱ فلك وکا ن ار 3 ادق 
۱ 3 3 :انهف اج« 
۳ ۳ | قال باحق نقدکن 
SEIS ۱۰۵ GNSS Ne leks 2 ne‏ 3 
۹ ند گفتندش که‌ای ells‏ راز 
Lied spe‏ سوئ النه‌استو بس A‏ قوم ow‏ 
۶ فقرتر ES fa‏ 
ق 8 
۳ ط راهاوست 
قا بلیت گر چه شر بت 
ا وكا رما با شيخزا هدا و وفتاد 
Ly‏ ف شقاست مگرنقطه 9:9 
5-5 گ با شر مند 
lise‏ و کر IS‏ وات ت کڪ ي 
مره قاو قق ارا FO‏ آنحا لست همه 
iy‏ — یوم 9 
ى 
ip‏ يتن ee‏ بوون ازعلت است 
Lod gut‏ لته اور ۸۱۰۰ كا ردرويثى 
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SF‏ موی 


> :جح ں ته‎ RE ae, 


سیو هه 


کا روان اندرره‌حق خيل خیل. 
کارا وزين حرف بالاترگرفت 
کا AS Ly,‏ روعشق يارجو 
کا رحق درجمع مالوفات نیست 
كاسهليسان جملكى گشته رئیس 
کا شف اسرارهستی بی حجاب 
کاشف انوارعرفان قديم 
كاش با ما مینمودی زین نمط 
كاش مردم‌رادلی ديواتهبود 
کاشف سرنها ن شيخ فريد 
کاندران اوقات ازملک عراق 
کاندراین دورزمان چون . 

eas‏ هوه وک | نكا ورا 
کای طریق عشق حق راراهیر 
كاك اوا ۳ 
GIS‏ سريوسدرهراعئقاى قاف 
کای زغفلت را زكوبا بيخبر 
کا ی ا كا رسا وده ا 


کای زنورحق فروزان همچو... 


bo 
Yo 
۷۵ 
۸۹ 
۱۰۹ 
۹۳ 


۶م 


1۹ 


کای براه‌عشق مطلق پی سير 
Gls‏ بعلم‌وعقل بیخودلاف زن 
GIS‏ زجذب عشق مابیخوردو.. 
کاینچنین کاری نه درخورد... 
GIS‏ زمکرنفس خوش باننگ ... 
كن |e wrest‏ عم شور كيزا لبجب 
کر ماوت لمات aap gales‏ 
کردها مدرکا رمردن جهدخویش 
ane‏ و عا ام مد انبم 
کرداقامت تاسپاهی شديديد 
کردبوتعلیم وتلقینم‌قیام 
کردما مورش بشفلی بس حقير 
کردهاعراض ازخلایق يكسره 
کرسی خطش بلوح Gite‏ صاف 


كزجه سمنون بیقراری فرع 2 


کزکمال فقرودرويشى شهنسد 
كس برا وبكذشت روزى درنما ز 
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سا ار a‏ 


۱ 


لل 


za 3‏ سى ونهم 
م کس بخوابش دیدوگفت آن ... ۲۲م که‌چراغ‌دین ودولت برفروخت 
رع کس چومن زاسرا ردل آگاه . ۷ که چگونه‌جسم‌وجان مصطفسبی 
مع كس دعای خیرا زا ودرخواست... 8 که‌چومجدالدین بغدادی بحق 
۴ اکس S25‏ بیگانه تربسا... ۲ که‌دوروزقبل ازنخل صفر 
EE‏ | 5 : 
۷۸ كس كرا مت خواست زان پیر... ۶۴ که‌زمانی دربراهل IEE‏ 
NEESER‏ واک 
8 کس نیا مدهمجوا ودرروزكار ۸۱ که‌صفی ازجمله‌یاران درا ر 
EES re‏ 
۴۷ كشفاشدسيومحمدتابب رب yyy‏ که‌فقیری سادهورولي 
۱ کل آهستین تيع نه لاه قح زان ۴ که‌من اندرعهدخوردی و 
3 8 كه محيط فت اپیریود 
۵ کم‌کما زخودرفته گم‌درحق شدم ۰ ۸۸ یط معرفت ر 
۴۲ کا مرو مقن و اجر و +2 
٣‏ کنده گورخویشتن بی ترس وم 
2 تا دامان كرفت 
۱۶ كوك كارن کف ها هایگ Shas‏ ۲ كه ورادست جل ن 
gy‏ كوهبودوكا ەشدازضعف تلن YA‏ ی ۱ 
اس تاءاضا له 
( ۳ کی سزد سرا re)‏ 
SL 2 las‏ مصطفی (ص 9 
۳۹ مورشرع + 
1 يدرو 
kt‏ تا as‏ ی 5 SEES yy‏ ن فریدرژر 
۳۹ بظا هربوددر لسی 8S‏ 
eet‏ ل دود 
tS ۳۹‏ اوم منک هد ی5 یکل AY‏ کیمپاکاران ازاین 
3 
529 که يخلوت در ب للدم ۱ 
۱ ۸ یکت و را 
: طواف o‏ 
° اند هر 
of‏ كهبهنكا محجا ندر £ تزع بت ان 
د 9 
۳۳۳ وب م او د 0 mr‏ 
۶۹ گاه‌درره بودوهه ی 
عم SSS il ancl‏ 557 
E‏ ۱۱ گربودد رقرب و = 
E NS ۷۹‏ 
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(ELM DES SE SE اا‎ 


۲۱ گربداندکسی که‌درویش است 
۸ گرباسرارحقت تمکین بود 

۷ گرتوا زغیرخدا يردا ختسی 
۲۸ گرتوبینی اولیارادرجباد 

۳ گرتوصا حب دولتی خودرابیاب 
۰ گرتویشکافی حجاب ازقیب د ل 
گرتومی بینی خلافی درمیان 
۴ گرچه‌دانم‌صائمآن بیخویش... 

10 گرچه‌چون جا ن ازجسدوارسته‌قی 
۶ گرچه‌آن استادراتعلیم‌یاک 
۶ گرچه‌عمرش برمرادخویش رفت 
٩‏ گرچه‌دردش بوددر دم‌بیشتر 

۱ گرچه‌حق غیرازمن وماكى ماست 
۴۵ گرچه‌آن استادبازاین‌راز... 
۷ كرجهماشدمديردرديركبن 
۸۱ گرچه صدره شیخآ مددرخطاب 
۷ گرچه‌طفل بحرموج است ای LS‏ 

عم گر ده ودووصف راحائزشوی 
۶۹ گرددازانوارجانش‌ناو » نور 


yy)‏ گردشمعش مردمان ازمردو زن 
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VA 


1۹ 


گرزآزادی بدستآری برات | 
كرزجا مسرحق مستى مدام | 
گرعنان Jo‏ رها کردی زكف | 
گرعلی برجمله‌یاران‌سراسست 

گرفته جز وجز وما زرك ويوست 

كرقدمدرراهحق مردانه‌است | 
al 46‏ كرد كرس روديو ahi‏ 
گرگ رابا ميش نيود شتى 
كار ول نمطا رول وی کون کش سا و 
گرنبا شددیده‌دل غيب بين 
كرنبا شى بوهوای دل بسی 


ار 


كرنهى پا دوره‌حق استو 
ES‏ توقدرا ولیا 
گریه وا لحاحوا ye‏ | رش نمو 
گشت آفین محمد (ص ) استوا ر 
كشت مقياس فقيران اين : 


موت فنا 
گشت زا ن فنوعون راانعمت f‏ 


a EE ES 


کک عر اوا »این 


اذا 
کشت ا كيك شوق انواراز د 


ی و ن تت ل ست it‏ 


8 
eyy 
ام‎ 


yy 


كشت سلطا ن حیدرآن شيردلير 
كشت يس سلطا ن محمدشهريار 
band‏ جه اسل قن رها بط 
كشتها م زان روبعين دردشاد 
كشت مستولى بجسم OT‏ پضاه 
كشت درموآت جا ن بوسعيد 
كشت جا نش غرق عشق واشتيا ق 
گشته ظا هود ر رخش Sh ST‏ 
كشت طالع درظہوراتی جلی 
كشت دیگرگونه روزی کال جر 
كشت معراجى نما زمومنیتن 
کھت ee!‏ وو ری وال 
كا ري لوف رك كزان 
كشت ا زا عمال ظاهربى نصیسب 
گشته | ندرقطره بحری مستتسر 
كشت ا ند رنقطه دل معتكف 
eae‏ کف بط كفت دارنزدیک ما 


Ak @ ٤ 
ولق وا فی‎ REG 


کلت jo‏ دای 00 ااي 


ی 
E Pres‏ ا 
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۳ 


كفت روزی با مریدان ازرشاد 


كفت دا رمحا جتى ای بوالحسن 


گفت قطب الدين محمدراز آز 


كفت من | ند رطریقت شصت . 
كفت صدشیرگرسنه دررمه 
گفت لبیک درطلای وصال 
گفت آن کس را بودتقوى تما م 


گفت | ینک میرسد مزدطلسب 
Le‏ و دربند نف انداختى 
كفت من ا زعهدخردی تاشباب 


eevee | 


گە ole‏ دركوى حق ره 


كفت ا ينك با رعصيان وكناه 
EAN E‏ داشتم 
leila de‏ لق را SS‏ 
كفت وقتى oe eS‏ 


ite NS اك‎ ines | ae 


CEE 


کا ادارا و وب 
3 ی یا مقروض ای غافل ژ "و 
ی رای ا ات وكرم 


جهل ودوم 


i Es O EE E E E SE EE E کی تا دا سس‎ 


۲١ 


۳ 


1 


Ya 


۲۵ 


Yr 


۲۹ 


Yo 


Yo 


۳ 


۳۵ 


۳۷ 


NEDA 


YA 


۳ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


¥\ 


5١ 


كفت بنشين تامرادت دررسد 
كفت ای استاداين حخدين٠٠»‏ 
كفتايندميارى ازمارخت... 
گفت ای استاداین کارخفیسف 
كفت میدانم» ولی روزی ٠‏ 
گفت این باشدفقیران رانیاز 
كفت بااهل دل آن شمس شمو س 
كفت تا ا يشدمكجا جستيش باز 
كفت شبلى د رقيا مت كركه حق 
گفت ای پیراجل من درنبرد 
گفت ای مبرسيبرمعرفت 
كفت بااين خصلت شوم‌و رده 
كفت تاوارسته‌ازآب وگلسم 
كفت جعفراین زنوری نوردل 
گفت ای سمنون بخاموشی لب 
كفت جعفرحیرتم | زحدفزود 
كفت تسلیم‌حقم‌دم کی زئم 
كفت سمدون ای عزیزان 

كفت خودنیکومقالی ساختسی 


کفت os‏ مجذوب مطلق | ین ۰.۰ 


كفت يا رب خودگواهی كا ين... 
کا وك كرا و 
كفت باادهمشقيق اى اوستاد 
كفت دين درجان ودل میپروم 
گفت زیبدازتوای گا کی 
گفت ای فرزندحا صل شدمراد 
گفت آن پرورده ذوق وصال 
ركفت شخصی یوسف اسبساط را 
كفت بود م‌دربيا بان طسب 
كفت منصورآ ن شهيد عشق يار 
كفت آنكس كويقين مردرهاست 
كفت درتعريف 5 Tam‏ ن بيمثال 
كفتاى شوریدگان كوى وصل 
كفت كركويدكسى| فعال ما 
كفت باخودزین رهدورودراز 
كفت مودی راكهزن اینسان بود 
كفت ار یواست د وا زاون , وت 
كقت ای راسوآروخق راو ما 


كفت زن گرچله فی دیگرنشست 
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Ss 


۵۹ 


۵۹ 


كفت چندین زرء زرش 

كفنت عطاران مغول را re‏ 
گفت ای استادازکوی | ۵ 
كفت چون کردم به‌بی سوكى. .٠.‏ 
گفتمآن مودی که درا لةه مرد 
گفتمآ خرازکجا یی ِ رک بت ماش سنج 
كفت Ls Tj‏ كيكهبستى عبدتو 
گفت حق روداقه‌خودرام‌کن 
كفت go‏ رادرکجاباشدمقفام 
BAS‏ ايروش دل فرخنده‌حا J‏ 
كفت ای غافل زحق عقل ابد 
گفت روزی آن ولی محتشسم 
كفت دا مرخسروای صدرکرام 
گفت عمری درحرم‌گردم مفام 


كفت دكا ندا ربا شا گردخویسش 


YY 


۷۳ 


۷۴ 


Yr 


۷۳۶ 


YY 


YA 


YA 


۷۳۹ 


۱ 


۸۱ 


۸۵ 


AY 


AY 


AA 


10 


54 


۹۲ 


AUN, 


۹۲ 


ی 


كفت رھرورابہنگا موضشو 
كفت چبود .گفتم‌ای استاد نحو 
گفته‌ی اومیفریبدعام را 
كفت كايا می است. بر مدبرکسی 
كفت با ييرطريقتبايزيد 
گفت ای سرحلقه مودان راه 
گفت ای سردا زدم‌افسودگری 
كفت روزی درحضورآن مبين 
گفت ای دربزم‌عرفان بیهما J‏ 
كفت يا ران راکه‌یعدا زاین... 
كفت چون برخدمتش وديا قفتم 
گفت دا ن محدتت ازع ات 
كفت چون شدغیب غا لب برهشام 
گفت ای برشیوء اهل کرم 
گفت ای دا پخته اين نبودر وا 
گفت اند رفقرآان پیرف ول 
گفت ایدرویش اشدریا دخویستن 


ونا 


ee fe = 5‏ 
كفت آرى هستى من ز ن 


کت ائ شهبولبب را دید کو 
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جهل وجها رم 


ey‏ و E‏ سر 


55 


۹۲ 


۹۳ 


۹۵ 


۹۵ 


۹۵ 


13 


۱۰۴ 


۱۰۶ 


\ oF 


١ oY 


۱۳1۹ 


۱۱ 


كفيك ددن وا ومیخا کی سیون 
cae na eee‏ 
كفت ماراحق بشارت دا ددوش 
ی استاداین دستور tee‏ 
كفت روسجا ده رنگین كن بمى 
كفت ما را بیش ا زاین 
کا ولیااندرتطو 
گفته اندا وباب توفیق وكرم 
Ra‏ | ی زودآمدم 
ا Ss‏ کرا مت دراله 
كفت آن رازی که‌درجذب اله 
گفته اندا رباب معنی كان... 
كفت با خود "نی هنوز "آن ٠‏ 
ETE‏ هلاه 
كفت درهنكا منزع ای ممتحن 
كفت ا زهول وهراساين جنود 
كفت برخيزاى يسرزين 
2 اندرحضرت پاک اله 
كفت دل كن همچنا ن 1 كينه . 


كفت انسان كهتوميرى اى فقير 


اانا 


كفت اي عطاربااین تستكى 


گفته اندا رباب تحقيق ونظر 


کلین اع محمد Ler‏ دق ا 
گنج‌ملک معرفت ذوالنون پاک 
گنےا GS;‏ هشته ای | زشوق‌مار 
گنجا زکف دا دورنجش شدفز ون 
كوش بگشالب ببندای هوشیار 
كوش تسلیم وزبا ند رسوكشى است 
كوش دل حویای وحی سرمداست 
كوش دخلت با شد وخرجت زبان 
كوش جا نميا فت ييغامسروش 
كويدمزين هردويك رابرگزین 
كويمش غیرا زتوكس مختار.. 

گویمآن ازشومی من دربلاست 
گویدم‌روروبراین درگه ما يست 
گویمت | زصدهزا ران نکته یسک 


گوهری رخشنده آ ha,‏ وولسی 
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er 


لا esate ela‏ 8 لبك عقل تيزبين حيران... 
۴۶ لاجرمشدييش شيخ ن shes‏ ين 
۲ لاخرجن من الدنياوحبكم ۲ ماچوگرگ نفس خودکردیم رام 
ع لای وا را ۷ مادرى رابودفرزندی يليد 
۱ لایق سجاكة ]ارقا د وو ۲۱ مادم ارقي رهست ذات 
بون tee ON‏ نک اشکال مها کا ١‏ رت بسا که کرد کم و ووک وات wid‏ 
۴۳ لب گشودما زیی داعي ين ابو ۴م ما ندا زسلطا ن محمديك خلف 
۶۷ لقدا فسدت حجی ونسکی وعمرتی ۱۰۹ مانداندرکنج مستوری چوگنج 
۱۵ لقمه‌دادن درره‌حق کارنیست ۱۱۳ ما ندیردرپوتقاضا حلقه وار 
۳۲ لمج سكت ست كفت 1ن دوفتون Pierce Tayo basse ٠‏ 
۴ لولی بزمخرابات مان ۱۱۸ ماشالتی Leary "logy‏ 
۷۰ ليث فوشنجی امین معتبر ٣م‏ ماوتوبدرياى حقيقت چو 
وم« ليس لى فى ماسواک He‏ ۳ ماهیان را مست عشق آب بین 
ر الیک و وان وگو کردم کا ۵۸ ماهمه‌عجزیم‌وعصیان وخ 
14 لیک دربشدتعصب سخ ت دام ay‏ ماهیان رامست عشق آب‌بین 
۲۵ لیک چون چشم‌دلش بیشانبود ۴۴ ماقدهازآسمان جوبهرقوت 
7 ليك تقدیری که درحکم‌قضا ست ۱۸ O‏ 
ae‏ اليك اروت ترش we Piers‏ ا لف ser Reus‏ 

لى1ن اللهی صا حب نفس ay‏ محب البه‌فی الدنيا سقيم 
۸ لیک آن 

1 ارت ان محتضوبودآن شه ملک بقا 

ee ليكازتاكيدان‎ ۶ 
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ey 


TA 
۸۱ 
ey 
\ oF 
Y) 
۷۴ 
YA 
OY 
۸۱ 


۱1 


۳۸ 


۳۹ 


ملصرنا ن وا كعك وا اجان بود 
محرمی ازجمله‌نزدیکان شيخ 
محمدا لمصطف الپادی‌البشیر 
محمل توفیقما ندرگل فتاد 
محوت اسمی » ورسم جسمسی 
محوشدا زخا طرم‌علم کاب 
مخزن گنج | حدویرانه‌شی است 
مدتی بگذشت مادرازشعف 
مدعی ازشرمپیسر راز دان 
مرتعش آن ساقی بزم‌طریسق 
مرتعش را دیده » درشرمندگی 
مرتعش بولعل همچون کرش 
مرتعش چون بنده‌البه بود 
مرتعش برخا ست چون دیوانگان 
مرجع باو pee‏ وال تیاو 
مردحق را کعبه | ندردل بود 
مردرا گرنفس خواروخسته بود 
مردنی ها مرده‌درما پیش .. 
مرده را تا چندمیگوتی Oo‏ 


مود ر لكر ayia, lj‏ : 


bo 
۵۱ 
YY 
AY 
\Yo 
1۲۱ 
eyy 


bo 


Yo 


ا بايددوكام 
مرده گرهستیدهمچون مردگان 
مردرا چون وصل اصل زندگیست 
مردء ازگردتعین خاسته 
مردفرعون ازتغافل درسقسر 
مردآن درویش ویک دیوانه... 
مرشدکل شاه عبا رسب تان 
مرشددانادل وشیخ شرف 
مرکزیرگا رهستی چون ولی است 
مرکزپرگارهستی آن ولی است 
مرکبی را چون نباشی پاسدا ر 
مرشدا رشا درحمانی هو 
مركزجوالةملك وج ود 
مرگ وا رستگی | زنقش 

مورك ينض ارو مرق بحا انم بارا خریه 
فريك هر تكست وى لع ااال که دور 
مرگ نزدیکست ودل پرالتهاب 
مستمندان راحقوق © تر 


مست حق هرگزنبا شدخودپرس" 


ممع فان ا اي 
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۱۰۷ 


۳۴ 


۳۲ 


۱ 


۷۸ 


كشا 


مست جا م جذبه‌فی هشيا رفو 
مسجدی اندرکمال اعتقاد 
مسند وکشکول مشتی ریش وپشم 
مسند وسجا ده | ش پرذوق وحال 
مطرب دل چونکه زدراه‌فراق 
مطلع انوارواسرارخداعنقاستی 
مظهرشیطان وخصمآدما ست 


معتكف شددرحرم‌عمری دراز 


معتکف میبود چندی درحرم 
معدن جودوکرا مت بودوحلسم 
معرض از دنیا مطیع امرسق 


مقتدای پاکبازان قد م 


مقصودز درو یشی oOo!‏ .۰ 
مقصداعلای مردان بقن 
من ان پرورده‌جاما لسنم 


من اگرسازم‌فقیری هست بست 


من بدان حضرت رهی جستم‌بجان 


من توان ديدن وراءماومن 
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ely 


A 


من جه ميكويما زآن لب‌لبا ب 
من ادا وگم گت آم زاس لام 
من وضا داق (ع.) كا به‌سا ی 
من زخودرفتم‌سراپااوشدم 
من سخن کوتاه‌کردم 
" مشصب تعلیم‌نوعی شهوت است" 
منطق الطیرش زبان اهل حق 


من فنای مطلقم‌باقی توكى 


ادن 


من قدم چون درره‌مردان زدم 
متقلب شدجا نش ازتا ثير oT‏ 
من كجا ومدحآن روحالاهمين 
منزلم‌شد محفل اصحاب‌ ال 
متم‌آن شى که‌ندا ودخبراز ۰۰۰ 
من که در معنضی زگوهربرترم 


من ندا رم‌زهره؛ يندم زدن 


ply 


مپراواین ذره‌رابرتافته 
میرها شما وستاد‌معنسوی 
rent | een‏ رسك أن 
میرصدرالدین محمدیاسند 
میرصد رالد ين رابدنورعين 
خی ی ای ارك ران 
میرهاشم‌ابن میرعیدالمنا ف 
میرعین الدین حسین آن . 

میرمومن صبرآن استادبود 
میرهاشم‌کاشف | سرا Sy‏ 
ميرمولانا محمدقطب دين 
ميردوران پیرمعضی قطب دين 
مير مولانا محمدقطب دن 
می صفت درخانه خم‌پرز جوش 
می نخوا هدتا كشا يدلب زههم 
می ندا نم‌کزخطا بش ياعتاب 
میرمولانا جلال الدین علم 
موعن الدیین حسین آن.... 
میرقطب الدین محمددرمقال 


معوقلب وگن مجمدا كه يواد 


ay 


۳۲ 


چهل و هشتم 


نادمم‌ازانحرافات شسیاب 


ناسزاوزا ژگویندش بسی 


ere ee‏ تاه 

ناقه‌جان چون سوى حق 
ناگهآهوفی رميدهازرمه 
ناگه‌آن اعوربمن شدروترش 
تالهازجان برنياوردمبلب 
نا م‌فقروصوفتی برخودنهند 
كل افر Sill rossi‏ رقا ف ے 
تا Sat‏ هقی نهر دک ات 
نایب اوشاهاسمعیل بود 
نجم‌ثا قب گشته د رظلمت نها ن 
نجم‌کبری درفضاى لامكان 
شحوصرفم بود محونحووصرف 
نخل ماباووبواميدريخئت 
نردبان علملفظى و از 


نزدشیخ TI le‏ مدبی فتور 
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۷ نزدشیخآمدامانت بازخواست 
۳ نزدعارف بذل گوهریاخضزف 
۹۴ نزدشیخآ مدبه كين نياز 
۵ " نسیث الیوم‌من عشقی صلاتى 
۳ شعره گی زد » مردوبرخاک ... 
۴۲ نعمت دنيا وبالی بيش نیست 
۱ شغمهء بیگانگی راسازک ود 
۱۰۳ نغمه اش دریوده فرزانه‌نیست 
۶ نفس سرکش ييروءآن بدرگ... 
١‏ ضفسرايومايهترازييشيافت 
۱ نفس اگویایدترادرکاورسست 
۹م شفى واثبات ظهورات 

۷ هساو نو دیا که‌خیتافری + 
ad‏ خقص‌اصل است‌ای پسر 

۶۵ نقطه پرگارهستی glo aS‏ 
۹ تقطه‌قاب قرب ملک بقا 
۲ نقطهاش کشاف اسرارازل 
AY‏ نقل شداين قصه‌باپیرشریف 
۰ نکته‌زین معنی است بس 


۵ نکته میفرموددراصل وجود 
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۳۷ 


شورشمس عشق عالمگیرشد 
شورجان مولوی زآن طورگشت 


شورعین اولياقطب امم 
شهبرا وبيكانهرهداردنهيار 
شه‌بایران داشت ا منیت نه روس 
نیست مقصدا زتصوف پشم پوش 
نیست غیرازنقطه ا سرا رحروف 
نیست رهرورانیا زا زرا حطه 
نیست درکا رفقيرىوح رص وآز 
شيست دعوى غيرشرك ای 

شيست عا وف وافشان | زرشگ .. 
نشيست چون bu‏ ده | فكشدن ببحر 
توت ماو او الق عسي م 
شيست نورعشق وا یما شی مرا 
وآنچه صدشيطا ن کندبا آدمی 


وآنچه مسطو را ست دربعضى سير 


واو ل Se‏ 


۳۵ 


۴۳۲ 


۵۵ 


Af 


11۸ 


EE جنا ن‎ Ty 
وآفكها زبطن قدم‎ 


وآنكه ترك شرعميكويدبراه 


sibs, آزاد‎ 


وآن مشایخ جمله‌پیران ویند 
وارسته زقيض وبسط حالیسم 
وارث علم نبوت ازیدر 
وا رث جاهيدريعدازيدر 
واژه‌فی ازدفتردیوانگی 
بای ی فد وها هل ea‏ 
و co‏ شلف واه و 
Lal,‏ طلعت شمس ولافغربت 
وا مدا را زعجزوشرم وانکسار 
وان سوم‌دیدارماراخواستی 
وان جوانمردی بود »کاندو. .۰ 
واندرآن احوال مودی دررسید 
وان ولی برحق روشن ضمیر 
واندرآنجا بی پناه وتوشه نی 
وان بودشيخ شہا ب الدین را د 
وان عقدت علیک ممكنات . 


واوراهم‌وردو.وددان ووفا 


11۶ 


وحدت اضدا دبيشى دمبدم 
وحى آ مدسوى لقمان ازخدا 


وحى حق دوجملهء جا نش ششس 
وربميرى زین قيودعندصطرى 
وربدين منطق کنداسقات شرع 
ورجومجنون سربسردیوانه‌اید 
ورکه طفل وکودکید وجا هلید 
وومقيدشدبقيدعنصطرى 
ورنه كلب كوفى ازصوقى به... 


ورشهدرمدحش زبا نما لكن است 


وزدمش السه گوشد هر چه هس 
وصل ترك اعتبا را تست وح 
قتلكاه 


وصل جوميرفت سوى 


وصل جوشدچون دل LST‏ اد 
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sill‏ ی 


و » ه۵ 


٣م‏ وقالواعلی على قا تلا 
۰ ۲م وقت رحلت زان امام ی ا 
آذ ا اوقت تفگ ائ شود رگا رطاش 
۵ وقت نوروحی جا ن سالک است 
۶ ولاتشفست محزونا ولاف رها 
, لسكا لت ری فتاه 

۶ ولاهممت یشرب الماء من عطش 


۳۳ وى رواازهمتت کل هم 6 


:۳ وين يقين میدان که‌راکم ... 


oy‏ سا ی كوت الل 
٩‏ .هاتفى بانگم‌بزدبی هيج ظن 
۲ هرآنكودرنبازدهردوعالم 
۱ هرجه جستندش بپرشهرودیا ر 


۳۳ هرجه صبرت بیش درآ لام‌گشت 


+8 هز چه ميكويم زان با لاترا ست 
۴ هرددى چون حصهخودبركرفت 
۰ ۵ هردودرخلوت بدا مان بردهسر 
۵٠‏ هودوا زخودرسته چون جان ۰ 


te هرد ورا جا معطا میکرد‎ iio 
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۶۹ 


۷۱ 


هرزرى كوخا لص وبى غش بود 
هرزمان این سوره ميخوا نم بجد 
هرصفت گفتم زحا لات فقير 
هرطرف صا حبدلی را می شنضود 
هرفقیر رهروی زین حل وعقد 
هرکه‌رامن كان للهوشدوتد 
هركهدعوى كردخودبين است... 
هركسى برهمت خودبيد رتك 
هركهتا ملك حقيقت تاخته 
هركها زصا دق زنددم‌جعفریست 
هرکجا پا مينها دآ ن اوستاد 
هركسى را مشكلى درييش بود 
هركس ازهمسایگان بهروداد 
هرکه روبا ملک فانی كرده.. 
هرکه را خوا هدخدا اینسان کند 
هرکه دعوی کردخودبین است... 
مركت برپای oT‏ نورظبور 
هروه دعوی گردمودودحق است 
هركرا درسرهواى ياربود 


هرکرا دریافت انوار gi!‏ 


پنجا ه ودوم 


۵ 
2 ل‎ Se Sr 


۵۴ 


۶۵ 


هر SIS ad‏ باه 5ك کک 


هرکه سرگردا ن 


هرکه مردا زخویش باقی شد . 


بکارخویش شد 


یو اه هتسار 
مریکی سرلوحه‌دیوان عقل 
هریکی رابندی اندردست و .. 
هریکی درجدول حق آفتاب 
هراوا سال باک ال 
هست | ندرعین خشيت عفوجو 
هست درزيرسم رهوارمن 
هست یعنی خا کشا ن ای نور... 
هست کمترپایه* زهدای پسر 
هست بن الوقت زان صوفی . 


هست صددا ودطا کی مد دم 


هست تقوى خرقهء مود »ای امین 


هفت سا له بودآ ن صدروحيد ۰ 


هفتصددينا رگرمیداشتسم 


هفت روزوشب بر آ مدكا ن تمام 


هفت كرت کشت معتراجی دلستم 


۴۶ 
511 
۳۳ 
۳۲ 
bo 
۹۹ 


۹۷ 


۹۳ 


هميمصبا le‏ لطریقه صد ردب 
libs‏ فسن 
ونوا الل ن 
همتی كن وزدوعا لم‌درگذر 
هم‌جلال الدين على پیرمراد 
هم‌خود وا حدکن ا ند جذب دوست 
هیچکس را د مخورودمسا زنیست 


هیچ‌کس جویای درویشی نبود 


زادراه 


ie sind yeti 


همجنين ميكردبا مودان مرد 
هم‌چنین آن خسروبافر و داد 
همچنان بودندگرم‌کا رخویش 
همچوا وکذاب يرتزويرئيست 
همچنان مكو يسك دربیم وا ميد 


3 


همجوكوهى كشت درصحرا مقيم 
همچنا ن نقشى كهكمكردددرآ ب 
همچنا ن شوحشدبوفلك فلگ 
همچنا ن مرآت پاکندا ولا 
uae vee‏ اليكل محمدد وظپهور 


اد 


همچومن ا زصلب قطبی فرد ز 
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ى 


همچوجا ن گم‌کردهء دل EDS‏ 
هبجد! دی چیست وقت ای رااهرو 
هوشيا ری را ten‏ وا به 
همجوخيل مورلسشگوازجپات 


يادبا دآن جذبه وآن شورعشق 
يا را شدرخا شه وتوکوبکو 
یاقت.ابوا فیم‌ااده وان طویع 
یافت از مستوره* پیرقریسش 
یا فت پیش خلق چون عزقبو ل 
يافت با زا رستمهرسو رواج 
يافتازتوفيق oT‏ اصل وقوف 
ایا شا رت رل وه 
يا که دیگرگونه کردن دلق را 
یا که‌بگزین خدمت‌یاران او 
تمع أو يجصوية : ot‏ ولی است 
یعشی YT‏ عنقای قاف راستان 
یعنی GT‏ موگی که اصل زندكيست 
بعضیآبن موگی کهآ صل زندگیسب 


يك ga‏ ردیگرا زین ادب 


۹۹ 


يكهزا روسیصد وچل بودويك 
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